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 پیشگفتار

        بی نام تونامه کی کنم باز ترین سرآغاز                    ای نام تو به

 حامداوًمصلیاوًبعد:

سرزمین هندازلحاظ گسترش وتوسعه زبان وادبیات فارسی مقام والائ           

داشته است. بسیاری از نویسندگان وگویندگان فارسی از این سرزمین 

برخاستند و برآسمان علم و ادب مثل ستاره آسمان درخشیدند و هنوز می 

ن و . زباهمه میدان علم و ادب دیده می شوددرخشند. که پرتوی آنان در 

ادبیات فارسی در این سرزمین بسیار رشد نموده حتی که سرزمین ایران 

بررشدوترقی زبان و ادبیات فارسی در هند بسیار رشک می ورزید. چنانکه 

 یک شاعر ایرانی علی قلی سلیم از این طور سروده است:

 نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال

 تا نیامد سوی هندوستان حنا رنگین نشد

در هند قرن نوزدهم و بیستم میلادی برای ترویج و اشاعت زبان،  ادبیات     

و فرهنگ فارسی اهمیت زیادی دارد. در این عهد پر آشوب زبان وادبیات 

فارسی اینقدررشد نموده که مایه نازوافتخار است. این همین سال است که 

هند  آفتاب حکومت منغولان تقریباً پس از صد سال غروب شده و سرزمین

غلام انگلیسان شده بود. نیز این همین سال بود که یک دانشور نام آور و عالم 

با کمال شمس العلماء مولانا شبلی نعمانی چشم دراین جهان گشود. سطوت 

سلطنت منغولان که بر آن حکومتهای معاصرین خود رشک می کردند. در 

قعات خونین اوائل نصف قرن هیجدهم میلادی روبه زوال شد. انگلیسان وا
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میلادی را بنام "غدر" موسوم کرده و هندیهاآنرا اولین جنگ  1857سال 

آزادی نام نهاده بودند. چون انگلیسان اقتداررا ازمسلمان حاصل کرده بودند به 

همین علت آنان اعتماد داشته بودند که هنگامه غدر را مسلمانان برپا کرده 

ای مسلمانان بسیار نمایان بوده بودند. بلا شک و تردید در این تحریک نقشه

لکن در این جدوجهد مردمان دیگر هند نیز بر سر پیکار بوده اند. لکن 

 انگلیسیان، مسلمانان را مورد هدف ظلم وجبروت خودتان قرار دادند.

این سبب بود که در هند بسیاری از نویسندگان، گویندگان و مردمان نام         

و برای حفاظت زبان، فرهنگ و دین آور برای اصلاح و فلاح مردم 

برخاستند و خدمات گرانبهای خودتان انجام داده اند. آنان ازاینطوراند. 

مرزااسداللّه خان غالب، مولانا قاسم نانوتوی، سید احمد بریلوی، 

سرسیداحمدخان، الطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، مولانا حمیدالدین فراهی، 

آزاد، اقبال سهیل و اسلم جیراجپوری وغیره. این علامه اقبال، مولاناابوالکلام 

همه دانشوران بتوسط انجمنان و تحریکان خودشان ذهن خوابیده های مردم را 

بیدار کردند. مشهور و معروفترین تحریکان از این طور اند. تحریک دیوبند، 

تحریک علی گره، تحریک ندوةالعلماءو تحریک دارالمصنفین اعظم گره 

 وغیره.

خاورشناسان در قرن نوزدهم و بیستم میلادی بسیاری از خدمات               

گرانبهای زبان و ادبیات فارسی انجام داده اند. آنان نه فقط آموزش زبان و 

ادبیات فارسی را گرفتند بلکه در زبان و ادبیات فارسی نیز مهارت کامل 

بعضی از  داشتند. آنان بسیاری از کتابهای مفید و کار آمد نوشته اند.
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خاورشناسان نام آور از این قرار اند. ادواردگرانویل براؤن، فریدریش 

نکلسن، فریدریش روزن، ادوارد فیتز جرالد، هینریزبلوچ  ےروزن، آر،ا

 مین، فریدریش فون اشپیگل، یرواند ابراهامیان و لئوناردوآلیشان وغیره. 

ت و جداگانه بود. او علامه شبلی نعمانی یک شخصیت جامع الکمالا            

در زبان و ادبیات عربی،فارسی و اردو مسلط بود. او تاریخ نگار، منتقد، 

نویسنده و شاعرهم بود. او بر اغلب موضوع مانند فلسفه وتاریخ، نقدوتحقیق 

دستگاه کامل می داشت. کتاب مشهورومعروف وی "شعرالعجم" از لحاظ 

ود نداشته است. شبلی نه فقط انتقادوتحقیق در زبان اردوو فارسی نمونه خ

نویسندۀ نام آور کتابهای خود مانند "سیرةالنبی"، "المامون"، "الفاروق"، 

"الغزالی"، "الکلام"، "شعرالعجم"، "سیرةالنعمان"، "سوانح مولانا روم" و 

"موازنه انیس ودبیر" و غیره بود بلکه یک شاعر طبیعی نیز بود. ودر همه 

 دو وفارسی شعر می سرود. سه تا زبان یعنی عربی، ار

شبلی برزبان وادبیات فارسی اینقدرمسلط بود که معاصرینش از این             

محروم ماندند. چنین محمد حسین آزاد وپروفسور براؤن نیز در این میدان قدم 

نهادند وخدمات بیش قیمت خودتان را انجام دادند لکن ایشان در برابر 

رسند. علی الرغم "تنقید شعرالعجم" حافظ محمود شعرالعجم شبلی نمی توانند ب

شیرانی، "شعرالعجم" شبلی نه فقط در دورۀ خود بلکه پس از یک قرن نیز 

پاسخ خود نداشته است. ودرایران وافعانستان تا هنوزنیز مثل این کتاب ننوشته 

شد. این سبب بود که از ایران وافغانستان بسیاری از ترجمه های فارسی این  

 چاپ شده اند. کتاب 
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شبلی به علاوه شعرالعجم بسیاری از مضمونها ی انتقادوتحقیق              

متعلق به زبان وادبیات فارسی نیز نوشته است. آنها به نام "مقالات شبلی" 

چاپ شده اند. به علاوه اینها "سوانح مولانا روم" یکی از مهمترین کتابهای 

ی به دوستان خود نوشته است. آنها اوست. شبلی بسیاری از نامه های فارس

نیز به نام"مکاتیب شبلی" چاپ شده اند. شبلی به علاوه این همه کارها استاد 

زبان وادبیات فارسی در کالج علی گره بود.  او شاعر فارسی هم بود. ویک 

کلیات فارسی نیز داشته بود. در آن اغلب اصناف سخن مانند قصیده، مرثیه، 

وغیره دیده می شوند. استادی شبلی در غزلسرای نظر  رباعی، قطعه ومثنوی

می آید. شبلی به توسط این همین کار خدمات گرانبهای زبان وادبیات فارسی 

 انجام داده است.

شعرالعجم یک کتاب معرکةالآراء شبلی، بر انتقادوتحقیق است. تقریباً  

از این  این اولین کتاب انتقاددر زبان فارسی است. در ادبیات فارسی پیش

کتاب گمرگ نقدوانتقادنبود. فقط چندین کتاب تزکره های شاعران فارسی نظر 

می آیند که در آنها نمونه کلام منتخب آنان ومختصرترین احوال آنان دیده می 

شوند. شبلی پس از نوشتن شعرالعجم بنیاد نقدوانتقاد در ادبیات فارسی نهاد. 

عجم کرده اند. پس از صد همه مردمان خاص وعام تعریف وتوصیف شعرال

سال هیچ کس نیز احتیاج این کتاب را نتوان فراموش کرد. امروز نیز اهمیت 

وافادیت شعرالعجم از همین طور است که پس از صد سال بود. هیچکس تا 

امروز مانند این کتاب ننوشته است. همه دانشوران ومنتقدان اهمیت وافادیت 

ه منتقدان ایرانی تعریف وتوصیف شعرالعجم را تسلیم کرده اند. حتی ک

 شعرالعجم کرده اند.
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افکارعلامه شبلی نعمانی ازهمه نویسندگان ومنتقدان کاملاً جداگانه اند. 

این ویژگیهای شبلی اوراازادیبان، دانشوران، نویسندگان ومنتقدان دیگر جدا 

می کنند. او برای اثبات اقوال خودبه توسط دلائل محکم ومباحث مفید بحث 

کند. واز همین طور یک روش تازه وجدید در راه انتقاد، تنقیدو تحقیق  می

ایجاد می کند. از مطالعه شعرالعجم، سوانح مولانا روم و دیگر مقالات 

انتقادوتحقیق وی معلوم می شود که شبلی موجد یک روش جدید در همه 

چیزها است. در شعرالعجم سخن فهمی وژرف نگاهی شبلی بر فن شعر 

ست. در آن قدرت وبینش انتقاد شعر وی بر کمال رسیده است. چون آشکار ا

او اشعار را توضیح می دهدواسرار بلاغت را بیان می کند، پس همه 

دانشوران از قوت تخیل وی متحیر می شوند و ازوی ذوق شعر فهمی را 

درک می کنند. او در توضیح اشعار از توسط دقیقه سنجی ونکته بینی کار 

می دهد. آن شاعر چقدرخوش قسمت شده که مورد توجهات  خود را انجام

 شبلی شده است.

همانطور که قبلاً نوشته ام که شبلی درمیان معاصرین خود افکار 

ا روم جداگانه می داشت. یک فکر جداگانه شبلی ملاحظه کنید. عموماً مولان

ته می شود و همه جهان او را از حیث یک از حیث یک صوفی و عارف دانس

ر و درویش می دانند. واعظان اشعار او را می خوانند و حرارت در فقی

مجلسهای خودتان ایجاد می کنند. بسبب این کتاب مشهورومعروف وی 

"مثنوی معنوی" در گروه صوفیان بسیار مقبول شده است. لیکن در نزد شبلی 

در مثنوی معنوی مولوی آن اعترافات، حقائق، احکام و معارف اسلام به 

وبی توضیح داده می شود. در اصل آنها در مباحث علم کلام اند. به حسن وخ



6 
 

همین سبب شبلی مولانا روم را از حیث یک متکلم اسلام بلند پایه می دانست. 

در حینیکه او کتابهای مشهورو معروف سلسله کلام  خود مانند "علم الکلام"، 

ز نوشت. او "الکلام" و "الغزالی" می نوشت. سپس "سوانح مولانا روم" نی

در این کتاب مولانا روم را حیث یک متکلم اسلام معرفی کرد. شبلی در این 

در نزد بنده واقعی علم الکلام اینست که عقائد اسلام را از »ضمن می نویسد. 

این طور توضیح داده بشوند و حقائق و معارف آن از این طور بیان بکنند که 

وم همین را از این طور بیان می بطور خودکار به سوی دل برسند. مولانا ر

کند که نظیر آن از مشکل بدست می آید. برای این او را خارج کردن از گروه 

از همین طور روش جداگانه شبلی در « متکلمین بسیار بی عدالتی خواهد شد. 

 همه نوشته های وی آشکار است.

زبان هر چند دربارۀ این مرد بزرگ علم و دانش مقالات و پایان نامه به 

اردو تالیف شده اند. اغلب مقاله ها که در بارۀ وی نوشته شده اند من در بخش 

سوم مفصلاً بحث کرده ام. لیکن متاسفانه هیچکس افکاروروش جداگانه شبلی 

در زبان وادبیات را مورد نقدوبررسی قرار نداده است. و متأسفانه همه 

انشمندان قرار خدمات فارسی وی تا هنوز مورد توجهات پژوهشگران ود

نگرفته است. برائ این من این موضوع را پایان نامه دکتری خود قرار دادم. 

بنده در پایان نامه خود حتی الامکان افکاروروش جداگانه شبلی را 

 موردنقدوبررسی قرار داده ام.

 مقاله دکتری من مشتمل بر پیشگفتاروچهاربخش ونتیجه گیری است.
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بخش دوم: خاورشناسی، خاورشناسان و شبلی نعمانی در قرن نوزدهم و بیستم 

 میلادی.

 بخش سوم:   اهمیت وجای گاه ادبی شعرالعجم.

 بخش چهارم:  فهم شبلی نعمانی ـ یک حوزۀ تضاد. 

درهند قرن نوزدهم وبیستم میلادی برای گسترش و توسعه   :در بخش اول

زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی بسیار مهم است. در این عهد پرآشوب زبان و 

ادبیات فارسی اینقدر رشد نموده که برای ما مایه نازوافتخار است. در این 

قرن بسیاری از نویسندگان وگویندگان مانند مرزا غالب، سرسید احمد خان، 

لطاف حسین حالی، شبلی نعمانی، علامه اقبال، مولانا حمیدالدین فراهی، سید ا

سلیمان ندوی واقبال سهیل وغیره در هند برخاستند وبرآسمان علم وادب مثل 

آفتاب درخشیدند ونیز در این قرن بسیاری از انجمنهاوتحریکها بر گزار می 

وتحریک  شوند مانند تحریک دیوبند، تحریک علی گره، تحریک ندوه

دارالمصنفین وغیره. من در این باب بیشتر از همه را مورد نقدوبررسی قرار 

 داده ام.

قرن نوزدهم وبیستم میلادی از حیث خدمات خاورشناسان  :در بخش دوم

مشهور شد. در این قرن بسیاری از خاورشناسان بوده اند که خدمات بیش 

هورومعروفترین قیمت زبان وادبیات فارسی را انجام داده اند. مش

نکلسن، فریدریش  ےخاورشناسان از این طور اند ادوارد گرانویل براؤن، آرا
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روزن، ادوارد فیتزجرالد، هینریز بلوچ مین، فریدریش فون اشپیگل، یرواند 

ابراهامیان و لئوناردو آلیشان وغیره. شبلی بیشتر کارهای ایشان را 

 بر همه مفصلاً بحث کرده ام. موردنقدوتنقید قرار گرفته است. من در این باب

شعرالعجم یک کتاب معرکةالآرای شبلی بر انتقادو تحقیق  : در بخش سوم

شاعری فارسی است. تقریباً این اولین کتاب انتقاد بر ادبیات فارسی است. در 

ادبیات فارسی پیش از نوشتن این کتاب گمرگ نقدوانتقاد نبود. فقط چندین 

می آیند که در آنها نمونه کلام منتخب آنان کتاب تذکره های شاعران نظر 

ومختصر احوال زندگی آنان دیده می شوند. شبلی پس از نوشتن شعرالعجم 

بنیاد نقد در ادبیات فارسی نهاد. من در این بخش بر اهمیت وجای گاه ادبی 

 شعرالعجم کاملاً بحث کرده ام. 

یت عبقری علامه شبلی نعمانی بلا شک وتردید یک شخص :در بخش چهارم

بود. او ویژگیهای مختلف داشته بود. او عالم بسیاری از زبانها، ماهر علوم، 

ادیب با کمال، شاعر، محقق، منتقدو نویسنده بود. با این همه خوبیها شبلی نیز 

افکار جداگانه می داشت. او یک روش جداگانه را در راه انتقاد ایجاد کرد. 

ران، نویسندگان و منتقدان جدا می کنند. این چیزها شبلی را از ادیبان، دانشو

او برای اثبات اقوال خود به توسط دلائل محکم ومباحث مفید بحث می کند. 

 این چیزها برهمه نوشته های شبلی آشکار اند.

تحت نتیجه گیری خلاصه سراسر مقاله را رقم کرده ام و نتائج مهمی 

 را مختصراً یکجا نموده ام.
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منابع و مآ خذ ترقیم کرده ام و کتابها که به آنها استفاده در آخر این پایان نامه 

 کرده ام به ترتیب حروف تهجی نویسندگان به ترقیم کرده ام. 

با نوشتن پایان نامه دکتری بر " فهم شبلی نعمانی ـ یک حوزۀ تضاد " 

بنده خیلی خوشحالم. در بحث افکار جداگانه شبلی عقیدۀ خود را نیز ابراز 

ف اصلی نوشتن این پایان نامه این بود که افکار جداگانه شبلی بر نموده ام. هد

 جلوی دانشوران نمایان باشند. 

سرانجام امیدوارم که دانشوران، منتقدان ودانشمندان ارجمند اشتباهات 

این پایان نامه را لطفاً ببخشیدند و خوبیهای این پایان نامه بنده پیش ایشان با 

 نگاه قبولیت خواهد شد. 

پایان، از خدای تعالی که خالق جان وخرد است، سپاس می گزارم  در

که پایان نامه دکتری من به انجام رسانید. بعد از آن از مرکز زبان و ادبیات 

فارسی و مطالعات آسیای مرکزی سپاس گزاری خود را تقدیم می نمایم که 

ا سپاس بمن اجازه داد تا بموضوع دلپسند خود کار خود را انجام بدهم. سراپ

هستم بخدمت استاد راهنمای من پروفسور سید عین الحسن که بدون تشویق و 

رهنمای وی این کار بسیار مشکل بود. همچنین به خدمت همه اساتید مرکز 

مطالعات زبان وادبیات فارسی وآسیای مرکزی جواهرلعل نهروتشکر می 

 کنم.

می من در خدمات مادر، پدر، مادربزرگ وپدربزرگ گلهای تشکر 

ریزم وبرای طول عمراز خدا دعا می کنم که دعای ایشان همه وقت با من 

بوده است. برادران وخواهرانم همه شایستۀ سپاسگزاری اند که درهررنج 
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وشادی کنارمن وا ایستادند ومشکلات را بر من آسان کردند خدا اجر زحمت 

من شان بدهاد. کمک وتعاون همسر بنده نیزهمه وقت با من بوده است، 

درخدمت وی گلهای تشکرمی ریزم وبرای مهرومحبت با یکدیگروپیروزی 

در دنیاوآخرت ازخدا دعا می کنم. بچه های عزیزان بنده مرزا زهیراحمد 

ن مرزا را ن مرزا، مرزا سعد احمد بیگ و اریبه رحم  بیگ، شگفته رحم  

ممکن نیست که در این موقع فراموش بکنم برای طول عمر وپیروزی دردنیا 

 وآخرت از خداوند تعالی دعا می کنم. 

سرانجام ممنون همه دوستانم، رفیقان دارالمصنفین واستادان 

مدرسةالاصلاح بالخصوص مدیرمدرسه مرزا اشفاق احمد بیگ اصلاحی 

 ی کردند. هستم که همه ایشان همیشه با من یار

                 
ه  وما توفیقی الابالل 

   نحم  مرزا حفظ الره                                                             

 سابرماتیخوابگاه 250

   دانشگاه جواهرلعل نهرو                                                           

    110067دهلی نو                                                                
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سرزمین پهناورهند زمینی زرخیز دارد. صدهاسال این سرزمین        

مغزهای انسان را پرداخت و برای نشونمای آنها دقیقی نفروگزاشته است. 

میان دوست ودشمن تفاوتی نداشته وبا اهلیان کشوران دیگر امتیاز نکرده 

شفقت مادرانه این سرزمین برای همه نفر یکسان بوده است. لکن چندین  است.

نفر این مادررا تاخت وتاراج کرده وبعضی از مردمان اینرا آباد کرده اند. 

سرچشمۀعلم ودانش این سرزمین هندهزارها بهاردیده وهم  هنوزازهمین 

در  فخرومباحت جاری است. دشمنان نیست ونابودشده لکن دوستان هم امروز

ابواب تاریخ روشن وتابناک اندوروشنی آنان برای ما مشعل راه اند. ما در این 

باب  دربارۀ همین مردمان علم دوست و دانش پرور ذکر خواهیم کرد که آنان 

از توسط نور علم خودتان این زمین را منور کرده که از تابانی آنان ابواب 

 تاریخ هنوزروشن ومنور اند.

وی زبان، ادبیات وفرهنگ فارسی در هند حرف اگرما برای رشدونم

سال محیط است. این عهد  800می زنیم،پس در هند باب زرین این تقریبابًر 

م( وبرحکومت بادشاه منغول  979هج/ 369ازغزنویان شروع می شود)

میلادی تمام می شود. تاریخ زبان، ادبیات  1857بهادر شاه ظفر در سال 

ول داشته که برای یکجا کردن آنها یک دفتر وفرهنگ فارسی درهنداینقدر ط

بزرگ نیاز دارد. در این عهد زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی دراین سرزمین 

زرخیزبسیاررشدنموده و مثل یک درخت پهناور دیده می شود. این سلسله تا 
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 1934میلادی طول کشیده است. یعنی زبان فارسی تا سال  1934سال 

. لکن بعدازآن در هند برای ترویج واشاعت زبان میلادی زبان رسمی هند بود

وادبیات فارسی عهد پرآشوب شروع می شود. لکن در آن وقت، باوجودیکه 

دورۀ پرآشوب بود زبان وادبیات فارسی بسیار رشد کرده بود. در این وقت 

طویل سرزمین هند برای زبان وادبیات فارسی بسیاری از شاعر، ادیب، 

ه است وکتابهای مختلف به معرض وجودآمده اند. مؤرخ ومنتقد وغیره داد

 برای ذکرکردن همه آنها یک دفتربزرگ هم نیازدارد.

 نیست در ایران زمین سامان تحصیل کمال             

 تا نیامد سوی هندوستان حنا رنگین نشد             

در هند قرن نوزدهم وبیستم میلادی برای ترویج واشاعت زبان، ادبیات 

گ فارسی اهمیت زیادی دارد. در این عهد پر آشوب زبان وادبیات وفرهن

فارسی اینقدر رشد نموده که برای ما مایه نازوافتخار است. در تاریخ هند سال 

میلادی بسیار مهم است. این همین سال است که آفتاب حکومت  1857

منغولان هند تقریباً پس از سه صد سال غروب شده وسرزمین هند غلام 

سان شده بود. سطوت سلطنت منغول که بر آن حکومتهای معاصرانش انگلی

رشک می کردند، در اوائل قرن هیجدهم میلادی روبه زوال شد. انگلیسان 

میلادی را بنام "غدر" موسوم کرده وهندیها آنرا  1857واقعات خونین سال 

میلادی چون شعله  1857اولین جنگ آزادی نام نهاده بودند. در دوران 

ازشهرمیرت در شمال هند منتشرشد پس آخرین تاجدار منغول بهادر  بغاوت
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شاه ظفرعلم این بغاوت را بلند کرد. لکن او از مکر انگلیسیان، فریب و خدعه 

بعضی از مردمان هندوستان در مانده شد. سر انجام انگلیسان فتح خیره کننده 

ان گرفتند و هندوستانیان را شکست شرمناک گرفته شد. چون انگلیس

اقتداررااز مسلمانان گرفتند به همین علت آنان اعتماد داشته که هنگامه این 

غدر را مسلمانان برپا کرده اند. بلا شک وتردید در این تحریک نقش 

مسلمانان نمایان بوده لکن در این ، جدوجهد مردمان دیگر هند نیز بر سر 

روت خودتان قرار پیکار بوده اند. لکن انگلیسان، مسلمانان را هدف ظلم وجب

دادند ونمایش سیاست ضد مسلمانان کردند، دربارۀ آن سیاست، آقای تامس 

برای مردمان مسلم دشوارترین » استاف از این طور سخنرانی نموده است،

مخاصمت مخصوص شده، آنان هر چهارجانب منتشرشده بودند، آنان تقریباً 

گرفتگان بشمار می بالاتفاق منتشرشدگان شعلۀ بغاوت وازآن بغاوت سود 

روند. عموماً این اتفاق بود که شعلۀ اولین بی اطمینانی که میان مردم 

هندوستان منتشر شده که آنان خطره برمذهب خودتان احساس می کردند. آنان 

نیز شعلۀ بی اطمینانی را منتشرکردند و قیادت این تحریک کردند. لذا برای 

ن اقتدار سیاسی نظر می آید. درطبق آنان در این شکایتهای مذهبی وسیلۀ گرفت

انگلیسیان که آن هنگامه بتوسط مسلمانان برپا شد. آنان هنگامۀ غدر را برای 

 (1)« خاتمۀ دولت بریطانیه مبدل کرده بودند.

میلادی ذهن حساس را بیدار کرد. احساس  1857احساس شکست 

رواج  نامرادی از دست کشورغیر واثرات فرهنگ غربی جدید یک بیداری را

داد. که آن بیداری ذهنهای خوابیده را یک تحریک جدید بخشید. بتوسط آن 
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گوشۀ تاریک اجتماع هند روشن شد. در اجتماع خواهش فهمیدن اسباب 

ضعف پنهان بیدار شد. وبسیار جاده های جدوجهد وا شدند. رهنمایان و 

ه عمل دانشوران از طبق نظرات خودتان میدان عمل را انتخاب کردند. ولائح

برای اصلاح وفلاح مردمان آماده کردند. دانشوران علی الرغم اتفاق عمومی 

بر احتیاج اصلاح علم وهنرغرب نظرات جداگانه داشته بودند. یک طرف در 

آنان آن مردمان بودند که آنان نه فقط برعظمت فرهنگ شرق اعتقاد نداشته 

این مخالفت را  بودند بلکه مخالف فرهنگ غرب و دین عیسای بودند و نیز

واجب می دانستند. و طرف دیگر بعضی از مردمان بوده اند که آنان برای 

حیات جدید اجتماع افکار جدید غرب را بسیارلازم می دانستند. باوجود این 

اختلافات، همه دانشوران از این افکار اتفاق داشته بودند که در کشور هند  

نتشار آموزش غربی، افکار جدید احتیاج اصلاحات است. ارتقای جذبۀ ملی، ا

غربی، اثرات فرهنگ واطلاعات وسیع وعمیق در بارۀ جهان وغیره تحریک 

اصلاح را تقویت بخشیدند. شخصیت مرکزی بیداری این فرهنگی، سیاسی، 

ذهنی و مذهبی سر سید احمد خان، مولانا قاسم نانوتوی و سید احمد بریلوی 

ریکان خودشان ذهن خوابیده های مردم وغیره اند. ایشان بتوسط انجمنان وتح

را بیدار کردند. مشهورومعروفترین انجمنان وتحریکان از این طور اند. 

تحریک دیوبند، تحریک علی گره، تحریک ندوه و دارالمصنفین اعظم گره 

 وغیره. 

در قرن نوزدهم و بیستم میلادی بسیاری از تحریکها به معرض وجود 

دانشوران و منتقدان وغیره در این قرنها تولد  می آیند وبسیاری از ادیبان،

یافتند، که آنان نه فقط زبان، ادبیات و فرهنگ فارسی را رشد دادند بلکه 
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دلهای مرده را نیز زنده کرده اند. که کار ادبی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، 

دینی و رفاهی آنان برای مردمان مشعل راه اند. در این پایان نامه ذکر همه 

را برای بنده مثل مترادف آوردن جوی شیراست. لذا من می خواهم که  آنان

بعضی از همین تحریکها و شخصیتها را ذکر  بکنم که تذکرۀ آنان برای من 

ناگزیر است. اولین من تحریکهای معروف را ذکر می کنم وبعداً شخصیتهای 

ین، مشهور حرف می زنم که آنان سپس از تسلط انگیسان در سلامت وایمنی د

فرهنگ، زبان وادبیات کارهای نمایان انجام داده اند که تلاش وجستجوی آنان 

 را نمی توان فراموش کرد.

میلادی  1857پس از انقلاب سیاسی سال  :تحریک دیوبند ) جنبش دیوبندی (

بر مسلمانان هند چون مصائب وآلام افتاده بودند، که آنها بطورعمومی در 

ودرماندگی را احیاء کرده بودند که اگر به  مسلمانان اینقدر احساس خوف

سوی آنها اقدام مؤثر نگرفته شده پس وضعیت مسلمانان از بد به بدترمی شود. 

لذا در آن انقلاب مدرسه ها و خانقاهان نابود شده بودند، عالمان کشته شدند و 

زمینهای امیران ضبط شده بودند. بر مردمان هند اینقدر عالم محکومیت 

سرایت کرده بود که قوت علمی ودینی آنان هم تلف شده بود. جوش  وبیچارگی

انتقام انگلیسان نه فقط قانع بر ثروت مسلمانان شده بلکه آنان برای تاخت 

وتاراج کردن کارنامه مایه ناز، فرهنگ، علم، هنر وکمالات انسان دوستی 

وال مسلمانان را هیچ دقیقی نفروگزاشته اند. در هند طوائف الملوکی و ز

حکومت منغولان اعتقادوافکاررا متزلرل کرده بودند. آقای شاه ولی اللّه محدث 

دهلوی بر اوضاع این دوره در کتاب مشهورومعروف خود " تفهیمات الهیه"  

ما از دیده های خود آن ضعیف الاعتقاد مسلمانان را » از این طور می نویسد،
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ساخته ومثل یهودونصاری  دیده ایم آنان عالمان را ارباب مِن دیوان اللّ

مردمان دیده ام که آرامگاه اولیائ خود را سجده گاه ساخته اند. ما نیزچون 

شارع تحریف کرده وبر طرف نبی این قول را منسوب کرده اند آنان در کلام 

  (2)« که مردمان نیک برای خدا ومردمان گناهگار برای من اند. 

در این عهدچون پرآشوب و قیامت خیز در جلوی مسلمانان هند دوتا 

مسائل درپیش بودند مسئله یک اعمال وعقائدمسلمانان بودو مسئله دیگر 

سیاست بود. اهداف آنان خلاص بودن هندوستان را از شربردگی وغلامی 

انگیسیان بودند. مولانا اسماعیل شهید، مولانا رشید احمد گنگوهی ومولانا 

سم نانوتوی برای احیائ روح اسلامی ، سیاست وجنبش اجتماعی سعی قا

بسیار کردند. آنان قیام مدارس دینی را برای اعتقاد اسلامی، گمرگ اجتماعی، 

تربیت علوم دینی واهداف گوناگون جدوجهد سیاست لازم می دانستند. ازهمین 

میلادی روز  1816مه سال  30سبب اولین بار بنیاد دارالعلوم نهاده شد. در 

پنجشنبه افتتاح دارالعلوم دیوبند شد. درباره افتتاح دارالعلوم دیوبند آقای سید 

هجری مطابق به  1283سال » محبوب رضوی از این طور رقمطراز است. 

میلادی برای مسلمانان شبه قارۀ هند مبارک ومسعود است که در آن  1866

اة ثانیه زندگی علمی، ملی سال در شهرستان تاریخی قدیم شمالی هند آغاز نش

مه  30هجری مطابق به  1283محرم سال  15وفرهنگی مسلمانان شد. در 

میلادی روز پنجشنبه در صحن مسجد قدیم ) چهته والی (  1866سال 
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درزیرسایه یک درخت کوچک انار با سادگی بدون ریاء و نمایش افتتاح 

علم وفضل بلند پایه  دارالعلوم به عمل آمد. حضرت ملامحمود دیوبندی که در

بود اولین استاد شد. شیخ الحدیث مولانا محمودالحسن گنکوهی اولین شاگرد 

دارالعلوم بود که وی بر جلوی استاد کتاب را باز کرد. این عجیب اتفاق بود 

که نام همه دوتا استاد و شاگرد محمود بود. در آن وقت جز اعتماد داشتن چشم 

رض هیچ تجهیزات ظاهری نبود. دامن آن کرم و التفات رب السموت و الا

بزرگواران از همه سرمایه جز جذبات اخلاص، خدمت دین و توکل علی اللّ 

خالی بود. ازهمین بی سروسامانی افتتاح به عمل آمد که هیچ ساختمان و گروه 

دانشجویان موجود نبود. فقط یک دانشجو و یک استاد بودند ایشان تمام کائنات 

. که امروزها آن اداره مانند ازهر هند دارالعلوم دیوبند درهمه آن اداره بودند

 (3)« عالم مشهورومعروف شده است. 

اهداف قیام دارالعلوم برطبق دستوراساسی قدیم دارالعلوم ازاین 

 طوراند: 

ـ    برای مسلمانان تعلیم قرآن مجید، اعتقاد، کلام، دیگرعلم 1

م رساندن وخدمات وهنرمروج زمان واطلاعات کامل اسلامی به

 اسلام بتوسط رشد، هدایت وتبلیغ انجام دادند.

ـ  تربیت اعمال واخلاق اسلامی ورواج دادن روح اسلامی را بر 2

 زندگی دانشجویان.
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ـ  تبلیغ واشاعت اسلام، تحفظ ودفاع دین و خدمات اشاعت  اسلام 3

بتوسط تقریروتحریرانجام دادن ودرزندگانی مسلمانان بتوسط 

بلیغ جذبۀ اخلاق واعمال مثل خیرالقرون و سلف صالحین تعلیم وت

 را رواج دادن. 

 ـ  احترازواجتناب ازتاثیردولت وصدای علم وفکررا رواج دادن.4

ـ  بنیاد نهادن مدرسهای عربی برای اشاعت علوم دین برمقامات 5

 (4)مختلف و الحاق آنها از دارالعلوم دیوبند.  

چندین عالمان ودانشوران بدون امداد حکومت وقت بتوسط تعاون 

مردمان عامه بنیان دارالعلوم دیوبند نهادند. وبرای حفاظت دین بسیاری 

ازمدرسه دینی مثل دارالعلوم دیوبند بنیاد نهادند آن مدرسه ها تا این وقت کار 

خود را بحسن وخوبی انجام می دهند. دربارۀ عظمت و کارنامۀ بزرگ 

» دارالعلوم دیوبند آقای خلیل احمد شاه از این طورسخنرانی نموده است، 

دارالعلوم دیوبند نه فقط در هند بلکه در همه عالم برای ترویج واشاعت علوم 

اسلام مرکزبی مثل است وپس از دانشگاه ازهرمقام والای داشته است. این 

رده است. در همین مدرسه است که در هند دریای علوم اسلامی را جاری ک

گوشه های مختلف هند فارغ شدگان این مدرسه خدمات علم دین و اسلام انجام 

 (5)« داده اند. همه خدمات دین واسلام دارالعلوم مثل آفتاب روشن اند. 
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میلادی بر خلاف دولت انگیسان  1857پس از واقعات انقلاب سال 

ضرت مولانا قاسم برای آزادی هند اکابر دارالعلوم مثل حاجی امداداللّ، ح

نانوتوی و مولانا رشید احمد گنگوهی خدمات گرانبها انجام داده که آن خدمات 

میلادی این همین گروه مردمان بودند  1857نا قابل فراموش اند. پس از سال 

که آنان در تصورآزادی را زنده کردند و راهنمای جنبش آزادی کردند وبر 

قعاً تاریخ جنبش آزادی هند با تاریخ ضد انگلیسان برسرپیکار بوده اند. وا

عالمان و شخصیتهای دینی مربوط است. وجدا کردن از یک دیگر نه فقط 

 مشکل است بلکه ناممکن است.

قایم « جمعیة علماء هند » میلادی یک گروه مردم بنام  1919در سال 

شد. جمعیة علماء هند با کانگریس برای بیدار کردن بطور اجتماعی و سیاسی 

ر هند را مشغول بوده است. مولانا سید حیسن احمد مدنی، مفتی کفایت اللّ کشو

دهلوی، مولانا فخرالدین احمد، مولانا حفظ الرحمن سیوهاروی، مفتی عتیق 

الرحمن و مولانا سید محمد میان دیوبندی وغیره در جنبش آزادی وطن ثابت 

 قدم بوده در این باب صعوبتهای قیدوبند راحمل کرده اند.

ارالعلم دیوبند زندگانی علمی، دینی، فرهنگی و سیاسی هند را بتوسط د

مدرسه های دینی بسیارمتأثرکرده است. فرزندان دارالعلوم دیوبند درمیدان 

مختلف زندگی راهنمای کشوروملت کرده اند آقای ظهیرالدین صدیقی اعتراف 

دمات یک تاریخ زرین خ» دارالعلوم دیوبند از این واژه ها کرده است، 

دارالعلوم دیوبند نه فقط در میدان مذهبی بلکه نیز در میدان سیاسی است. ما 
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افتخار می کنیم که دیوبند برای آزادی مرا، تدریس مبارزه کرد. استادان 

دارالعلوم مرا راهنمای کردند وبرضد قدامت پرستی سیاسی علم بغاوت را 

 (6)« بلند کردند. 

» وم را از این طور بیان می کند، روزنامه عصرجدید، خدمات دارالعل

دارالعلوم دیوبند چون خدمات دین وآموزش انجام می دهد و چون از طوفان 

فرهنگ وتهذیب غرب ساختمان روحانی اسلام هند را نگاه داشته است، همه 

گوشه های طول وعرض هند شهادت می دهد. می گویند که بیشترعالمان دین 

یب وفراز جهان واقف نبوده اند، لکن این گوشه نشین بوده اند آنان از نش

درست نیست که آنان مخالف علوم جدید هستند. لکن حتماً آنان دشمن آن قیود 

غرب هستند که آن از توسط ملی خود مغزها ودلهای مردمان را از دین 

 (7)« واجتماع خودتان نا آشنا ساخته اند. 

ل خدمات علم درهرصورت دارالعلوم دیوبند تقریباً ازصدوپنجاه سا

وادب می انجام دهد و فارغشدگان آن مدرسه در همه گوشۀ جهان قندیل علم 

را روشن کرده اند و هنوز می کنند. دارالعلوم که گاهی تاکستان کوچک بود 

امروزها در صورت یک درخت پهناور درجلوی ما نظر می آید. شاخه های 

در زیر سایۀ آن  هزارها آن درخت میوه ها وگلها می ریزند و مسلمانان

 هستند. ما از خدا می خواهیم که این سلسله تا قیامت بدوام شود. آمین.

بعد از انقلاب صنعتی واقتصادی بر افق جهان   :تحریک سرسید وعلی گره

اسلام بسیاری از شخصیتهای بزرگ ظهور پزیر شده در آن شخصیت سرسید 
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دید وسائنس بود. احمد بسیار مهم است. نظریات سرسید مربوط به علوم ج

شخصیت او با مسلمانان شبه قارۀ هند، ذهن مردمان آسیای درمیانه و آسیای 

جنوبی را بسیار متأثر کرد. سر سید در هند در آن هنگام تولد یافت که کشور 

هند معرکۀ جنگ و کشت وکشتار بود. در آن زمان افراد چون راسخ العقیده، 

از مشکل بدست می آید. در این  فهمیدندۀ خطوط درست و کارندۀ کار خوب

دور سرسید بر افق علم، دانش و اجتماع هند مثل یک آفتاب نمودارشد، که 

شعاع آن جهان را روشن کرد. برای رشد و درستی اجتماع مسلمانان سرسید 

آن طرح وجنبش را ساخت که درآنها اهمیت واقعی آموزش وپرورش را داد 

اسی، اجتماعی و اقتصادی قرار داد. و علم ومعرفت را درمان تنها مرض سی

او توضیح داد که تعلیم بر زندگی مردمان تغیر وتبدل را ایجاد می کند و 

ظرفیت پوشیدۀ انسان را آشکارمی کند. سرسید روح انسان را بدون تعلیم 

سنگ ارقط می دانست ) ارقط چیزی با نقاط رنگ رنگ( ، چون سنگتراش 

وشیده می شود. از همین طور روح انسانی آن را نه تراشیده ویژۀ آن سنگ پ

است در حینیکه برآن اثر تعلیم نمی شود، خوبیهای آن آشکار نمی شوند و پس 

 از چندین روزها زائل می شوند.

میلادی در  1857در این باب سرسید احمد خان اولین بار در سال 

دی میلا 1864شهرمرادآباد بنیاد یک مدرسۀ فارسی نهاد. پس از آن در سال 

در شهرغازیپور بنیاد یک مدرسۀ انگلیسی را نهاد. بعداً نام آن مدرسۀ 

وکتوریه نهاده شد. با آن سرسید بنیاد " انجمن علمی" را نهاد. قیام انجمن 

میلادی در شهرغازیپور به عمل آمد، آن سنگ میل دومین  1864علمی سال 
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نگلیسی ودیگر جنبش تعلیمی سرسید است. اهداف آن، ترجمه کردن کتابهای ا

زبانهای اروپا بودند و تلاش واشاعت کتابهای کمیاب نویسندگان قدیم بودند. 

میلادی سرسید در بارۀ جنبش تعلیمی برای نائب السلطنت هند  1867در سال 

 یک یادداشت تجویز کرد، در آن اقوال زیر نوشته شده بودند.

بانهای ـ    اهتمام آموزش عالی برای علوم و فنون مختلف در ز1

 محلی.

 ـ   منبع امتحانات با زبان انگلیسی نیز در زبان محلی باشد.2

ـ  در دانشکده های مختلف دانشجویان را چون گواهی نامه ها داده می 3

شوند از همین طور آن دانشجویان که در منبع امتحانات زبان 

 اردو مشارکت می کنند آنان را نیز گواهی نامه ها داده می شوند.

 دانشگاه کلکته یک بخش اردو ساخته بشود. ـ  در4

ـ  هیچ دانشگاه شمال یا غرب هند را دانشگاه زبان اردو ساخته بشود. 5

(8) 

سر سید احمد خان درعهد خود برای تصحیح احوال تعلیمی، اجتماعی، 

دینی واخلاقی مسلمانان که آن جنبش را رواج داده بود بنام جنبش علی گره 

اهداف مهم آن جنبش بودند. هدف اولین متوجه  مشهورومعروف شد. دوتا
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کردن مسلمانان هند به سوی علوم وفنون جدید یعنی سائنس و تکنا لوژی بود. 

 هدف دومین اصلاح اخلاق مسلمانان و دین آنان بود.

سر سید برای مسلمانان با آموزش شرق نیز متمنی آموزش عالی غرب 

ش ازالۀ بیزاری سیاسی و بود. مطمح نظرات وی آن بود که بتوسط آموز

اجتماعی و حصول رشد ثقافت و معاشرت ممکن است. سرسید احمد خان 

برای مسلمانان تکمیل منهج تعلیم و تشکیل ذهن آموزشی کی خواست. او می 

من می خواهم که اینجا در یک دست دانشجویان فلسفه و دردست » نویسد، 

  (9)« شد. دیگر علوم و برفرق آنان تاج لااله الا اللّ با

سرسیداحمد خان برای تشکیل افکارمتوازن وعالی خود سفر انگلستان 

میلادی از شهربنارس عازم لندن شد، آنجا او  1869رالازم دانست ودرسال

روش آموزش انگلستان را ازدیده خود در دانشگاه کیمرج وآکسفورد دید. آنجا 

سلمانان یک طرح تعلیم بعد از مشورت ماهر تعلیم ساخت که برای م

مفیدوکارآمد باشد. همین طور او پس ازنوشتن یک طرح به سوی دولت ایالت 

ومرکزفرستاد. دولت هندآن را از فرحت وشادمانی پزیرفت. برای تاسیس 

میلادی  1875مه سال  24مدرسه شهرعلی گره منتخب شد. سرسید 

غل میلادی در این مدرسه ش 1875بنیادمدرسه علی گره نهاد ویکم ژوئن سال 

درس وتدریس شروع شد سرسید نامه ای دربارۀ معیار تعیم به سالار جنگ 

بررسی اجمالی کمیسیون برای حصول این هدف این سعی پر » می نویسد، 

خلوص است که در دانشگاه کیمبرج وآکسفورد که آن پیمانۀ دانشجویان می 
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اعتقاد شود همین معیارنیزدرمدرسه خواهد شد. تفاوت این باشد که آن آموزش 

که در دانشگاه های خارج از کشور داده می شود برضد آن آموزش اعتقاد 

 (10)« اسلامی داده بشود.

سرسید پس ازبرگشتن وطن خود یک ماهنامه بنام " تهذیب الاخلاق " 

نیز انتشار داد. آن ماهنامه مثل منتشرشدگان ماهنامه انگلستان " تیتلر" و " 

نام یک کتاب ابن حازن است که سرسید آن را  اسپیکتیتر" بود. تهذیب الاخلاق

دوست می داشت. هدف انتشار این ماهنامه جزدرستگی فسادهای اجتماعی و 

روایت فاسدانه نیز درستگی اخلاق بود. این ماهنامه از حیث درستگی 

اجتماعی ولسانی کارهای گرانمایه انجام داده سپس همین جا بتوسط آن 

 تعلیمی سرسید احمد انتشار داده شد.  ماهنامه اشاعت اعمال وافکار

سرسید احمد خان پس از بنیاد مدرسةالعلوم احتیاج استقرار یک شرکت 

میلادی کنفرانس محمدن  1886تعلیمی از شدت احساس کرد. او در سال 

ایجوکیشنل استقرار کرد، بعداً این جنبش بنام آل اندیا مسلم ایجوکیشنل 

وی در کارهای مسلمانان هند هم آهنگی کنفرانس موسوم شد. درهدف آن یکس

در نظرهای آنان جاگزین شود، ودر بارۀ استحکام تعلیم ملی و رشد اجتماعی 

واقتصادی باهم مشورت بتوان کرد. امروز آن کنفرانس محور سرگرمیهای 

علمی وتعلیمی شده و بطورصدای باز گشت همین کنفرانس در مقامات 

رار شدند مثلاً " انجمن اسلام ممبئ "، " مختلف هند شرکتهای مسلمانان استق

انجمن حمایت اسلام لاهور " و" محمدن اینگلو اسکول پتنه"  این نتیجۀ همین 

سعی آن کنفرانس بود که شهر علی گره مرکز مسلمانان شد. به سبب آن 
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میلادی آن کنفرانس  1889کنفرانس استقرار دانشگاه اسلامی شد. در سال 

رای استقرار " دانشگاه اسلامی علی گره " منظور کرده اولین بار قرار داد ب

 1920بود. چون آهسته آهسته یک جنبش مردمان شد و بالآخر در سال 

میلادی دولت بریتانیه تجویز برای استقرار دانشگاه اسلامی پزیرفت. همه 

مردمان که ملحق آن کنفرانس بوده اند آنان نه فقط جنبش سر سید را لبیک 

ر منطقه های خود مثل این شرکت بنیاد مدرسه نهادند. بابای اردو گفتند بلکه د

مولوی عبدالحق در شهر حیدرآباد بنیاد دانشگاه عثمانیه نهاد. چون بعضی از 

شورشان علی گره بر ضد انگلیسان جنبش خلافت را شروع کردندو پس از 

ماعیل اخراج علی گره بنیاد دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه نهادند، مولانا اس

میرتی در شهر میرت یک مدرسۀ دختران را تمکین کرد. امروزها آن مدرسه 

بنام اسماعیل نیشنل کالج موسوم است. مولانا شبلی نعمانی در شهر اعظم گره 

بنیاد دارالمصنفین و شبلی نیشنل کالج نهاد که امروز آنها تربیت گاه مصنفین 

 ودانشگاه مهم مسلمانان هند است.

سرسید احمد خان آقای اشفاق احمد ازاین طورسخنرانی دربارۀاهداف 

هدف واقعی سرسید احمد خان آوردن ملت خود در برابر » نموده است، 

ملتهای کشوران متمدن بود، لذا وی در همه گوشه های ملی درستگی می 

خواست، این تقاضۀ آن دوره بود که وی به سوی تاریخ ملت، آموزش 

ن، سیاست و ادبیات التفات کرد. همه کارهای وفرهنگ، اقتصاد، اجتماع، دی

م(، خطبات  1858م(، اسباب بغاوت هند ) 1846سرسید مانند آثارالصنادید )
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م(، استقرار سائنتیفک سوسائتی، بنیاد مدرسةالعلوم ومحمدن  1875محمدیه )

م(، آغازمسلم ایجوکیشنل سوسائتی  1875ـ76اینگلوعربک اورینتل کالج )

م( همین از سلسله های  1870ماهنامه تهذیب الاخلاق )م( واجرای  1886)

آن جنبش اند. اهداف واقعی او پاکیزگی سیرت اسلام، اعلام تقدس اسلام، 

نشرواشاعت علوم و فنون جدید برای مسلمانان، آموزش وپرورش جوانان و 

 ( 11)« گسترش وتوسعه زبان وادبیات بودند. 

رهای بی پایان دوستداران اخلاص وراست بازی سرسید احمد خان و کا

عالی وخوب وی در موفقیت این جنبش بسیار نمایان بودند. در آنان نام مولانا 

الطاف حسین حالی، مولانا شبلی نعمانی، محسن الملک، مولوی سمیع اللّ 

وچراغ علی قابل ذکر اند. دربارۀ افکارورجحانات سر سید احمد خان اولین 

سرسید » نهرو از این طور می نویسد، نخست وزیر هند آقای جواهر لعل 

احمد خان بر ضد هندوهاوفرقه پرست نبود، او بارها این چیزها را توجه داد 

که اختلاف دینی را اهمیت ملی یا سیاسی نمب شود. او گفت: همه مردمان در 

یک کشور زندگی می کنند، پس معلوم می شود که واژه های هندو ومسلمان 

نی است، لکن هندوستانی ما هندو، مسلمان و عیسائ فقط یک نشان امتیاز دی

  (12)« شوند همه آنها یک ملت اند.

امروز آن دانشگاه یعنی دانشگاه اسلامی علی گره بر طبق وضع کردۀ 

راه سرسید احمد خان کار خود را بحسن وخوبی انجام می دهد. هزارها 
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م وملت می دانشجویان از این دانشگاه علم ومعرفت می گیرند وخدمات قو

کنند. از این طورنام سرسید احمد خان و دانشگاه اسلامی علی گره زنده 

 وپائنده شده است.

جنبش ندوةالعلماء مثل جنبش دیوبند علی گره    :تحریک ندوةالعلماء لکنئو

هجری  1310یک جنبش تعلیمی، اصلاحی است. بنیاد این شرکت درسال 

ربندی مدرسه فیض عام شهر میلادی برموقع جلسۀ دستا 1892مطابق به 

کانپورنهاده شد. پس ازتقریب دستار بندی یک مجلس برگزار شدو یک قرار 

داد منظورشدکه بامشورت باهم یک مجلس استقرارشد ودرموقع مجلس سالانه 

قادم نام آن مجلس ندوةالعلماء قراریافت. مولانا سید علی مونگیری محرک 

زیزان وی مانند مولانا اشرف علی وبانی آن جنبش بود وبعضی از دوستان ع

تانوی، مولانا خلیل احمد سهارنپوری، مولانا شاه محمد حسین اله آبادی، 

مولانا لطف اللّ، مولانا نورمحمد پنجابی، مولانا احسن کانپوری، مولانا شاه 

سلیمان پلواری، مولانا تجمل حسین دیسنوی، مولانا کلیم فخرالحسن گنگوهی 

امرتسری وغیره نیزبامعیت وی کارهای نمایان انجام داده اند. و مولانا ثناءاللّ 

در بارۀ نصب العین و دعوت ندوةالعلماء آقای محمود الحسن از این طور می 

ندوةالعلماء چون دعوت نصب العین و نظام عمل را در جلوی » نویسد، 

ه مسلمانان پیشنهاده بود، آن در درون زندگانی مسلمانان یک زندگی ایجاد کرد

بود. آن دعوت و نصب العین یک طرف حامل علوم نبوت، ترجمان شارع و 

متحمل اجتماع، دینی، اتحاد ملی و اخوت مسلمانان شد و طرف دیگرنیز پاسخ 

 (13)« قوی برای رقابت غرب شد. 
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 1894آوریل سال  22،23،24مجلس اولین ندوةالعلماء درتاریخ، 

شد. در آن آقای علامه شبلی میلادی درمدرسه فیض عام کانپوربرگزار 

نعمانی حاضرشد ونیز تقریروقرارداد پیشنهادکرد. مجلس دوم ماه آوریل سال 

میلادی برگزار  1896میلادی برگزار شد وسومین مجلس درسال  1895

میلادی معتمد  1905شد، شبلی درآن مجلس رکن سرگرم بود. شبلی درسال 

عهده فایزبوده است. او خودرا  میلادی دراین 1913تعلیم ندوه شد و تا سال 

بر جنبش ندوه وقف کرد وهمه وقت برخدمات ندوه مشغول بوده است. او 

درزندگانی دانشجویان یک روح تازه را بخشید و دردرون آنان شغل کتب 

بینی وذوق مضمون نگاری جاگزین کرد. در مطالعه واطلاعات آنان تنوع 

مطالعه تاریخی و شوق  ووسعت را رواج داد. درمیان دانشجویان ذوق

شعروادبیات نیزاحیاء کرد. به همین علت ندوةالعلماء مجمع البحرین علوم 

جدیدو قدیم می شود. اوبه سوی دانشجویان نگاه خاص می داشت. او برای 

رشد نمودن ظرفیت درونی دانشجویان مشغول می شد. او همه وقت 

 د.دانشجویان مائل مطالعه وترغیب نوشتن مقاله ها می ش

دربارۀ دورۀ معتمد تعلیم ندوةالعلماء شبلی، مولانا سید ابوالحسن ندوی 

پس از ورودعلامه شبلی نعمانی به دارالعلوم در زندگانی » می نویسد، 

دانشجویان یک حیات تازه رشد نمود. شخصیت دلآویزوپرازقوت وی بر 

ب جلوی دانشجویان مثل خضر راه هویدا شد. درمیان آنان شوق مطالعه کت

ومضمون نگاری شروع می شود. مجلسهای وی چون مسائل علمی، تذکره 
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های مصنفان وکتابها، علم کلام، بحث ومباحثه تاریخی، شعروسخن وپراز 

شیرینی ادبیات هیچ وقت خالی نمی شدند. برای دانشجویان هوشمند بسیار پر 

وده کشش بوده اند. حاصل آنها این بود که آن دانشجویان هوشمند که ازخان

های علمی وآسوده حال قدیم ایالات اتراپرادیش وبهار به طرف ندوةالعلماء 

فرستاده شده بودند، ندوه را یک درسگاه مجموعه قدیم وجدید می دانستند. آنان 

عقیدت مند وگرویدۀ دارالعلوم می شدند. مولانا شبلی برآن دانشجویان که وی 

 (14)« رد. آنان را جوهر قابل می دانست نگاه عنایت می ک

میلادی در تاریخ ندوةالعلماء بسیار مهم است. در این سال  1908سال 

فرماندارایالت، در دارالعلوم شهرلکنئو بنیاد یک عمارت بلند نهاد. از طرف 

دولت ندوه را برای چند اهداف عائدات ماهانه پنج صد روپیه متعین شد. که 

برای اختتام بحران  آن فقط برای آموزش بدون دین بود. شبلی در ندوه

اقتصادی سعی بسیار کرد، بالآخر وی درآن نجاح یافت. به همین سبب شبلی 

شما می دانید که عایدات » دربارۀ این یک نامه به مدیر بیگم بوپال نوشت، 

اغلب ندوةالعلماء هنوز فقط دوصد روپیه است. حکومت پنج روپیه داد. به 

ین است. احتیاج است که در همین سبب به مسابقه آن، بخش علوم کمتر

چون آغاخان در ندوه آمد پس وی  (15)« عایدات ندوةالعلماء خود اضافه شود. 

 برای تعاون ندوه پنج صدروپیه منظور کرد.

به علاوه استحکام اقتصادی شبلی نیزدر شهرت ومقبولیت ندوه بسیار 

عالمان اضافه کردو او دراولین مجلس ندوه این افکار را ظاهرکرده بود که 
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باهم بر اساس ندوه کمان معاملات ملی را از توسط دست خودتان می توانند 

انجام بدهند. بدین طوروی درملت اتحاد را جا داد وندوه را صدای ملت 

ساخت. این جنبش بسیارکارآمد ومفید شد. جنبش وقف علی الاولاد واشاعت 

لیمان ندوی چون اسلام مثال خوبترین آن است. دربارۀوقف علی الاولاد سیدس

مسئلۀ وقف علی الاولاد که در آن سر سید خان شکست خورده » نوسته است، 

بود. مولانا شبلی از توسط سعی وکوشش خود در این اینقدر موفق شد که 

دولت وقت بر جلوی وی سر تسلیم خم کرد واز تحریک آقای محمد جناح 

 ( 16)« برای ساختن قانون پزیرفت. 

اشاعت اسلام که فقط تبلیغات سازمان غیر شبلی ازتوسط جنبش 

مسلمانان را پاسخ داد اودرمیان ملتهای مسلمانان نیز بیداری را ایجاد کرد وبه 

توسط زبانهای انگلیسی، هندی وسانسیکرت مسلمانان را از آن خطرات آگاه 

 کرد که آنها را سازمان هندو ونصاری می ساختند. 

« الندوه » لماء یک ماهنامه علمی بنام شبلی نعمانی از دارالعلوم ندوةالع

منتشر کرد. مزایای بزرگترین آن ماهنامه این بود که برجلوی عالمان درهای 

مباحث علوم جدید واشدند. تاثیرآن ماهنامه بالخصوص برعالمان، جوانان، 

دانشجویان وفارغ شدگان مدرسه شد و یک گروه گروه گویندگان باکمال 

سید سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، مولانا نمودارشد. درآن مولانا 

ضیاءالحسن علوی، مولانا اکرام اللّ خان ندوی ومولانا قمرالدین ندوی 

بسیارقابل ذکراند. ازهمین طورشبلی پس از عهده گرفتن معتمد تعلیم اولین بار 

کاراصلاح ودرستگی درتعلیم زبان عربی انجام داد، نیز تعلیم زبان انگلیسی، 
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سیکرت را رواج داد که مسلمانان پس از خواندن آن زبانها پاسخ هندی وسان

سازمان نصاری وجنبشهای دیگر را پاسخ می توان داد. در آن زبان عربی 

جدید نیز رواج داد.  علوم، فلسفه وریاضی وغیره شامل دوره های آموزشی 

س کردو بسیاری از استادان با کمال را پیدا کرد. فصل اعلی وفصل اتمام تاسی

کرد. نیز بنیاد یک کتاب خانۀ بزرگ نیز نهادوکتابهای خصوصی خود نیز 

 شامل آن کتاب خانه کرد که دامن آن کتاب خانه می توان کشاده ترین شد. 

درعهد معتمدتعلیم علامه شبلی ندوةالعلماء در راه رشدگامزن شد 

ودرشهرت ومقبولیت آن اضافه شد. باشهرت آن نیز درشهرت شبلی اضافه 

. این همین شهرت بودکه سبب پریشانی شبلی شد. لذا بعضی از مردمان از شد

شبلی حسدوعناد می خوردند ومخالفت او می کردند. آنان می گفتند که شبلی 

یک مردم جنبش علی گره است، او برای تباه کردن جنبش ندوه به ندوه آمده 

نگاه شک است. گروه آن عالمان که بسیارغالی بودند درستگی شبلی را از 

وتردید می دیدند. به همین سبب شبلی از آنان بسیار دلگیر شده ودرسال 

میلادی از ندوه استعفی داد. با معیت مولانا شبلی معتمد ثروت آقای  1913

منشی احتشام علی و معاون ناظم آقای سید عبدالحی نیز استعفا دادند. درندوه 

علامه شبلی دانشجویان  سپس آن استعفا یک هنگامه برپا شد. بر استعفای 

ندوه بسیار احتجاج کردند وبه توسط یک مجلس تقاضای پرداخت شبلی 

میلادی  1914مارس سال  3کردند. لکن شبلی برعزم خود متعهد شد. بالآخر 

دانشجویان ندوه برای اظهارجذبۀ شبلی اعتصاب کردند. دربارۀ اوضاع آنوقت 

این اعتصاب آن تاریخی » ، ندوه سید ابوالحسن ندوی بدین طور می نویسد
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ندوه است ، که آن همه کشوررا به سوی خود متوجه کرد و به همین طور 

درمیان گروه تعلیم یافتگان آن دوره یک مسئله زنده وسنجیده ساخته شد. 

بسیاری از کثیرالاشاعت وآزاد خیال روزنامه و ماهنامه ها که آنها درمیان 

صاب را یک مسئله قومی وملی ساختند. نوجوانان بسیارمقبول بودند، آن اعت

اوراق ماهنامه "زمیندار" لاهور، "مسلم گزت" لکنئو و"الهلال" کلکته 

حمایت علامه شبلی وغمخواری دانشجویان ندوه وقف بودند. بیشترین قلم آتش 

ریزوطوفان خیز مولانا ابوالکلام آزاد یک هنگامه برپا کرده بود، چون معلوم 

بزرگ عالم اسلام واقع شده است. در همه می شود که یک حادثۀ 

کشورمجلسها برگزارمی شدند در آنها مطالبه برای درستگی ندوه وعدل با 

دانشجویان می شدند. در همین عهد، بنیاد مجلس قدیم ساخته شد. اولین مدیرآن 

  (17)« مجلس مولانا مسعود علی ندوی منتخب شد. 

مولانا شبلی نعمانی کارهای لکن امروزها ندوةالعلماء بر طبق منهج 

آموزش وپرورش خود به حسن وخوبی انجام می دهد وآرزوهای شبلی به پایه 

تکمییل می رسند. فارغ شدگان ندوه با علوم دین ومذهب نیز در امورجهان 

 نیزماهر بوده اند واز کاوش خودتان نام ندوه بلند می کنند.

انی چون از ندوةالعلماء علامه شبلی نعم  :تحریک دارالمصنفین اعظم گره

جدا شد، آن بظاهریک واقعه نا خوشگواربود لکن برای علم وادبیات این سبب 

رحمت شد. پس ازجدا شدن از ندوه در ذهن شبلی تخیل یک دارالمصنفین 

ظاهرشد. در ذهن شبلی اولین بارتجویز دارالمصنفین دربارۀ کتابخانه ندوه 

الۀ دارالعلوم که در شهر دلهی آمده بود واو نیز در مجلس گزارش سه س
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که چنان از » برگزار شده اظهارکرده بود. درآن گزارش شبلی نوشته بود، 

احتیاج ملی ودینی یک مدرسۀ ملی، دانشکدۀ ملی ودانشگاه ملی لازم است، 

همچنین یک کتابخانۀ بزرگ ملی نیز نیازدارد. اگر دین مسلمانان، علوم 

شود پس برای این کار باید یک کتابخانۀ وتاریخ ملی شان را بازداشته می 

بزرگ می باشد. درآن کتابخانه نادر وبیش بهاتصانیف متعلق به علوم دینی 

وبسیاری ازسرمایه های علوم وفنون ایجاد کردۀ مسلمانان موجود باشند، درآن 

کتابخانه کتابهای مختلف درموردهرفن به راجب پیشرفت علوم وهنر آن زمان 

. در درون آن کتابخانه آثاراسلاف بطورنمونه می باشند. این سودمند می باشند

کتابخانه شخصاً نباشد بلکه وقف عام باشد که همه مسلمانان هندوستان 

خصوصاً ادیبان ونویسندگان از این کتابخانه استفاده بکنند. این توصیه که 

عه درندوه بنیاد یک مرکز تصنیف وتالیف نهاده میشود که کار ارکان فقط مطال

کتابها وتصنیف وتالیف باشد. چون در اروپا اکادمیها برگزارمی شوند ازهمین 

شبلی بنیاد دارالمصنفین را  (18)« یک کتابخانۀ بزرگ باشد. 

میلادی  1914جولائ  27درندوةالعلماءلکنئو می خواست. او دربارۀ این در 

می برادر من آن مردمان ن»  نامه ای برای مسعودعلی ندوی می نویسد، 

خواهند که اجازۀ تاسیس دارالمصنفین درندوه بدهند. خواهش واقعی بنده این 

بود که تاسیس دارالمصنفین درندوه باشد. لکن افسوس می خورم، واقعاً از این 

شبلی چون دربارۀ توصیه دارالمصنفین از مولانا حبیب  (19)« سود آنان است. 

برای آن وطن خود حبیب الرحمن خان شیروانی پرسید، سپس آقای شیروانی 

شما می » گنج را تجویزکرد. آن را شبلی نپزیرفت واو را یک نامه نوشت، 
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خواهد که دارالمصنفین را به حبیب گنج بآوردم، پس آقای من برای آن 

شهراعظم گره را تجویزمی کنم. برای آن درشهراعظم گره باغ خود را ودوتا 

درخانۀ خود برای تکمیل کتاب  شبلی  (20)« ساختمان خواهم پیشنهاد کنم. 

مشهورخود"سیرةالنبی" و ساختن دارالمصنفین مشغول بود، دربارۀ این به 

دوستان صمیمی خود نامه می نوشت. متأسفانه که این چیزها نساخته بودند که 

میلادی شبلی از این جهان وداع گفت و توصیۀ دارالمصنفین  1914درسال 

د. در هنگام رحلت شبلی در دارالمصنفین نتوان که صورت عملی را اختیارکر

دو تا ساختمان نا پخته وچندین کتابها بودند. این تعبیر روئیای حسین وجمیل 

شبلی بود که او آن را پس از چندین سال دیده بود. پس از وفات شبلی سعی 

میلادی یعنی پس  1914نوامبرسال  21تشکیل دارالمصنفین آغاز شد. وبر 

ی بردعوت مولانا حمیدالدین فراهی دانشجویان ازسه روز وفات شبل

تشکیل دادند. « اخوان الصفا»وهمکاران شبلی مجتمع شدند ویک مجلس بنام 

رئیس آن مجلس حمیدالدین فراهی، مدیرسیدسلیمان ندوی و مهتمم مسعودعلی 

ندوی منتخب شد. کاراولین آن مجلس تکمیل کتاب مشهور شبلی "سیرةالنبی" 

میلادی یک مجلس بزرگان شهربرگزارشده  1914نوامبر  24قراریافت. در 

این  1915ژوئیه  4در آن قوانین واهداف دارالمصنفین ساخته شدند. در 

شرکت مسجل شد. دراین مولانا فراهی رئیس، سید سلیمان ندوی مدیرو 

مسعود علی ندوی مهتمم، حامد نعمانی، حبیب الرحمن شیروانی، سید حسن 

ر، دکترمحمد اقبال لاهوری، عمادالملک حسین خان، پروفسورعبدالقاد
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بلگرامی، عبداللّ عمادی ومولانا عبدالماجد دریابادی ارکان منتخب شدند. 

دارالمصنفین واقعی یک شرکت علمی و تحقیقی است. اهداف ومقاصد آن 

 بدین قراراند:

پرورش وپرداخت جمعیت ادیبان ونویسندگان بزرگ دراین سرزمین  ـ1

 هند.

یتهای تصنیف، تالیف وترجمه های کتابهای بلند پایه را انجام ـ  فعال2

 دادن.

ـ  تالیف کتابهای این مرکزوکتابهای علمی وادبی دیگران را انتشار 3

 دادن.

دربارۀ دارالمصنفین ورفیقان آن سید صباح الدین عبدالرحمن از این 

در بخش علمی دارالمصنفین، مصنفین ورفیقان خدمات » طور می نویسد، 

آن اهل قلم واصحاب علم اند که آنان در بعض  -علم انجام می دهند. مصنفین

فن امتیازخاص دارند ونیزدر فن تصنیف وتالیف مهارت کامل داشته اند. آنان 

همه وقت در دارالمصنفین زندگی می کنند وهمین طور مشغول تصنیف 

اعانت علمی آن اهل علم اند که آنان بتوسط  -وتالیف ودیگر علوم اند. رفیقان

 وقلمی خودتان کمک این شرکت می کنند. آنان بر دو دسته منقسم اند.
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ـ   رفیق اعزازی ـ آن مشاهیراهل قلم وارباب علم اند که آنان 1

ممتازدرفضل وکمالات خودتان اند ودارالمصنفین را از اعانت 

 توصیه علمی وقلمی کمک می کنند.

میل علم برای یاد گیری فن ـ  رفیق ـ آن اصحاب ذوق اند که پس از تک2

آغاز   (21)« تصنیف در دارالمصنفین با وظیفه زندگی می کنند. 

کارتصنیفی دارالمصنفین ازکتاب اولین مدیر دارالمصنفین سید 

سلیمان ندوی "ارض القرآن" شد سپس صدها کتابها ازاین 

 شرکت منتشرشدند که همه آنها ازاهل علم پوشیده نیستند. 

یک کتابخانه بزرگ، یک چاپخانه و یک دارالاشاعت  در دارالمصنفین

است. درآن کتابخانه تقریباً سیزده هزار کتابهای کمیاب بر زبان اردو، 

فارسی، عربی و انگلیسی اند. درآن کتابخانه نیز نوادرقلمی موجود اند. 

تاکنون دارالمصنفین بیشترکتابهای بلند پایه درعلوم وفنون مختلف پس از 

ه کردن انتشار داده وتعداد زیادی نویسندگان تربیت یافته و اهل تالیف وترجم

قلم تخلیق کرده است. آنان برمقامات مختلف خدمات آموزش وپرورش انجام 

می دهند. یک کار بزرگ دارالمصنفین اینست که آن کارهای علمی وفرهنگی 

را از قابل مباهات مسلمانان ودین اسلام، فرهنگ اسلام وتاریخ بوده اند آنان 

 این طور

دلنشین ومحققانه آشکارکردکه عالمان حق پرست نیز ستایش 

دارالمصنفین کردند ونیزمفکرین، معترضین، خاورشناسان اروپا وماهران 
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نصاری مصروشام تعریف وتوصیف کارهای علمی دارالمصنفین کرده اند. 

 مدرک آن از کتاب ایدوارد براؤن "تاریخ ادبیات ایران" ونیزازکتاب نام

آورترین اهل قلم جرجی زیدان آشکار است. در دارالمصنفین نامه های 

پروفسور براؤن ونکلسن محفوظ اند که در آن نامه ها آنان اعتراف عظمت 

کارهای دارالمصنفین کرده اند. تصنیفات دارالمصنفین یک نمونۀ معیاری 

لم زبان تصنیف وتالیف را رواج دادند. از آنها همه سنجیده نویسندگان واهل ق

اردو، فارسی وعربی متأثر شدند. همه نویسندگان ورفیقان دارالمصنفین در 

احاطۀ دارالمصنفین زندگی می کنندو همه وقت درخدمات علم مشغول می 

مانند. دارالمصنفین ازتوسط کمک های نویسندگان وکتابهای خودکارخود را 

کشور وخارج  بحسن وخوبی انجام می دهد. کتابهای آن درزبانهای بیشترین

 از کشور ترجمه شده اند. 

در دارالمصنفین یک ماهنامه علمی بنام "معارف" منتشر می شود این 

ماهنامه ترجمان علمی دارالمصنفین است. هدف این ماهنامه مانند اهداف 

دارالمصنفین است. این ماهنامه ازتوسط مقاله های عالی خود میان ماهنامه 

 1926است. این ماهنامه ازجولای سال  های هند وضعیت امتیاز داشته

تاریخ ماه انگلیسی منتشرمی شود. برتاریخ  15میلادی هنوزبا منظم درهمه 

طویل ترین آن ماهنامه تفاوت باریک نیامده است. الحمدلل به همین طور 

منتشر می شود. دربارۀ دارالمصنفین اولین مدیرآن سیدسلیمان چنین می 

ت وتاج بودندآنان از توسط کثرت ثروتهای آل عباس صاحب تخ» نویسد، 

خودتان درشهربغداد بنیاد بیت الحکمة نهادندویک گروه بزرگ ماهران علم 
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وهنریکجا کردند. لکن مولانا شبلی یک گدای بی نوا بود. همه سامان زندگی 

وی فقط چندین همکاران مخصوص ودانشجویان بودند. او به سوی چندین 

جلوی آنان یک لائحۀ عمل مخصوص تصنیف  پیکر اخلاص نگاه کرد وبر

وتالیف ظاهر کرد. درآن برای تصنیف وتالیف عنوان مختلف واگزارشده 

  (22)« بودند...

دارالمصنفین، نویسندگان، کتابها وماهنامه "معارف" آن تقریباً بیش از 

صد صال خدمات گرانبهای خودتان به حسن وخوبی انحام می دهند. همه 

یدان علم وادب مایه افتخار اند. استادان ودانشجویان از آنها کارهای آنها درم

بسیار استفاده می کنند. ازهمین طوردارالمصنفینن برای بهبود قوم ملت 

خدمات خود را انجام می دهد. ما ازخدا می خواهیم که این سلسه تاقیامت 

 جاری بشود که خوابهای علامه شبلی نعمانی می توانند کامل بشوند.

:  مرزا اسداللّ خان غالب یکی م( 1797م ـ  1869)سدالله خان غالب مرزا ا

ازبزرگترین شاعران زبان فارسی واردودر قرن نوزدهم میلادی بشمارمی 

رود. کمال اصلی وی اینست که او حقائق زندگی ونفسیات انسانی راعمیقامًی 

دانست. وبسادگی برای مردمان عامه بیان می کرد. غالب درآن عهد پرآشوب 

تضییع یک دولت مسلمانان رادید وملت متولد شد که درآن اوازنگاه خود 

انگلیسان که خارج ازکشورآمده بودند وبرحکومت هند تسلط یافته بودند را نیز 

 مشاهده کرد.ازهمین سبب درشعرهای وی عمق ووسعت آشکاراست. 



39 
 

نام او مرزاغالب اسداللّ خان بود ونام پدروی عبداللّ بیگ بود اوماه 

م در  1869فوریه  15د شد. غالب در م درشهرآگره متول 1797دسامبرسال 

دهلی چشم بربست وهمین جا مدفون شد. غالب یک طرف معمارجهان ادبیات 

اردو دانسته می شود وطرف دیگر نیز چراغ آخرین زبان وادبیات فارسی به 

شمارمی رود. آثاروی درزبان فارسی نیزدر زبان اردواند. غالب 

 داشت. براشعارفارسی خود از این طور افتخارمی 

 فارسی بین تا ببینی نقشهای رنگ رنگ

 بگزارازمجموعۀ اردوکه بی رنگ من است

 فارسی بین تا بدانی کاندراقلیم خیال

 مانی وارژنگم وآن ونسخه ارتنگ من است 

نوشته های غالب ازاین طوراند "دستنبو"، "مهرنیم روز"، "پنج 

آهنگ"، "کلیات غالب فارسی"، "کلیات اردو"، "تاریخ شهریاران تیموری"، 

"قاطع برهان"، "درفش کاویانی"، "رسالۀ فن بانگ"، "متفرقات غالب"، 

» "مأثرغالب" و"سبدچین" وغیره. نمونۀ منثورفارسی وی ملاحظه بکنید. 

آن روزگار یک از، خوی، به ناسازی وازکاری به بازی سپری شد،  آوخ از

 (24)« ودادازآن بیداد که درورزش،افزونی خشم وکام، برروان وهوش رفت. 

 غالب بر مهارت فارسی خود چنان افتخار می داشت:

 ےگرذوق سخن بدهرآیین بود
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 دیوان مرا شهرت پروین بودے

 غالب اگر این فن سخن دین بودے

 (25)را ایزدی کتاب این بودے   آن دین م

غالب پیروی شاعران متقدمین مانند نظیری، انوری، سعدی، حافظ، 

مولوی، عرفی وخاقانی وغیره کرده است بطور نمونه چندین ابیات ملاحظه 

 بکنید. عرفی می گوید:

 ای متاع درد دربازار جان انداخته

 گوهرهر سود درجیب زیان انداخته

 ده است:غالب از این طور فرمو

 ای زوهم غیرغوغا در جهان انداخته       

 (26)گفته خودحرفی وخودرادرگمان انداخته        

 مولانا روم می گوید:

 هر لحظه به شکل بتی عیاربرآمد   هردم به لباسی دگر یار برآمد

 غالب درتتبع این ازهمین طور سروده است:

 (27)داربرآمد   گویند که دردوزاست ازده ستی   حرفی زلب کافرودین

 ظهوری می گوید:



41 
 

 دوش آن بی صبرخودرنجیدرنجیدن نداشت

 بی زبانی عزرها می گفت ونشنیدن نداشت

 غالب از توسط این ابیات آغاز قصیده خود می کنند:

 خواست کزمارنجدوتقریب رنجیدن نداشت

 (28)جرم غیراز دوست پرسیدیم وپرسیدن نداشت    

غالب به علاوه کلیات فارسی بسیاری ازمثنویهاسروده است. درکلیات           

فارسی وی تقریباً همه اصناف سخن مانند غزل، قصیده، قطعه، ترکیب بند 

ورباعی وغیره اند. غالب مالک قلب ومغزبی نظیربود. او روایات ادبیات 

ومنظوم خود فارسی را ازمهارت بسیارجذب کردوآنها را درنوشته های منثور

به حسن وخوبی پرداخته بود. سبک شاعری غالب جداگانه است. در شعر 

غالب تقریباً اغلب ویژگیهای سبک های شعرفارسی مانندسبک هندی، سبک 

عراقی و سبک خراسانی دیده می شوند. او بسیاری از روایات طولانه را 

ع ومحل کسرکرده ودراشعارخوداز تشبیهات جدیدواستعارات از مناسبت موق

استفاده کرده است. غالب در نثرخود نیزروش جدیدراایجادکرده است. لذا او 

 درنثرفارسی خود از واژه های زبان عربی اجتناب کرده است.

غالب ازتوسط کارهای منظوم ومنثورخودخدمات زبان وادبیات           

خدمات فارسی را انجام داده است. او نیزبرآن افتخارمی داشت. اودرآن هنگام 

زبان وادبیات فارسی را انجام داد که درآن وقت زبان وادبیات فارسی درهند 
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مبتلای هرج ومرج بود. لکن متأسفانه شهرۀ فراوان غالب بجای زبان وادبیات 

 فارسی از زبان و ادبیات اردو شده است.

:   سرسید احمدخان علم بردارنشأةثانیه م(1817-م1898)سرسید احمد خان 

ر شبه قارۀ هند بود. او برای رواج دادن جنبش بیداری علم مسلمانان د

درزندگانی مسلمانان بسیارکارهای مهم انجام داد. سرسید احمد خان یکی 

ازبزرگترین مصلحان ورهبران قرن بیستم میلادی بود. او مسلمانان هندرااز 

رکود وجمود به سوی حرکت وجنبش آورد. اویک نویسنده بلند خیال ومصلح 

 القدربود.جلیل 

م درشهردهلی تولد یافت. به  1817اکتبر 17سرسید احمدخان در           

طبق دستورآن دوره آموزش زبان عربی وفارسی گرفت. او پس ازآموزش 

م درشهرآگره  1837ابتدائ ازعم خودکارقانون آموخت. و درسال 

 م تا سال1841دردفترکمشنربطورمعاون منشی وظائف را انجام داد. ازسال 

م درشهرفتح 1846م تا سال 1842م درشهرمین پوری وازسال 1842

م کتاب 1847پورسیکری خدمات رسمی را انجام داد. درحین دهلی درسال 

م تبادل وی به 1857مشهورومعروف خود "آثارالصنادید" نوشت. درسال 

م 1862م درشهرمرادآبادمنتصب شد. درسال 1857شهربجنورشد. او درسال 

م درشهربنارس منتصب شد. 1857غازیپورشد. درسال تبادل وی به شهر
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م درشهرغازیپورسائنتیفک سوسائتی ) انجمن علمی ( تاسیس 1864درسال 

کرد. چون او به شهرعلی گره برگشت سپس ازشهر علی گره انستی تیوت 

م پس ازبازگشتن ازانگلستان ماهنامه 1870گزت منتشرکرد. او درسال 

لاق" جاری کرد. درآن، مقاله های مشهورومعروف خود "تهذیب اللاخ

سرسیدبرافکارمسلمانان هندانقلاب بزرگ رارواج دادند. ازهمین طوربتوسط 

ادبیات جنبش علی گره نهاده شد. کار مشهورومعروف سرسید تاسیس کالج 

ساله بود، از  70م که آن وقت عمروی 1887علی گره است. درسال 

مارس  27قف کرد. بالآخراودرکاراستعفا دادوبرای رشدوترقی کالج خودراو

 م چشم ازاین جهان بربست ودرصحن مسجد کالج خودمدفون شد.1898

م تصنیف مشهورومعروف دردورۀ اکبر بزرگ 1855سرسید درسال           

منغول "آئین اکبری" پس ازتصحیح کردن دوباره انتشار داد. درطبق سرسید 

او مسلمانان را توصیه داد  تعلیم برای رشدوترقی مسلمانان بسیار لازم است.

که آنان تعلیم جدید را بگیرند. ومانند ملتهای دیگررشدبکنند. اوفقط توصیه 

نداد بلکه برای تسهیل اکتساب علوم جدید سعی بسیار کرد. او مسلمانان را به 

سوی علوم، ادبیات جدید وعلوم اجتماعی متوجه کرد. اوبرای موفقیت 

را پلکان قرارداد. که آنان وضعیت مساوی مسلمانان آموزش زبان انگلیسی 

م 1859واجتماعی هندوها را می توانندبگیرند. سرسیداحمد خان درسال 

م درشهرغازیپور مدرسه را تاسیس کرد. 1862درشهرمرادآباد ودرسال 
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م درشهرعلی گره بنیاد ایم، اے،او های اسکول نهاد ) 1875اودرسال 

کالج شد ) کالج  ےازآن ایم، ای، ادبیرستان محمدی وانگلیسی شرقی (. پس 

م آن کالج پس ازوفات سرسیداحمد 1920محمدی وانگلیسی شرقی (. درسال 

خان دروضغیت یک دانشگاه مبدل شد. او درآن مؤسسات خدمات استادادن 

 انگلیسی مانند آرج بولد، آرنولد وموریسن را حاصل کرد.

ووضعیت بد مسلمانان  سرسیداحمد خان پس ازدیدن بدحالی اقتصادی         

بسیاراخم می شد. اوبرای وادارکردن محل ضروری آنان بسیارمتفکربود. 

اوبرای راهنمای مسلمانان آماده شد. سرسید احساس کرده بود که 

بیشترمسؤلیت وضعیت امروزی مسلمانان خود بسبب رفتارتندروی آنان است. 

به همین سبب میان  مسلمانان هندانگلیسیان را دشمنان خودتان می دانستند.

مسلمانان وانگلیسیان یک خلیج حائل می شد. سرسید اینرااحساس کرده بودکه 

چون مسلمانان برای انگلیسیان وآموزش زبان انگلیسی رفتارخودتان نمی 

خواهدتغییرکردپس وضعیت آنان بهترنتوان شد. مشهورومعروف تصنیفهای 

مدیه"، "الکلام"، "سفرنامه سرسیدازاین طوراند، "آثارالصنادید"، "خطبات اح

لندن"، "تاریخ بجنور"، "اسباب بغاوت هند" و"تفسیرقرآن مجید" وغیره. 

م سرسید "آئین اکبری"و "تاریخ فیروزشاهی"را تصحیح کرد 1892درسال 

ونیزیادداشت نوشت وهمه دوتا کتاب را منتشرکرد. این مشهورومعروف 

 (29)وتوصیف کرده اند.  کارهای سرسیداست که مؤرخان انگلیسی هم تعریف

م "تزک جهانگیری" را ترتیب داد وچاپ کرد. "جام 1863سرسید درسال 
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م، "تاریخ سرکشی 1852م، "سلسلةالملوک"1840جم" )فارسی(

م و تدوین "جهانگیرنامه" وغیره بزرگترین کارهای سرسید 1858بجنور"

 اند. 

دواند لکن خدمات هرچند که بیشترنوشته های سرسیداحمدخان درزبان ار       

زبان فارسی وی رانتوان فراموش کرد. درنوشته های وی سادگی وروانی 

دیده می شود. اونیزشاعرزبان فارسی بود وآهی تخلص می کرد. "جام جم" 

م 1934یکی ازمشهورومعروف کتابهای سرسید است. او این رادرسال 

بادشاهان  34نوشت. اودراین کتاب ازامیر تیمور تا بهادرشاه دوم تقریباً 

منغول راذکرکرده است. مشهورومعروف کتابهای دیگروی ازاین طوراند. 

هج ، "کلمة الحق 1066"جالاءالقلوب" ، "تحفةحسن دربارشاه عبدالعزیز"

م ، "نمیقة ترجمه برخی ابوب کیمیائ 1869برعلیه رابطه پیری ومریدی"

ارالعقول م ، "تسهیل فی جرأسقیل ترجمه معی1806سعادت غزالی به اردو"

م ، "ترجمه رساله فارسی ازنیایش فریدالدین احمدبه نام 1853ابوعلی سینا"

فواید افکارفی اعمال" ، "احکام طعام درآن می گویدکه شریعت اسلام 

مسلمانان راازغذاخوردن بایهودان ومسیح منع کرده است، وشرطیکه که 

 م وغیره.1874خوردن نوشیدنی ازمحرکات نباشد"
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سرسیداحمد خان برای رشدوترقی مسلمانان هیچ دقیقی  آقای         

نفروگزاشته است. اوبا صداقت کارکرده که مسلمانان هند باتوسط علوم وفنون 

 رشدبکنند و پهلو به پهلو با ملتهای دیگر بشوند

:   خواجه الطاف حسین م(1837-م1914) ماءالطاف حسین حالیلشمس الع

متولدشد. اسم پدروی خواجه ایزوبخش م درشهر پانی پت 1837حالی درسال 

بود. اونه ساله نبودکه پدروی ازدنیا رفت. برادر بزرگ وی امدادحسین 

پرورش وپرداخت وی کرد. اوبرطبق دستوراسلامی قرآن مجید را حفظ کرد. 

م بعدازگرفتن 1856پس ازآن تعلیم زبان عربی شروع کرد. حالی درسال 

مروج زمان آموزش زبان عربی، فارسی ودیگرعلوم 

دردفترکلکترشهرحصارکارمندشد. حالی دانشجوی مرزاغالب بود. پس 

ازوفات غالب به سوی لاهوربازگشت ودرانبارکتاب دولت،شغل کارمندی را 

اختیارکرد. او درشهرلاهوربا محمدحسین آزادبنیادیک انجمن بنام "انجمن 

بک کالج پنجاب" نهاد. اوپس ازچهارسال ازلاهوربه دهلی رفت ودراینگلوعر

)کالج عربی وانگلیسی( استادشد. آنجا ازسرسیداحمد خان ملاقات کرد واز 

افکارسرسید احمدخان بسیار متأثرشد. اودرهمین سال مسدس 

مشهورومعروف خود "مدوجزراسلام" نوشت. اوپس ازانفصال ازخدمت 

م نشانی "شمس العلماء" راگرفت. 1904درشهرپانی پت اقامت کرد. درسال 

 م درشهرپانی وفات یافت.1914دسامبرسال  31ر بالآخراود
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آقای سرسید پیشگامان آن جنبش که حالی منادی آن بود. سرسیداحمد           

خان منثورزبان اردو را جوهرمنتقدعالی بخشیده وقلم مرصع حالی آنراروشن 

کرده است. اونه فقط ادبیات زبان اردورا ازرنگ درست آشنا کرده بلکه برای 

وآموزدرفن نقدادبی، شرح حال نویسی وانشاءپردازی وغیره درهای ادیبان ن

ژوئن سال 10جدید وا کرده است. سرسید پس ازمطالۀ "مدوجزراسلام" در 

درواقع بنده محرک این )مدوجزراسلام( » م نامه ای به حالی نوشت، 1879

شدم ومن اینرا کارخوبترین خودمی دانم. چون خدا خواهدپرسیدکه شما چه 

« ؟ من خواهم گفت که نوشتادن مسدس ازحالی هیچ چیزی نمی آورم. آورده

گرایش بالواسطه ازافکارانگلیسی ومعیت سرسید احمد ذهن حالی این  (30)

تاثیرگرفته که اودرادبیات اهمیت اهداف را فهمید و برای رواج دادن این سعی 

بسیار کرده است. چنانکه مشهورومعروف کتاب وی "مقدمه شعروشاعری" 

م( جزءبسیاری ازنقصها برای این مهم است که حالی اولین 1993)کانپور 

بارنقدادبی را منظم دانش قرارداد وبدین طوردستورآن وضع کرد. به علاوه 

این اونیزبر شعروشاعری با مباحث نظری اهمیت اتصال اجتماعی را توضیح 

ت برای داد. اساس آن مباحث را نهادکه برآن دانشوران نوآموزدرضمن ادبیا

 زندگی بحث کردند.

حالی بسیاری ازبیوگرافی نوشت. درآن اهداف ملی رامهم می دانست،       

برای این اوآن شخصیات رامنتخب کردکه احوال وکوائف آنان برای ملت 

موجب استفاده بوده اند. مشهورومعروف کتابهای بیوگرافی وی ازاین 
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نپور، مرزاغالب م کا 1901طوراند. سرسید احمدخان "حیات جاوید"

م لاهور. 1888م کانپور و شیخ سعدی "حیات سعدی" 1897"یادگارغالب" 

این کتابهای حالی بسیار مهم اند وتا هنوزمورد بحث وتنقیدمیان دانشوران 

بوده اند. دیگر  نوشته های حالی از این طوراند. "مسدس حالی"، "طبقات 

وشاعری" و "برکها الارض" ،"تریاق مسموم"، "حب الوطن"، "مقدمه شعر

رت" وغیره. حالی برهمه سه تا زبان عربی، فارسی واردو تسلط می داشت 

وآثاروی درهمه سه تا زبان اند. اونیزدرهمه سه تازبان شعر می سرود. 

 -نوشته های حالی زبان وادبیات فارسی از این طوراند.  "اصول فارسی"

زبان اردو درزبان حالی دراین کتاب دستورزبان فارسی برای دانشجویان 

حالی پس از تصحیح  -ساده وروان نوشته است. "زندگی نامه ناصرخسرو"

کردن نوشتن پیشگفتار با تفصیل، سفرنامه ناصرخسروراچاپ کرده ومفصلاً 

دربارۀ سفرنامه ناصر خسرو بحث کرده است. "مجموعه نظم فارسی 

رازچاپخانه هج این مجموعه با کلیات حالی اولین با1332در سال  -وعربی"

غزلها، یک تخمیس، یک  90تحفه هند منتشرشد. این مجموعه مشتمل بر

نعت، یک ترکیب بند، مرثیه ها، رباعی ها، قطعات وقصیده ها است. برضد 

اشعاراردودراشعارفارسی وی تغزل، جوش وسوزوگدازبسیاراست. درآنوقت 

برگزارمی عهد شباب حالی بود وحمایت زبان وادبیات فارسی دردربارنوابان 

شد. حالی درشاعری فارسی خودپیروی شاعران متقدمین فارسی مانند 

خاقانی، رومی، انوری، سعدی، جامی وعرفی وغیره کرده است. بطورنمونه 

 چندین بیت فارسی وی ملاحظه کنید:
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 شوقی بدست وراهنما داشتم چه شد

 دردی به ازهزاردوا داشتم چه شد    

 کارم زسعی خضربجای نمی رسد

 (31)ظرف خویش آب بقا داشتم چه شد     در

 ایضاً:

 آه ازاین تیرگزارا کزکمان انداختند

 آه کزیک زخم قومی نیم جان انداختند

 ای عجب کزرحلت فردی زافرادبشر

 عالم را ازقیامت درگمان انداختند

 ای عجب کزمردن یک پیرمردسالخورد

 تاب وتب درکودک وپیروجوان انداختند

 وفات مسلمیای عجب کزسوزاندوه 

 مردم هرکیش راآتش بجان انداختند

 سیراندرقوم نقدی بوداندرکیسه

 (32)کیسه خالی مانده ونقدازمیان انداختند  
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شمس العلماء علامه  م(: 1857-م1914) شمس العلماءعلامه شبلی نعمانی

شبلی نعمانی یکی از مشهورومعروف شخصیتهای زبان وادبیات فارسی، 

م در روستای بندول منطقۀ 1857ژوئن سال  3اردو وعربی است. شبلی در 

اعظم کره ایالت اتراپرادیش هند متولد شد. اوآموزش ابتدائ ازپدرخودآقای 

زبان وادبیات عربی حبیب اللّ گرفت وپس از آن مطالعه ریاضی، فلسفه، 

م برای حج مسافرت کرد. اونیزدرامتحان 1876وفارسی کرد. او  درسال 

دادگستری موفق شد. لکن این شغل رادوست نمی داشت. او به شهرعلی گره 

رفت وهمین جا دیدار سرسیداحمد خان شد. سپس اودرآن استادزبان وادبیات 

. او از پروفسورآرنولد فارسی شد. ازهمین جا آغاززندگی انتقادوتحقیق کرد

م مسافرت کشور روم، مصروشام 1892زبان فرانسوی آموخت. درسال 

م ازکاراستعفا داد وبه وطن خوداغظم گره 1898وغیره کرد. درسال 

نوامبرسال  18م بنیاد دارالمصنفین نهاد. شبلی در1913بازگشت. اودرسال 

ه مدفون شد. م درشهراعظم گره وفات یافت ودردارالمصنفین اعظم گر1914

دربارۀ شخصیت علامه شبلی وکارهای وی من دربخش دوم با تفصیل بحث 

 خواهم کرد.

:   مولانا حمیدالدین فراهی در م(1863-م1930) مولانا حمیدالدین فراهی

م درچهارشنبه صبح دریکی از مشهورومعروف 1863نوامبرسال 18
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راهی" فکرعمومی روستاهای اعظم گره "پهریا" متولدشد. دربارۀ نسبت به "ف

این است که "پهریا" درزبان عربی مبدل شد. چنانکه نسبت وی به مناسبت 

"پهریا" ، "فراهی" ساخته شد. اسم پدرفراهی مولوی عبدالکریم بود. 

اوازعلوم شرق وغرب آشنا بود و تحصیلات لیسانس درقانون گرفته بود. 

سلیمان ندوی  دربارۀ تولد حمیدالدین فراهی دوست مشهوروی مولانا سید

م متولد 1857هج مطابق به 1275مولانا شبلی درسال » چنان نوشته است، 

 (33)«  م متولد شد. 1862هج مطابق به 1280شد وآقای حمیدالدین درسال 

حمیدالدین فراهی آموزش ابتدائ یعنی ناظرۀ قرآن مجید، حفظ قرآن مجید 

زخاص مولوی وزبان فارسی ازمولوی مهدی حسن چتاروی گرفت. اوازعزی

شبلی نعمانی آموزش زبان وادبیات فارسی به تکمیل رساند. اودرهمین هنگام 

شاگردی عالم نام آوروباکمال آقای مولانا فاروق چریاکوتی اختیارکرد. بتوسط 

وی ظرفیت فراهی منورشد. فراهی پس ازدریافت علوم ابتدائ علوم زبان 

هی بعد ازآن به وادبیات فارسی اولین بارازشبلی شروع کرد. فرا

شهرلکنئورفت ودرفرنگی محل ازمولانا عبدالحی فرنگی محلی علوم دیگر را 

 گرفت.

فراهی پس ازگرفتن تحصیلات لیسانس شغل درس وتدریس را        

آغازکرد. اوآغازشغل تدریس را ازمدرسه اسلام کراچی کرد. درآنجا او 

بود. او درهمین  م استادزبان عربی1907م تا ماه ژانوی سال 1897ازسال 

سال اولین مجموعۀ شعرخود "دیوان حمید" منتشرکرد. سپس اودرماه فوریه 
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م درایم،اے،اوکالج در بخش زبان عربی استادیارشد. درهمین 1907سال 

بخش عالم مشهورومعروف آلمانی رئیس بخش زبان عربی پروفسورجوزف 

درهمین جا تاماه ازفراهی درمیدان زبان وادبیات عربی بسیاراستفاده کرد. او

م ازشهرعلی گره به شهراله آباد 1908م ماند. فراهی درسال 1908مه سال 

م استادزبان وادبیات عربی بود. او با 1914رفت ودرکالج میورتاسال 

مشغولیت تدریسی خودکارهای تصنیف وتالیف نیزانجام می داد. چنانکه 

د. فراهی درماه اومواعظ سلیمان رادرقالب نظم بنام "خردنامه" ترجمه کر

م رئیس دارالعلوم 1919م به شهرحیدرآبادرفت وتا سال 1914ژوئن سال 

م از کاراستعفا داد وبه وطن خوداعظم 1919حیدرآباد بود. اودرماه اوت سال 

گره بازگشت وباقی عمرخود رادرخدمت مدرسةالاصلاح سرای میراعظم 

مدرسه راانجام داد  گره و دارالمصنفین اعظم گره بسرکرد. اواینقدرخدمات آن

که آن مدرسه ازنسبت به فراهی مشهورومعروف شد. فراهی دررمیان 

استادان ودانشجویان ذوق قرآن فهمی رارواج داد ویک گروه دانشوران 

راساخت که آنان می توانند روش افکارجداگانه و تعلیم وتدریس رارواج بدهند 

مهمترین دانشجویان و شرح دهندگان وترجمه کنندگان افکارفراهی بشوند. 

فراهی ازاین طوراند، مولانا اختراحسن اصلاحی، مولاناامین احسن اصلاحی 

م برای فریضۀ حج 1917ومولانا نجم الدین اصلاحی وغیره. فراهی درسال 
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م دورازوطن خود 1930نوامبرسال  11مسافرت کرد. بالآخراودرماه 

 درشهرمتهرا وفات یافت وهمین جا مدفون شد. 

شخصیت فراهی همه جهت بود. اودربیشترزبان مانند اردو، عربی،         

فارسی، عبرانی وانگلیسی مسلط بود. به علاوه این آن چیز که مولانا شهرت 

فراوان گرفت تفسیرمشهورومعروف وی "نظام القرآن" درزبان عربی است. 

نام وی ازحیث مفسرقرآن مجید جاودان شده است. اودرزبان اردو، فارسی 

ی بسیارکتابها نوشت حتی که شاعرهمه سه تا زبان بود. ازدیوان های وعرب

وی استادی اوبرسه تا زبان آشکاراست. نوشته های فارسی مولانا فراهی 

م(، "ترجمه رساله 1891ازاین قراراند، "ترجمه طبقات ابن سعد")

م( و چندین نامه های فارسی وی که هنوز چاپ شده اند. 1891بدأالاسلام" )

وه این بعضی ازکارهای منثوروی متأسفانه هنوزچاپ نشده اند. به علا

کارهای مشهورومعروف منظوم فراهی ازاین طوراند، "دیوان 

زبان م(، "خردنامه به 1967نوای پهلوی")م(، "1903حمید")

م( به علاوه اینها دیگرکارهای وی متأسفانه نیزتا هنوز چاپ 1916دری")

 نشده اند.

کردن دیوان شعرفراهی معلوم می شود که او تقریباً پس ازمطالعه         

براغلب صنفهای شاعری مانند غزل، قصیده، مثنوی، مرثیه ورباعی وغیره 

بسیارمسلط بود. چونکه مولانا بسیارذوق ساده می داشت برای این درشعروی 
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عنصرجوش ومستی، شوخی ورعنائ ازمشکل به دست می آید. شعرهای وی 

رکشش اند که دامن دل را به سوی خود می کشند. باوجودسادگی بسیار پ

ازاشعاروی معلوم می شود که آن اشعارمال یک شاعرایرانی است نه که یک 

شاعرهندی. تقریباً بیشترخوبیهای شاعران متقدمین ایران دراشعار فراهی 

هویدا اند ، مانند خاقانی، عرفی ونظیری وغیره. فراهی هنوزفقط شانزده سال 

و درتتبع مشکلترین شاعر فارسی خاقانی شیروانی درمدح سلطان شده بود که ا

 عبدالحمید خان یک قصیده سرود چندین اشعارآن قصیده ملاحظه کنید:

 خاقانی سروده است:

 مافتنه برتوایم وتوفتنه برآینه  

 مارانگاه درتو،تورا اندرآینه

 تاآینه،جمال تودیدوتوحسن خویش

 (34)توعاشق خودی،زتوعاشق ترآینه    

 مولانا فراهی آغازقصیدۀ خود ازاین طورمی کند:

 بی جلوه رخ تو بود مضطرآینه

 خارافگند به پیرهن آینه

 گیسوی همچوشب تو بیآرای وهم بصبح

 (35)فرمای،تا بیآوردازخاورآینه    
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 چندین نمونۀ غزل فارسی فراهی ملاحظه بکنید:

 ازمن بکوی زرق فروشان پیام رفت

 وفام رفتکاندرسرم هوای می لعل 

 این نیمه عمرخود،می پخته می دهم

 (36)کآن نیمه دگر،به هوسهای خام رفت    

 ایضاً:

 نگارمن زمن بوی گلستان دریاب

 هرآنچه سبزه وگل می دهد نشان دریاب

 ترانه سنجی مرغان بوستان بشنو

 (37)جگرخراش فغانهای دوستان دریاب     

نا آزادشخصیت جامع الصفات، : مولام(1888-م1958) مولانا ابوالکلام آزاد

مجمع الکمالات، عاشق اسلام، جانبدارصدق وصفا، پرستارآزادی، 

 خدمتگارملت، خواستگاراتحادملت وتاجدارعلوم وفنون بود. 

» دربارۀ تولدواسم مولاناآزاد آقای خلیق انجم ازاین طورمی نویسد،         

ر قدوه شهرمکه که مولانا درشهرمکه شریف متولدشد. درآنوقت پدرمولانا د

ملحق ازباب السلام بودزندگی می کرد. مولانا آزاد دربارۀ تولدخودمی 
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هج متولدشد. پدرمولانا اسم 1305م مطابق به 1888نویسدکه اودرسال 

تاریخی وی فیروزبخت نهاده بود وازاین بیت استخراج سال هجری کرده بود. 

لکن مولانا آزاد   (38)«  هج 1305" جوان بخت وجوان طالع جوان باد " 

درآن نامه که به دوست خودعبدالرزاق کانپوری نوشته بود نام خودغلام محی 

الدین آزادنوشته بود. سپس درماهنامه "مخزن" اسم مولانا بااین تغییرابوالکلام 

آزادمنتشرشد. بااین حال مولانا بعدازآموزش ابتدائ ازعالمان مشهورآن دوره 

رسی، اردو، علم نجوم، رمل، جفر، طب علوم زبان وادبیات عربی، فا

وموسیقی وغیره گرفت. مولانا بتوسط فهم وفراست خودبربیشترعلوم وفنون 

مسلط شده بود.چون معلوم می شودکه مولانا نه فقط خواستگارعلوم وفنون 

شده بود بلکه علوم وفنون هم خواستگارمولانا می شد. دربارۀ آموزش 

اوازهیچ » لرحمن ازاین طورمی نویسد، وپرورش آزاد سیدصباح الدین عبدا

مدرسه تحصیلات آموزش وپرورش نه گرفته است لکن درمیراث خانوادۀ 

خودهمه چیزها رایافت که درهیچ مدرسه موجودنه بود. او هرچیزی را که 

 (39)« ازاستادهای خودگرفت، آنرا ازذهانت بی پایان خود ماه تمام ساخت. 

دریای ظرفیت مولانا آزاداز زمانۀ کودکی موجزن شده ونیز قلم وی          

درزمان کودکی روان شده بود. او درروزهای اولین از صورت شاعری، 

ترجمه وصحافت درجهان علم ودانش معروف گشته بود. اواولین باریک 

رساله مختصرجلال الدین سیوطی را در زبان اردوترجمه کردکه مبسوط 

م جمعه بود. نام آن رساله درزبان عربی "نوراللمعه فی فضائل براحکا
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م یک ماهنامه بنام "نیرنگ عالم" 1899الجمعه" بود. مولانا درسال 

منتشرکرد. حیات آن فقط هشت ماه بود. سپس آن ماهنامه موقوف شد. تقریباً 

درهمه تصنیفهای مولانا آزاد روش تحقیق ،طرز بیان وفراوانی مطالعه وی 

م یک روزنامه هفتگی بنام "المصباح" 1900راست. مولانا درسال آشکا

منتشرکردن راشروع کرد، لکن متأسفانه آن بعدازچهار ماه متوقف شد. 

م "لسان الصدق" راانتشاردادن آغاز کرد. درآن مضمونهای 1903درسال 

علمی، ادبی، تحقیقی واصلاحی منتشرمی شد. چون مولانا شبلی ازندوةاعلماء 

ک ماهنامه بنام "الندوه" منتشرکردن راشروع کرد، پس آزاد ازماه لکنئو ی

م ازآن ماهنامه ملحق بود. سپس 1906م تا ماه مارس سال 1905اکتبرسال 

اومدیرروزنامه مشهورومعروف "وکیل" امرتسرشد. بعدازآن به شهرکلکته 

رفت وهمین جا یک ماهنامه معروف خودبنام "الهلال" ازماه جولای سال 

منتشرکرد. "الهلال" سه بارمنتشرشد. اولین شمارۀ آن ماهنامه م 1912

م ادامه شد. 1914نوامبرسال 18م چاپ شد وتا 1913جولای سال 13از

م بنام "البلاغ" 1915نوامبر سال 12بعدازیک سال دوباره تولدیافت ودر

ژوئن 10م متوقف شد. بعدازیازده سال در1916مارس سال13منتشرشد ودر

م برای همیشه 1927دسامبرسال 19ه منتشر شد وهمین درم دوبار1927سال 

متوقف شد. کتاب "تزکره" وی تزکره خانواده مولانا آزاداست. "ترجمان 
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القرآن" یکی از بزرگترین کارهای آزاداست که ازحیث سبک، سلاست 

پاره تفسیرقرآن مجید  18وروانی مننفردویکتا است. مولانا دردوجلدتقریباً 

تأسفانه وی آنرا به تکمیل نرسانده است. "غبارخاطر" نوشته بود. لکن م

مجموعه نامه های مولانا آزاد است. درشخصیت مولانا آزادقدرت 

انشاءپردازی بسیاربود که وی آنرادر"غبارخاطر" به نحواحسن پرداخته بود. 

بیشترنوشته های آزادمملوء ازاشعاراند که یاد"گلستان" سعدی تازه کرده اند. 

مانند نگینه پیوسته شده اند. معلوم می شودکه آن شعرها برای درآن شعرها،

همین عبارت نازل شده اند. مولانا آزاد درجدوجهدآزادی کارهای نمایان انجام 

داده و چندین باربه زندان رفته است. بیشترنوشته های وی درزندان به 

ند معرض وجودآمده اند. آزاد اولین وزیرتعلیم هند شد وتادم مرگ درآن ما

ودرخدمات آموزش وپرورش هند رابه ارتفاع رساند. بالآخرمولانا آزاد 

 م ازاین دنیاوداع گفت ودردهلی قدیم مدفون شد.1958فوریه سال 22در

مولانا آزادشاعری فارسی را بسیاردوست می داشت که خودتان هم         

شاعرفارسی بود. او شعرفارسی را ازعمق مطالعه کرده بود. اونوشتن 

زکرةالشعراء" شروع کرد، لکن متأسفانه آنرابه تکمیل نرسانده است. "ت

مولاناآزاد شاعرعالی زبان فارسی بود. او رودکی، فردوسی، نظامی، عرفی 

وصائب تبریزی را ازعمق مطالعه کرده بود ودرشاعری خود پیروی آنان 

 کرد. مولانا آزاد مثل شاعران مشهورومعروف فارسی تقریباً دربیشتراصناف

سخن مانند غزل، قصیده، رباعی ومثنوی شعرسروده است. آزاد درهمه سه 

تا زبان مانند فارسی،عربی واردو شعرمی سرود. لکن متأسفانه بیشتر 
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اشعاروی ازدست بردزمانه رائگان شده اند. بعدازمطالعه شعرهای وی معلوم 

می شودکه اونه فقط مفسرقرآن مجید، نویسنده، سخنور، روزنامه نویس 

انشاءپردازبود بلکه یک شاعرمتعال نیزبود. بطور نمونه چندین اشعاروی و

 ملاحظه بکنید:

 رحمی رحمی علیل هستم

 یعنی بی قال وقیل هستم

 این بادۀ ناب وحال آزاد

 یعنی خانه خراب و آباد

 ایضاً 

 نقاش جو نقش سازانداز تو بود

 دل دادۀ صورت گری ناز تو بود

 دیک شب همه صرف زلف مشکین توکر

 (40)یک روزتمام چهره پرواز تو بود  

:  دکترسرمحمد اقبال یکی م(1877-م1938) علامه سرمحمد اقبال

ازمشهورومعروف شاعران، نویسندگان، قانون دانان وسیاستمداران بود. 

درزبان اردو وفارسی شعرمی سرود وبه توسط این شهرت یافته 

 ت. است.درشعراواحوال تصوف واحیای ملت اسلام آشکاراس
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اسم پدراقبال، شیخ نورمحمد بود. اقبال ازمولاناابو عبداللّ حسن قرآن           

شریف خواند. اوتقریباسًه سال آموزش زبان وادبیات فارسی، اردو وعربی 

م 1893ازآقای میرحسن گرفت. اوپس ازآموزش ابتدائ درماه مه سال 

را  ے،ام تحصیلات ایف1895تحصیلات دبیرستان رافراگرفت و درسال 

فراگرفت وبرای آموزش عالی به شهرلاهوررفت. اودرهمین جاازکالج دولتی 

م تحصیلات لیسانس راازانگلیسی، فلسفه وزبان وادبیات عربی 1898درسال 

م 1899فرا گرفت ودرفوق اللیسانس ازفلسفه ثبت نام کرد. درماه مارس سال 

تحصیلات فوق اللسیانس رافراگرفت. بعدازفوق اللیسانس اقبال دراورینتل 

کالج از حیث استادزبان وادبیات عربی تقرریافت. او تقریباچًهارسال 

دراورینتل کالج ماند. اودراورینتل کالج کتاب معروف استیس "ارک 

پلائجنتس" وکتاب واکر"پولیتیکل اکانومی" رادرزبان اردو ویرایش وترجمه 

کرد. او یک مقاله درزبان اردو بر نظریه توحیدمطلق شیخ عبدالکریم الجبلی 

نوشت ویک کتاب کوتاه بنام "علم الاقتصاد" درزبان اردو نوشت که آنها 

م درکالج دولتی 1905م تا 1903م منتشرشد. اوازسال 1904درسال 

م 1905دسامبرسال 25استادیارزبان وادبیات انگلیسی شده است. اقبال در

رای آموزش عالی به کشورانگلستان رفت. ودردانشگاه کیمبرج ثبت نام کرد. ب

سپس اوبه آلمان رفت. درآن دردانشگاه میونخ ازفلسفه تحصیلات دکتورات 

رافراگرفت. درآن هنگام مشهورومعروف استادان دانشگاه کیمبرج مانند وائت 

نکلسن هید، میگ تیگرت، براؤن و نکلسن موجودبودند. پروفسوربراؤن و
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برزبان وادبیات فارسی بسیارمهارت داشته بودند. پروفسورنکلسن 

مشهورومعروف مثنوی اقبال "اسرارخودی" را درزبان انگلیسی نیزترجمه 

م ازدانشگاه میونخ به عنوان "ارتقاء مابعد 1907نوامبرسال 4کرد. او در

له الطبیعیات درایران" تحصییلات دکتورات رافراگرفت. اولین باراین مقا

م پس ازگرفتن 1908م ازشهرلندن منتشرشد. اقبال درسال 1908درسال 

تحصیلات دادگستری به وطن خودبازگشت. اقبال در وطن خودشغل تعلیم 

م یک کتاب درسی فارسی بنام " 1927ودادگستری راانجام داد. اودرسال 

م نشانی سریافت. 1923آئینه عجم" ترتیب داد ونیزمنتشرکرد. اقبال درسال 

درهمه زندگانی خود از توسط شعروشاعری ودرس وتدریسس ملت را او

بیدارکرد. مردمان آسیای جنوب اقبال راازحیث شاعرمشرق دانسته اند. اقبال 

مالک مغزوقلب حساس بود. شعرهای وی حیات مردمان رادوام می بخشند. 

بدین سبب مردمان شعرهای اقبال را تقریباً دربیشترگوشه های کشورمی 

. مسلمانان شبه قارۀهندآنها را باعقیدت و احترام مطالعه می کنند خوانند

وفلسفه آنها رامی فهمند. اقبال درنسل جدید روح انقلابی رااحیاءکرد وعظمت 

اسلام راآشکارکرد. بیشترکتابهای وی درزبان مختلف مانند انگلیسی، آلمانی، 

علامه اقبال یکی فرانسوی، چینی و ژاپنی وغیره ترجمه شده اند. بدون اغراق 

 ازبزرگترین مفکران به شمارمی روند.

مجموعۀ مشهورومعروف نظم های اقبال ازاین قراراند. "بانگ         

م، "پیام مشرق" 1936م، "ضرب کلیم" 1935م، "بال جبریل"  1924درا"
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م، "رموزبی 1915م، "اسرارخودی"1932م، "جاویدنامه"1923

 یدکردای اقوام شرق" وغیره. م، "زبورعجم" و"پس چه با1917خودی"

 اقبال دراشعارخودپیروی مولانا روم کرده است. چنانکه می گوید:         

 بازبرخوانم زفیض پیر روم

 دفترسربسته اسرار علوم

 موجم ودربحراومنزل کنم

 تادرتابنده حاصل کنم 

به علاوه مولانا روم ، اقبال درشعرفارسی خود پیروی بیشترشاعران       

ین فارسی کرده است. دراین باب دکترسید عبداللّ درمضمون خود متقدم

زبان اقبال پرازاصطلاح وترکیبهای » "تشریح اقبال" ازاین طورمی نویسد، 

حکیمانه است، ازلحاظ ویژگی های عمومی دراشعاراقبال تاثیرات زیادی 

زبان حافظ، فغانی، جلال اسر، علی قلی سلیم، سالک یزدی، رضی دانش 

ب کلیم وغیره است. لکن اوبرای مضمونهای حکیمانه اززبان رومی، وابوطال

دراشعاراقبال  (41)« خاقانی، بیدل وطالب بسیاراستفاده کرده است. 

افکارخودی وبی خودی آشکاراست. این فلسفه تقریباً درهمه اشعاروی گردش 

می کند. با این وجوداقبال بتوسط اشعارخودمسلمانان بطورخاص نوجوانان را 

عوت می دهد وبرای کار، آنان را آماده می کند. اقبال امروززندگی نمی د

کندلکن اشعار او زنده وجاوید شده اند. آنها همیشه مردمان را به طرف راه 
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درست راهنمائ می کند. دراشعاراقبال احکام قرآن مجید هویدا است. چندین 

 نمونۀ اشعاروی ملاحظه کنید:

 پیکرهستی زآثارخودی است 

 می بینی زاسرارخودی است هرچه

 خویشتن راچون بیدارکرد

 آشکاراعالم پندارکرد

 صد جهان پوشیده اند ذات او

 غیراوپیداست ازاثبات او

 درجهان تخم خصومت کاشت است

 خویشتن راغیرخود پنداشت است

 سازد ازخود پیکراغیاررا

 تا فزاید لزت پیکار را

 می کشد ازقوت بازوی خویش

 خویش تاشود آگاه از نیروی

 بهریک گل خون صد گلشن کند

 از پئی یک نغمه صد شیون کند
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:  دربارۀ سال تولداقبال اقوال م(1886-م1954) اقبال خان سهیل اعظمی

گونا گون اند. آقای خواجه عبدالحمید اعظمی دربارۀ تولد وی ازاین طورمی 

م درروستای برهریا، 1886مرحوم علامه اقبال خان سهیل درسال » نویسد، 

نام کودکی اقبال سهیل،  (42)«  ناحیه نظام آباد منطقه اعظم گره متولد شد. 

را پدروی نهاده بود. لکن پدربزرگ اقبال سهیل، اورا ابوظفرحامد خان بود ،آن

ازنام اقبال خطاب می کرد وسپس اقبال درجهان ادبیات بنام اقبال سهیل 

» معروف شد. دربارۀ آموزش وپرورش وی دکترمنورانجم می نویسد، 

آموزش ابتدائ اقبال سهیل درخانه شده بود، یک شخصیت بزرگ روستای 

نا محمد شفیع که او درآن هنگام برای بزرگی سیدها سلطانپور آقای مولا

وپرهیزگاری خود بسیارمعروف بود مربی اقبال سهیل شد. آقای اقبال سهیل 

به توسط استعداد استثنائ درچندین ماه آموزش زبان عربی، اردو وقاعده پایان 

( 43)«  رساند. درآموزش زبان وادبیات سهیل پدرومادروی بسیارمهم اند. 

آموزش عالی زبان وادبیات فارسی وعربی ازعلامه حمیدالدین اقبال سهیل 

فراهی فراگرفت. آقای فراهی نه فقط درقلب سهیل ذوق درست زبان وادبیات 

عربی وفارسی را ایجاد کرد بلکه نیزشعورعلمی وادبی وی را بیدارکرد. 

م به پدربزرگ خود به شهر اعظم گره رفت. درآنجا 1898اقبال سهیل درسال 

راشرف تلمذ علامه شبلی بدست آورد. اوازشبلی بسیاری ازکتابهای اقبال 

زبان عربی مانند دیوان حماسه، شرح مسلم وبحرالعلوم وغیره آنها آموخت. 

علاوه براین سهیل درساعات فراغت درخدمت شبلی حاضرمی شد وازمباحث 
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علمی وادبی وی اکتساب فیض می کرد. چون آقای حمیدالدین فراهی درسال 

م به شهرعلی گره رفته اقبال سهیل نیزدرآن هنگام برای تحصیل 1907

آموزش عالی به معیت وی به علی گره رفته بود. اقبال درآن زمان 

ازحمیدالدین فراهی بیشترکتابها مانند تفسیرقرآن مجید، حدیث، سبعه معلقه 

م ادامه شد. 1909ودیوان متنبی وغیره خواند واین سلسله تعلیم وتعلم تا سال 

را گرفت. سپس آموزش عالی  ےاقبال ازشهربنارس تحصیلات ایف،ا

ازشهرعلی گره حاصل کرد. اوبعدازفراگرفتن تحصیلات لیسانس، فوق 

لیسانس ودادگستری به وطن خودشهراعظم گره بازگشت. بعدازآن سلسله 

آموزش وپرورش وی منقطع شد. لکن شغل علم وادب تادم مرگ ماند. اقبال 

آموزش وپرورش شغل وکالت را اختیارکرد. واین سلسله سهیل پس ازگرفتن 

م این جهان را وداع 1954نوامبرسال 7م ماند. اقبال سهیل در1954تاسال 

 گفت و درشهراعظم گره مدفون شد.

آقای سهیل درزبان وادبیات عربی، فارسی واردومهارت داشته بود.        

سرودن رابسیاردوست حتی که درهمه سه تا زبانها شعرسروده است. او شعر 

می داشت وبه سوی نثرالتفاف نه داشته است. به همین سبب هیچ کارمنثوروی 

دیده نمی شود. لکن تقریباً همه خوبیهای یک نثرنگارموفق دردرون وی 

بدرجۀ کمال موجود بودند. دربارۀ کارهای منثوروی مرزااحسان احمدبیگ 

یک نویسندۀ کامل الفن آن همه ویژگیها که برای » ازاین طورمی نویسد، 

ضروری اند دردرون وی بدرجۀ اتم موجود بودند. اوازلحاظ طبیعت و حالت  

فیلسوف بود. درطبیعت وی مادۀ جدت واجتهاد نیزبود. نگاه او دانا وبحرانی 
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اقبال سهیل شاعرنکته سنج وقادرالکلام بود. شعرهای وی  (44)« بود. 

ش وعمل برای جوانان ملت می ازمحبت ملت ووطن سرشاربود. اوپیغام جنب

دهد. اودربیشتراصناف سخن شعرسروده است. دربارۀ شخصیت پرجنب 

مغزپرجنب وجوش سهیل را » وجوش وی مرزااحسان احمدبیگ می نویسد، 

تقریبابًرهمه اصناف سخن مانند غزل، قصیده، مثنوی، قطعه ورباعی وغیره 

که نویسد در برابر قدرت رسیده  بود. چون اوهیچ چیزی می خواست 

ابتکاروجریان قلم وی هیچ تفاوتی وجودنمی آمد. به علاوه استثنایی قدرت 

نظم، به توسط آموزش زبان وادبیات عربی وفارسی یک ذخیرۀ وسیع واژه 

های فصیح وبلیغ وترکیبهای لطیف وباریک در مغزوی موجودبوند. بدین 

ی شود. لکن سبب درمیدان شعر، طائرخیال اورا احساس عجزودرماندگی نم

حتماً تأترکمال شاعرانه او میدان چندین قصیده ها بود. درآن هیچ شخصیتی 

چندین اشعاراقبال سهیل ملاحظه  (45)« برجلوی وی از مشکل نظرمی آید. 

 بکنید: 

 دلاگرصحن جان بینی بهرسو گلستان بینی

 عراروضمیران بینی، شقیق وارغوان بینی

 چه می جوی زجام جم زرازخونۀ محرم

 (46)دل خودبین که صدعالم بیک داغش نهان بینی   

 ایضاً:
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 جای نشاط، درچمن روزگارنیست  

 آهیست سرد، جنبش بادوبهارنیست

 کولالۀ که داغ جگردرنهان نداشت

 (47)کونوگلی که چاک دلش آشکارنیست     

 ایضاً:

 دل بردزمن عشوه گری آفت جانی

 شمشاد قدی،لاله رخی،غنچه دهانی

 آزارمحبت ای بی خبرلذت

 صدگوهرگفتارنه سنجد به فغانی

 اقبال جزین مژده که درمشهدعشقش

 (48)سرمایۀ کونین فروشند به جانی     

 ایضاً:

 به شب چومهرخاوری به روی خود نقاب زد

 زمانه تاج سروری به فرق ماهتاب زد

 شب ازنشاط وخرمی بکند رخت ماتمی
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 (49)زمانه فال بی غمی به عیش کامیاب زد   

:   مولانا محمد اسلم م(1882-م1956) مولانا محمد اسلم جیراجپوری

م درروستای جیراجپورمنطقۀ اعظم گره متولد شد. 1882جیراجپوری درسال 

اسم پدروی مولانا سلامت اللّ بود. دربارۀ تولدخوداسلم جیراجپوری ازاین 

هج یوم جمعه دروطن 1299ربیع الاول سال7بنده در» طورمی نویسد، 

یراجپورمنطقۀ اعظم گره متولدشدم. آنوقت پدرمن به سفرحج رفته بود. خودج

هج 1307اسلم جیراج پوری حافظ قرآن مجیدبود واولین باردرسال  (50)« 

تراویح خواند. اودرهمین سال درخانۀخود آموزش زبان فارسی را شروع 

کرد. آهسته آهسته گلستان وبوستان سعدی راازبرکرد. اودرهمین وقت یک 

ب کوتاه بنام "قواعداسلمیه" منتشرکرد. این کتاب در زبان ساده فارسی کتا

است. اوآموزش دیگرکتابهای فارسی ازآقای مولوی فتح اللّ گرفت. سلسه 

آموزش زبان وادبیات فارسی بعداز چهارسال متوقف شد. سپس مضمونهای 

دیگرمانند حساب، اقلیدس و جبرومقابله ازعالم باکمال وریاضی دان 

وپال آقای مولوی شاه محمد خواند. اوبعدازآموزش ریاضی با آموزش شهرب

زبان وادبیات انگلیسی وآموزش مضمونهای دیگرمانند صرف، نحو، فقه، 

اصول فقه، منطق، فلسفه، حدیث وقرآن مجید را آغازکرد. مولانا بیشترکتابها 

تادان از پدرخود آقای مولانا سلامت اللّ خواند. اسلم جیراجپوری دربارۀ اس

دراصل استادبنده دوتانفربودند یک آقای مولوی فتح » خود چنان نوشته است، 

او پس از آموزش وپرورش به سوی زندگانی  (51)«  اللّ ودیگرپدرمحترم من 
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عملی پانهاد. اولین باراودر روزنامه "پیشه" شهرلاهورکارکرد. بعدازسه سال 

ن وادبیات عربی م درنجیب اسکول شهرعلی گره استادزبا1906درسال 

وفارسی شد. بعدازشش سال درکتابخانه لتن دربخش کتابهای شرق کارکرد. 

اودرآن، محتویات کتابها به حسن وخوبی ترتیب داد. سپس  اودر ایم، 

،اوکالج شهرعلی گره پروفسورزبان وادبیات عربی وفارسی شد. بعدازآن ےا

ات اسلامی شدوتادم دردانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی پروفسوربخش مطالع

هج 1375جمادی الاول سال3مرگ این خدمات راانجام داد. بالآخراو در

م ازاین دنیا برای همیشه وداع گفت ودرآرامگاه 1956دسامبر28مطابق به 

 جامعه ملیه اسلامیه دهلی مدفون شد. 

مولانا اسلم جیراجپوری یک دانشمندمشهور، مؤرخ راست بازونویسنده         

. اویک گنجینۀ بزرگ کتابها وترجمه ها می داشت. همه کتابهای وی عالی بود

درمیدان خود مکمل ومستنداند. حق آنست که همه مضمونها را پرازتحقیق 

نوشت. به علاوه ادبیات زبان عربی و تاریخ، اوبسیاری ازمضمونها متعلق به 

می زبان وادبیات فارسی نوشت. آن مضمونها ذهن منتقد ودانای وی رانشان 

م درشهر علی گره "تاریخ القرآن" نوشت. 1907دهد. اولین باراودرسال 

م "حیات  1911م "حیات حافظ" نوشت. بعدازآن درسال 1909سپس درسال 

م "سیرت عمروبن العاص" نوشت. درسال 1914جامی" نوشت. درسال 

م مجموعۀ نظم های وی "جواهر ملیه" 1930م "تاریخ نجد" ودرسال 1926
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م "تعلیمات قرآن" و بعد ازآن "نکات قرآن" نوشت. 1934سال منتشرشد. در

م 1950م مضمونهای اوبنام "مقالات اسلم" منتشرشد. درسال 1939درسال 

"ارکان اسلام"، "عقائد اسلام" منتشرشد. سپس "همارے دینی علوم" 

جلداست  8منتشرشد. کتاب مشهورومعروف او"تاریخ الامت" که مشتمل بر

م منتشرشد. اسلم جیراجپوری نوشتن "تاریخ 1944ل م تا سا1924ازسال 

الامت" را ازدانشگاه اسلامی علی گره آغازکرد ودردانشگاه جامعه ملیه 

اسلامیه انتشارداد. اودراین کتاب برهمه تاریخ اسلامی ازنظر قرآن مجید 

بحث کرد. پس ازمطالعه کتابهای مشهورومعروف او "حیات حافظ" و"حیات 

وادبیات فارسی او آشکار می شود. به علاوه این اوبرنظم جامی" تسلط زبان 

های علامه اقبال ونظامی گنجوی مانند "پیام مشرق"، "جاویدنامه"، 

"اسرارخودی" و"مثنوی مخزن الااسرار" وغیره کاملاً بحث کرده است. اسلم 

جیراجپوری هم شاعر فارسی بود. پس ازمطالعۀ شعرفارسی اسلم 

دکه اوباشعرزبان اردو وعربی نیزبرشعرفارسی جیراجپوری معلوم می شو

مسلط بود. اسلم جیراجپوری بعدازچندین روزوفات پدرخود به آرامگاه 

پدرخودرفت ویک نظم سرودوبه طرف والی بوپال فرستاد. چندین بیت آن 

 نظم ملاحظه کنید:

 حضرت نواب سلطان جهان گرددوقار

 آنکه باصدحشمت وشوکت جهانبانی کند

 سمش راستی کرده استفره اقبال ا
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 درجهان چون نام خودبنگرکه سلطانی کند

 مادرمشفق بودبهرمسلمانان هند

 درهمه کاوش مددتائید یزدانی کند

 مدح مقصدنیست اینجا مدعا دیگراست

 ورنه اسلم هم تواند آنچه خاقانی کند

 بیقرارانه دوان رفتم سوی گورپدر

 همچوپروانه که گردد شمع جولانی کند

جیراجپوری "مخرن الاسرار" نظامی گنجوی رابسیارستوده است. اسلم 

 ملاحظه کنید:

 اسلم شیدای طرازسخن

 خیزوپس جلوه نازسخن

 بین که چه حوریست برآراسته

 جان پئی قدرقدمش ساخته

 اسم نظامی نه سرآغازکرد

  (52)مخزن الاسرارسخن بازکرد  
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م، بحواله 1910سه ساله رپورت ندوةالعلماء ازشبلی مارس   -(18)

دارالمصنفین کی ادبی خدمات، دکترخورشیدنعمانی، رحیمی پریس ممبئ، 

 میلادی.  1977
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بنام مولوی مسعود علی ندوی، 13مکاتیب شبلی بخش دوم، مکتوب   -(19)

 میلادی.1924، 127چاپخانه معارف اعظم گره، ص

 لی بخش اول، بنام حبیب الرحمن خان شیروانی.مکاتیب شب  -(20)

مقالات، یوم شبلی مرتب خان عبداللّ، سویراآرت پریس لاهور،   -(21)

 میلادی. 1961، 174ص

 .157سید سلیمان ندوی، مرتب خلیق انجم، ص  -(22)

 .186انیس ادیب دکتر، مشاهیرشهراءاردوکی فارسی شاعری،ص   -(23)

ان، مهرنیمروز، به اهتمام عبدالشکور احسن، غالب مرزااسدااللّ خ  -(24)

 میلادی.        1969، 30لاهور، دانشگاه پنجاب، ص

 ش. 1374، 177بهار، ص 9قندفارسی، شماره   -(25)

، 219رام مالک ،مرتب، یادگارغالب، مکتبه جامعه لمیتد دهلی، ص  -(26)

 میلادی. 1971

 .210ایضاً....ص  -(27)
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 .313ایضاً....ص  -(28)

اخترسلیم دکتر، اردو ادب کی مختصرترین تاریخ، روشناس پرنترس   -(29)

 میلادی. 2014، 322دهلی، ص

اخترسلیم دکتر، اردو ادب کی مختصرترین تاریخ، روشناس پرنترس   -(30)

 .2014، 328دهلی، ص

 .235کلیات حالی، ص  -(31)

 .60نقوش شخشیات نمبر، ص  -(32)

میدالدین فراهی حیات وافکار، دائره حمیدیه فراهی عبیداللّ دکتر، ح  -(33)

 میلادی.  1996مدرسةالاصلاح سرای میراعظم گره، 

 دیوان خاقانی شیروانی.  -(34)

نوای پهلوی دیوان فارسی فراهی، حمیدالدین فراهی، دائره حمیدیه   -(35)

 میلادی. 1967، 8مدرسةالاصلاح "سرودپارسی" ص

 م.1967 31"سرودپارسی"صنوای پهلوی، دیوان فراهی،   -(36)
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 .4همان...."زمزمه دری" ص  -(37)

 .22، صےانجم خلیق، مولاناآزادشخصیت اورکارنام  -(38)

انجم خلیق،عبدالرحمن سیدصباح الدین، مولاناآزاد شخصیت   -(39)

 .288، ص ےاورکارنام

نوخیزشاهددکتراعظمی، مولاناآزاد بحیثیت شاعر، ایجوکیشنل   -(40)

 میلادی.2010، 102-93هلی، صپبلشنگ هاؤس د

ندوی عبدالسلام، اقبال کامل، معارف پریس شبلی اکادمی اعظم گره،   -(41)

 میلادی. 2014، 165-164ص

سلطان شوکت و عباسی علی حماد، افکارسهیل، شبلی کالج اعظم   -(42)

 میلادی. 1957، 38گره، ص

فخرالدین احمد انجم دکترمنور، اقبال سهیل حیات اورشاعری،   -(43)

 میلادی. 1995، 26میموریل لکنئو، ص

 .68همان.....ص  -(44)
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، 6بیگ مرزااحسان، مقالات احسان، معارف پریس اعظم گره، ص  -(45)

 میلادی. 1968

خان سهیل اقبال احمداعظمی، کلیات سهیل، معارف پریس اعظم گره،   -(46)

 میلادی. 2011، 294-292ص

 .276همان....ص  -(47)

 .202همان....ص  -(48)

 .302همان....ص  -(49)

 1953، 38سهیل نمبر، مجله محمدحسن انترکالج جونپور، ص  -(50)

، 4اعظمی افتخار، ارمغان حرم، نامی پریس لکنئو، ص -(51) میلادی.

جواهرملیه، مجموعۀ شعرمولانا محمد اسلم   -(52) میلادی.  1960

 جیراجپوری.
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مستشرق واژۀ زبان عربی است، مستشرق مشتق   :استشراق یا خاورشناسی

ضدغرب است. چنانکه درفرهنگ قدیم  ازواژۀاستشراق است. موادآن شرق،

عربی باب استفعال این موادیکسر مفقوداست. درفرهنگ جدیدیادرادیسون 

مدرن فرهنگ قدیم البته واژۀ مستشرق یا استشراق بطوراسم فاعل واسم 

مخصوص نیزمحدوداست. لکن نیزدرآن  مصدردیده می شود. استعمال آن

فرهنگ بطورفعل مذکورنیست. درادبیات عربی واردو این واژه بسیارقدیم 

نیست. این مسلم است که واژه هااولاً دراستعمال می آیندبعداً درفرهنگ 

یا   Orientalistجامی گیرند. درواقع این واژه ترجمه واژه انگلیسی 

Orientalism ژۀ که آن ماخوذازوا استOrient است. واژۀ مستشرق هم

 .  است    Orientalistمعنی واژۀ انگلیسی 

اهل غرب این نام را برای دانشوران نام نهادخودتان معنون کردند که         

آنان بزعم خودتان اغلب تحصیلات شرق مانندعلوم وفنون، زبان وادبیات، 

ان با مطالعات فرهنگ وثقافت نیزدین راموضوع علاقۀ خودتان ساختند. آن

ویژۀ آنها، براه راست ازآن مطالعات آشنای داشتند. درزبان عربی برای این 

واژۀ انگلیسی هیچ واژه نبود. برای احتیاج این واژه یک واژۀ عربی ساخته 

 می شود. درفرهنگ زبان فارسی این راخاورشناسی یاخورشناس می دانند.

 (Orientalism)شرق ومست Orientalist)همانطورمی دانیم که )      

استشراق، خاورشناس وخاورشناسی، همه دوتا اصطلاح اند. این اصطلاح 

ازطبق واژۀ قدیم نیستند. استعمال آن درزبان وادبیات انگلیسی بطوراصطلاح 

دراواخرقرن هجدهم میلادی آغاز شد. جنبش استشراق صدهاسال مشغول 
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م یک 1630ن باردرسال کاربود. لکن اسم منظم آن نبود. واژه مستشرق اولی

م 1799م درانگلستان و در1779شبان کلیسا استعمال شد. تقریباً درسال 

 درفرانسه اصطلاح مستشرق مروج شد. بعدابًسیار شهرت یافت. 

دربارۀ استشراق میان دانشوران اختلاف زیادی اند. بسیاری         

تعریف  ازدانشوران برای واژه استشراق ازاین طورتوضیح می دهند: یک

استشراق نام شغل مطالعات شرق مانند زبان، » جامع ازاین طوراست، 

یک تعریف « فرهنگ، فلسفه، ادب ودین برای مردمان غیرشرق است. 

استشراق برای ایجادتسلط اهل غرب برمسلمانان، بزعم » دیگراینست، 

برتری فرهنگی وملی مسیحی غرب واهل کتاب غرب است، برای مسلمانان 

سلام شکوک وشبهات نهادن واسلام راازصورت مسخ شده دربارۀ ا

پیشنهادکردن ونیزمطالعۀ اعتقادمسلمانان، شریعت، فرهنگ وتاریخ وغیره را 

اطلاعات گرفتن اهل غرب » .  چندین می نویسد، (1)«  استشراق می گویند. 

بالخصوص یهودونصاری برای ملت شرق، خصوصاً مطالعۀ ادیان، زبانها، 

یخ، ادبیات، ویژگیهای ملی، وسائل حیات و امکانات ملت اسلام فرهنگها، تار

رابتوسط تحقیق برای این می کنند که آنان ملت اسلام رامی توانندغلام مغزه 

های خودتان بسازند وبرآنان دین وفرهنگ خودتان مسلط بکنند و برآنان 

ی غلبۀ سیاسی حاصل بکنند و نیز وسائل آنان رابگیرند. ایشان رامستشرق م

 « گویند وآن جنبش که ایشان منسلک اند جنبش استشراق می گویند. 

ادوارد سعید در پیشگفتارکتاب معروف خود "شرق شناسی" این مفهوم          

خاورشناسی عبارت ازنوعی سبک فکری است » رااین گونه بیان می کند، 
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 که برمبنای یک تمایزشناختی وشناخت شناختی است که میان شرق و) غالب

درعقب اغلب کارهای تحیقات علمی  (2)«  موارد( غرب قرارداد. 

مستشرقین جذبۀ تحقیقات علمی نمی شود لکن در پوشش خدمات دانش آنان 

رقابت ازاسلام ظاهرمی شوند. لکن این نظریه برهمه مستشرقین اجرا نمی 

درآنان نیزهمین دانشوران وجودداشتند که ازمطالعه خدمات آنان » شود. 

می شود که آنان فقط برای جذبۀ خدمات دانش وحصول دانش،  معلوم

زندگانی خودتان رابه روش تحقیق صرف کردند ودرنوشته های آنان برای 

اسلام و مسلمانان درمان عادلانه آشکاراست. باوجودآن درنوشته های آنان 

بسیاری ازچیزهای پرازاشتباه موجوداند. سبب آن اینست که یک نفرمسلم 

لوی نگاه وی گنجینه های آن کتابها است که درآنها برای اسلام نیست ودرج

 (3)«  چیزهای پرازاشتباه زیاداند، پس لازم است که آن مردم اشتباه بکنند. 

بااهداف دانش ودین، اهداف اقتصادی نیزدرجلوی نگاه مستشرقین بوده » 

جه اند. برای این آنان به سوی مطالعۀ زبانهای شرق وکوائف دیگرشرق متو

شدند. اهل غرب بالخصوص مردمان ایتلی با کشوران شرق روابط اقتصادی 

قدیم می داشتند. آنان با اهل شرق برای روابط اقتصادی بطور احسن، 

آموزش زبان عربی ضروری می دانستند. نتیجه کوشش آنان این شدکه 

م آن توافق اقتصادی که میان تاجر بید شهرایتلی وتونس 1265درسال 

    (4)«  ه بودآنرا درزبان عربی نوشته شده بود. برگزارشد

دربارۀ تاریخ استشراق میان نویسندگان ودانشوران بسیاراختلاف اند.          

بعضی می گویند که اگراستشراق رافقط نشان فعالیت ضداسلام محسوب 

بشود، پس همین نوع فعالیت که درقرن اول هجری شروع شده بود استشراق 
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م آغازجنبش استشراق شد. چون درفینا 1312گویند که در بود. بعضی می 

کنفرانس کلیسا بر گزارشد، درآن این تصمیم گرفته شدکه دردانشگاه های 

 اروپای مختلف برای آموزش زبان عربی بطورمنظم بخشها برگزاربشوند.

درمان مستشرقین درهردوریکسان نبود. به همین علت در میان آنان           

ه دین، روش استدلال واسلام وغیره نمونه های مختلف نظرمی برای مطالع

آیند. ازهمینطورمعیارفکروفن وتحقیق وتالیف آنان نیزجداگانه است. بدون 

شک وتردید مستشرقین بسیاری از کارهای مفیدانجام داده اند. برای آن، آنان 

موردتعریف وتوصیف قرارگرفته شوند. وطرف دیگردرمستشرقین آن 

زشامل اندکه آنان برای نوع انسان باعث بی اعتدالی افکار، مردمان نی

کارزشت و فسادفرهنگها بوده اند، آنان موردملامت ومزمت اند. با این وجود 

مردمان غیرشرق را متوجه شدن به سوی شغل مطالعه زبان، فرهنگ، 

 فلسفه، ادب ودین شرق، استشراق می گویند.

استشراق » یک تعریف استشراق ازاین طوراست،   :خاورشناسان واسلام

برای ایجاد تسلط اهل غرب برمسلمانان، بزعم برتری فرهنگی وملی مسیحی 

غرب واهل کتاب غرب است، برای مسلمانان دربارۀ اسلام شکوک وشبهات 

نهادن و اسلام راازصورت مسخ شده پیشنهادکردن ونیزمطالعۀ اعتقاد 

  (5)«  تاریخ وغیره را استشراق می گویند. مسلمانان ، شریعت، فرهنگ و

جنبش استشراق سعی مانع درراه اسلام است. نیزجستجو کردن برهان         

مناسب برای اسلام وزائل کردن دلبستگی عاطفی مسلمانان ازاسلام است. 

مستشرقین می خواهند که ازتوسط کارهای خودتان انتشاراسلام راتوقف 
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ن رامنظم و مربوط بکنند. دراین راستا بسیاری بکنند وفعالیتهای خودتا

ازانواع مستشرقین اند. یک گروه مستشرق اینست که آنان مسلم نیستتند، 

برای این آنان طبعاً به زیر اثردین پدری اند. برای این لازم است که آنان 

نمی توانند که تعلیمات اسلام راازنگاه مسلمانان ببینند. درنوشته های این 

اری ازاشتباهات دیده می شوند، لکن این گروه آموزۀ اسلام و گروه بسی

محمدصلی الله علیه وسلم را به توسط احترام بزرگ پیشنهاد می کنند. ازآن 

چندین مستشرقین ازاین طوراند گادفرلی هگند، رچردسائمن، کاسن دی 

پرسیول، ول دیورنت، نیان، مائکل ایچ هارت وکیرن آرم سترانگ وغیره. 

مستشرقین کاملاً مغرضانه است. دراین گروه آن مستشرقین اندکه  یک گروه

اهداف آنان درلباس پژوهشی بی طرف، دربارۀ اسلام اشتباهات رارواج 

دادن است . مشهورترین نام آنان ازاین طوراند سرولیم میور، همفرس پرای 

 دیکس، جین برد، کیمون، گولدزیهرو جارج سیل وغیره. 

ای مستشرقین اند که آنان در دانشگاه ها، مؤسسه چندین حرفه         

تحقیقات، مجله ها، روزنامه هاوتلویزیون این کاررامی کنند. کارآنان مبنی 

برمغرضانه سیاست ودین بوده است. مثال آن حکمرانان انگلیسیان هنداست. 

به همین طوردرقرن بیست ویکم میلادی برای انتشاردادن "اسلاموفوبیا" این 

مان شامل اند. چندین مستشرقین ملحدانه بوده اند، چون درقرن همین مرد

وسطی میان دین وعلوم جنگ برپاشده بود ، درآن هنگام کسانی که ملحدانه 

بودند، آنان برای نوشتن ضد دین، اسلام را بطوررمزو کنایه استعمال کردند. 

بان مثال بزرگ این والتیتراست. نیزچندین مستشرقین بوده اندکه آنان ازز

عربی وفارسی بلدنبودند لکن باوجوداین آنان دربارۀ اسلام نوشتند. آنان 
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کاراولین مستشرقین را پرداختند وتکرارهمان اشتباهات کردند. درآنان نام 

ایدوردگبن بسیارنمایان است. اودرباب پنجاه کتاب خود "تاریخ زوال رومه" 

دادکمی از مستشرقین دربارۀ پیغمبراسلام اززبان نامناسب استفاده کرد. تع

بوده اندکه آنان مطالعه عمیق اسلام کردندوبراساس آن پژوهشهای خودتان 

راپیشنهادکردند. دروقتیکه اسلام کلمه حق آورد پس درراه آن، آن مردمان 

مانع شدند، درآنان به علاوه کفارقریش، یهودونصاری نیزبودند. نفسیات 

مختلف بودند. درآن به علاوه یهودونصاری بوجوه دراین باب از کفارقریش 

مغرضانه ملی نیز مغرضانه دین بود. ارتباط نژادی آنان شاخه دیگرحضرت 

ابراهیم علیه السلام ازحضرت اسحق علیه السلام بود. لکن ارتباط نژادی 

داعی اسلام ازحضرت اسماعیل علیه السلام بود. ازلحاظ دین اول 

خرین پیغمبربودند. درآنان یهودنصاری حامل کتاب بودند و نیزمنتظرآمدآ

احساس رقابت نژادی این قدربودکه آنان برای حذف کردن حقیقت واقعه ذبح 

عظیم را درکتابهای خودتان رشوه دادند. چون اسلام آنانراازحیث یک نیروی 

غالب نظرمی آید پس آنان برای بستن راه اسلام سعی بسیار کردند وهمه 

ی توانند. ازهمین اندازه گیری یک اندازه اندازه گیری را پرداختند آنچه که م

 گیری درزبان واصطلاح امروزی ازنام استشراق موسوم است. 

معاصرین مستشرقین نیزیهودونصاری اند. لکن متأسفانه اینقدرموجب         

حیرت واستعجاب است که یک طرف امروزمسلمانان باهمین یهودونصاری 

انسته اند، بدین طورزمام روش های سنتی گرفته وطرف دیگرآنانرا د

کارقلبهاومغزاهای خودتان دردست آنان داده اند. ادوارارتباط استشراق 

ومستشرقین بااسلام ومسلمانان مختلف اند. دریک دور آنان از مسلمانان 
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بسیاری ازعلوم زیستی یادگرفتند، درآن پس ازدریافتن وضعیت آموزش، 

وزش دیگراسلامی متوجه آنان به سوی زبان وادبیات عربی، فارسی وآم

شدند. وازهوشمندانه آهسته آهسته نیزاستادشدند. ونوبت اینجارسیدکه اگر 

امروزکسی رااحتیاج فراگرفتن تحصیلات نه فقط طبیعی وعلوم بلکه زبان 

وادبیات عربی، فارسی واسلامیات است پس اوعازم به سوی دانشگاه های 

ام آوردام تزدیرمی اروپاوآمریکا می شود. درآنجااین دانشوران ن

نهندوهمینطورصیدمی کنند. آیا هدف اصلی آنان، دانشجویان مسلمانان 

راآموختن زبان وادبیات عربی، فارسی، اسلامیات وخدمت ملت اسلام است؟ 

آیا آنان بیشتربخشها برای این آماده کرده اندکه به توسط آنها مغرهای 

پولهای زیادی برای این مسلمانان ساخته بشوند؟ آیا آنان دربورس تحصیلی 

صرف می کنند که در مسلمانان "علماءامتی کانبیاء بنی اسرائیل" 

ایجادبشوند؟ هیچ مردم هوشمندوباایمان پاسخ اینرادراثبات نمی تواندبدهد. 

امروزها تاریخ استشراق درتغیرات جدیدمبدل شد، که پس ازیک قرن مبلغین 

آنان امروزبرای آن کارازمیان نصاری ومستشرقین آن کارراانجام می دادند. 

مسلمانان مردم می سازند. من ازدانشوران می پرسم که آنان، نام این 

دانشوران چه می خواهندبنهند؟ شیطان دراین جهان برای ماموریت فریب 

انسان را آورده بود. چون اورا میان انسان ازهمین داانشجویان به دست 

یادانجام می دهند. پس آورده اند که آنان ماموریت وی رااز اوز

اوازکارخوداستعفاداده است. ازهمین طورهنوزمستشرقین ما 

نیزازکارخوداستعفا داده اند. پس ازچندین وقت، نام آنان درکتابهای تاریخ 

خواهندبه نظربیایند. ازهمینطور امروزها کارگزاشته آنان، دانشوران مسلم 
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قط تعلیمات اسلام انجام می دهند. لکن این درست نیست که مستشرقین ف

راتباه کرده بلکه بیشترسرمایه های اسلام رانیزازنگاه داشته اند. به همین 

سبب بیشترکتابهای بیشبهای ادبیات عربی وفارسی محفوظ شدندومیان 

دانشوران موضوع بحث قرارگرفته اند. دراین باب مولاناابوالکلام آزادمی 

یارمورد رسوای است که درواقع این چیزها برای مسلمانان بس» نویسد، 

درآن میدان بزرگان آنان پای استقلال نهاده بودند، امروزدرآن مردمان 

دیگرراه یافته اند. زبان عربی نه فقط زبان دینی مسلمانان است بلکه جان، 

روح وعنصرمسلمانان است. بیشتر گنجینه های علوم وفنون مسلمانان دراین 

گنجینۀ بیشبها تسلط اروپااست زبان محفوظ اند. لکن متأسفانه براین 

ومسلمانان بادست خالی شجاعت آنان رامشاهده می کنند. درواقع ازغفلت 

مسلمانان همه سرمایه زبان وادبیات عربی می تواندتباه بشود، امروزآن 

سرمایه فقط ازحمایت اروپا درجهان نظرمی آید. فقط این نیست که آن 

ن بجای یک نسخۀ کرم خورده سرمایه از حمایت اروپاباقی ماند ودرجها

هزارها نسخه ها نمودارمی شوند بلکه دربارۀ زبان وادبیات عربی 

درزبانهای مختلف اروپابسیاری ازگنجینه تحقیقات یکجاشده اند. برای 

 دریافتن این درمغرهای دانشوران ما هیچ جا نیست. 

دربارۀ فرهنگ علم اللسان عربی، صرف، نحو، عروض وقوافی           

بیشترکتابها یاتحقیق وتدقیق نوشته شدند که اگرنصف بخش آنها درزبان 

مامیتوانند بیایند پس ما می توانیم ازاطلاعات بیش قیمت مالامال 

بشویم.....دکترلائتنرفقط براین چیزافسوس می خورد اگرمسلمانان رااحتیاج 

می  یک کتاب خوبی باشدپس آنان می تواننددنبال اروپابکنند. لکن ماافسوس
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خوریم که مسلمانان نمی دانند که اروپاچه کتابهای کمیاب منتشرکرده اند 

وآنان پس ازمنتشرکردن کتابها برماوبرعلوم وفنون ما چه قدرمهربانی کرده 

 (6)«  اند. 

آن دانشوران اروپا وآمریکا که ازنام   :خاورشناسان وسرزمین هند

مستشرقین موسوم اند دربارۀ آنان نظرات مختلف ظاهرمی شوند، می 

گویندکه این گروه طرفداروحامی علوم وفنون است. درقرن هفدهمین میلادی 

چون اروپاازتیرگی قرون مظلمه بیرون آمد، جواهرات گنجینۀ علمی 

ط اروپامی آمدند. کشوران اسلامی بالخوصوص اندلس در تسل

درآنجامنتشرروشنی علم ودانش آغازشد پس اروپابه سوی آن دوید. درآن 

یک گروه، دانش اسلامی راموضوع خود ساخت. آنان کتابهای مربوط به 

تفسیر، حدیث وسیرت وغیره رابادیده ریزی وجانفشانی ویرایش کردند. آنان 

غرب ترجمه باسرگرمی و جانفشانی آن کتابهارابه زبانهای مختلف 

 کردندونیز منتتشرکردند. ازاینطوردرشرق وغرب انتشاردادند. 

این همین دانشوران بوده اندکه آنان برآسیاوآفریکا برای تسلط ملتهای            

غرب یاپس ازتسلط ملتهای غرب برای تقویت تسلط خودبرآنان به طرف 

ورۀ ایست آسیاوعلوم وفنون اسلام متوجه شدند. چون درسرزمین هند درد

م در شهرکلکته بنیاد 1784اندیاکمپانی)شرکت شرق هند( شد. چنانکه درسال 

آسیاتک سوائتی)انجمن آسیایی( وفورت ولیم کالج )کالج فورت ویلیام( نهاده 

شد. ودراوائل قرن نوزدهم میلادی در شهردهلی بنیادکالج دهلی ودارالترجمه 

نگلیسیان قطعات هندی نهاده شد. درآنجایک طرف برای مبلغین حکومت ا
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ساخته می شدندو طرف دیگربرای حاکمان نوواردان غرب اطلاعات 

 اززبان، تاریخ وفرهنگ محکومان شرق خودتان بهم می رسیدند.

درسرزمین هندتشکیل کالج فورت ویلیام برای اشاعت   :کالج فورت ویلیام

ورت وترویج علوم شرق بسیارمهم است. هرچندکه تاسیس این کالج برای مش

سیاسی انگلیسیان به عمل آمده بود لکن کالج فورت ویلیام درسرزمین 

م 1800هنداولین شرکت آموزش وپرورش بر سبک غرب بود، آن درسال 

برسفارش لاردولزلی ایجاد شده بود. زمینۀ این آن کالج اینست که چون 

م فرماندارهندشد او پس ازمشاهده کردن نظم ونسق 1798لاردولزلی درسال 

اداره براین نتیجه رسیدکه بیشترکارمندان شرکت که برای کارکردن در  این

بخشهای مختلف ازانگلستان می آیند، آنان بدون پرورش وتربیت کارمندخوب 

نمی توانندبسازند. درنزدلاردولزلی درپرورش آن کارمندان دوتاجنبه اند. 

دامات یک افزایش درمدارک علمی آن کارمندان جوان ودیگرجهت القاء ازاق

حالت هند اند. اول حکمرانان را برای آموختن کمک هزینه ساخته شده بود 

لکن ازآنها بسیارسود نبود. به همین علت چون لاردولزلی فرماندارهندشدپس 

او اینرا لازم دانست که برای دولت انگلیسیان واجب است که آنان از 

 زبانهای محلی وازاحوال وکوائف هندآگاه باشند. 

به همین علت آقای ولزلی به جلوی شرکت توصیه یک کالج               

پیشنهادکرد. بیشتر کارمندان وشبان شرکت پشتیبانی وی کردند. ازاینطور 

آقای جان گلکرست که اوبرزبان هندآگاهی داشته بود، برای درس دادن 

کارمندان شرکت حاضرشد. آقای لاردولزلی فرمان دادکه نزدیک یادرآینده  

مه کارمندان انگلیسی مدنی لازم است که آنان در امتحان قوانین برای ه
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ومقررات وزبانهای محلی موفق بشوند. پس ازاین تصمیم درحمایت آقای 

م تاسیس یک مدرسه خاورشناسی 1799گلکرست درماه یکم ژانوی سال 

شد. سپس بنام کالج فورت ویلیام معروف گشت. آقای لاردولزلی پس 

م اعلام تاسیس کاج فورت 1800جولای سال  10گ درازتاییدفرمانداربزر

مه سال 23ویلیام کلکته کرد. لکن بااین وضعیت که یوم تاسیس کالج در

م باشد چون این روزاولین روزجشن تولدسقوط دارالحکومت سلطان 1800

تیپو شهیدسرنگاپتنم بود. لکن درکالج سلسله درس وتدریس به طور منظم 

زشش ماه اعلام تاسیس کالج شد .به علاوه این م بعدا1800نوامبرسال 23در

فرمانداررا حمایت کالج سپرده شد. افسربزرگ کالج بنام ناظم دانشکده یعنی 

پرووست معروف گشته بود. نیزاین لازم بودکه ناظم دانشکده شبان کلیسه 

بریطانیه باشد. دردوره های آموزشی کالج، بخشهای زبان اردو، عربی، 

رهتی وکتری تاسیس شدند. به علاوه این نیزبخشهای فارسی، سانسکرت، م

فقه اسلامی، دین هندوها، اخلاقیات، نظریه قانون، قانون بریطانیه، 

اقتصادیات، جغرافیا، ریاضی، زبانهای جدیدمختلف اروپا، ادبیات انگلیسی، 

تاریخ قدیم وجدیدهند، تاریخ قدیم دکن، طبیعیات، شیمی وطالع بینی وغیره 

بدین سبب دربخشهای زبانهای شرق به علاوه شبان انگلیسیان  تاسیس شدند.

 دربخشهای امدادپروفسوران نیزمنشی وپندت منصوب شدند. 

کالج فورت ویلیام نه فقط یک شرکت آموزش وپرورش بود بلکه این         

کالج درآن دوریکی ازبزرگترین مرکزهای تصنیف و تالیف نیزبود. استادان 

علاوه آموختن دانشجویان نیزکتابهامی نوشتند. بدین سبب  ومنشیان آن کالج به

درآن کالج بسیاری از کتابها متعلق به فرهنگ، تاریخ، اخلاق، دین وداستان 



89 
 

وغیره نوشته شدند. برای برانگیخته نویسندگان برکتابهای تاییدشده نیزجایزه 

داده شدند. مشهورترین نویسندگان آن کالج ازاینطوراند، سیدحیدربخش 

حیدری، میرامن دهلوی، گلکرست، مظهرعلی ولا، میربهادرعلی حسینی، 

میرشیرعلی افسوس، نهال چندلاهوری، خلیل خان، مرزا کاظم علی جوان 

 وبینی ناراین جهان وغیره.

بدون شک وتردیدکه انگلیسیان این کالج رابرای مشورت سیاسی         

فرهنگ وزبان وادبیات تاسیس کرده بودند، که انگلیسیان به توسط آموزش 

هندبرمردمان هند به حسن وخوبی حکومت می توانندبکنند. لکن واقعاً کالج 

فورت ویلیام اولین شرکت علمی وادبی شمال هندبود که درآنجا ازحیث کلی 

آن کارهای منظم برگزار شدند که برآن زبان وادبیات اردوافتخارداشته است. 

کالج فورت ویلیام برای منثورزبان  »دراین باب دکترسلیم اخترمی نویسد، 

اردوآن کار راانجام داد که هیچکس اهمیت آن کاررا نمی تواند زایل بکند. 

نیز واقعاً هدف انگلیسیان ترویج واشاعت زبان وادبیات اردونبود، بلکه این 

کالج برای آنان ازحیث یک شرکت مثل دیگرشرکتهابود. هدف اصلی این 

دان شرکت به هندمی آیند برای آنان آموزش زبان کالج این بودکه چون کارمن

وادبیات واحوال وکوائف هند داده شد که آنان برهندیهابه حسن وخوبی می 

توانند حکومت بکنند. باالفاظ دیگربه علاوه اهداف دولتی واحتیاج نظم ونسق 

   (7)«  هیچ هدف نبود. 

ین شد سپس م چون لاردویلزلی ازحیث فرماندارهندمتع1898درسال       

اودرامورانتظام وانصرام شرکت مانع زبان راازشدت احساس کرد. او 

درهندشرکت را درباره زبان وادبیات یک یاد داشت بزرگ نوشت ودرآن 
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تعلیم کارمندان شرکت براطلاعات عمومی » این واقعیت رابسیارتاکیدکرد، 

است. لکن  ادبیات وعلوم باشدکه آن بالعموم دراروپا برای این نوع کارلازم

به علاوه این لازم است که کارمندان ازتاریخ، زبانها، گمرگ ونیزاخلاق و 

   (8)«  عادات مردمان هند آگاه باشند. 

بااین وجوددرقرن نوزدهم وبیستم میلادی کالج فورت ویلیام اولین        

شرکت تاسیس کردۀ مستشرقین است که برای مردمان هند درهای علم 

یهاازعلوم وفنون جدیدآگاه شدند. این همین شرکت است که وهنرواکرد. وهند

درقلبهای مردمان هندچراغ علم وهنررا روشن کردکه تاهنوزروشن وتابناک 

است. درآنجایک طرف یک جهت تازه برای زبان وادبیات 

اردوآشکارشدوطرف دیگرنظرمی آیدکه زبان وادبیات فارسی مرثیه داستان 

م وضعیت زبان رسمی فارسی 1934ل هزارساله خود می خواند. درسا

منسوخ شد وزبان اردوجای اوراگرفت. لکن دراین دوره پرآشوب، بسیاری 

از نویسندگان وگویندگان بوده اندکه آنان درآن وقت پرآشوب بیشتر اوقات 

زندگانی خودرا برای ترویج واشاعت زبان وادبیات فارسی صرف کردند. 

 ده اند. آنان ازاینطورخدمات بزرگ راانجام دا

کالج فورت ویلیام دردرون مردمان هنددربارۀ علوم وفنون یک بحث          

جدیدرارواج داد. چندین مردمان آنرابه ضدمسلمانان دانستند وخواندن زبان 

وادبیات انگلیسی راکفرمی دانستند وچندین مردمان حمایت آن کردند. به 

ند کالج علی گره، همین سبب بسیاری ازشرکتها به معرض وجودآمدند مان

دانشگاه جامعه ملیه اسلامیه دهلی، جامعه عثمانیه حیدرآباد، ندوةالعلماء لکنئو 

و دارالمصنفین اعظم گره وغیره. وبسیاری ازمردمان باکمال برخاستند مانند 
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سرسید احمدخان، شبلی، حالی، اقبال ومولاناآزاد وغیره. من دربارۀ ایشان 

. بعضی مردمان ازعلوم وفنون انگلیسیان دربخش اول مفصلاً ذکرکرده ام

مرعوب شدند وچندین مردمان به توسط علوم وفنون آنان احیاء علوم وفنون 

خودتان کردند. آنان نه فقط ازفتنۀ اشتراکیت آگاه باشند بلکه باقوت مقابله آنان 

کردند. چون اقبال دراروپاکتابهای نادروکمیاب مسلمانان را دردست غیردید 

 رشد ، چنان سروده است:بسیاررنجو

 مگروه علم کے موتی کتابیں اپنے آباء کی

 جودیکهیں انکویورپ میں تودل هوتا هے سیپاره

) لکن آن کتابهای پدران ماکه مرواریدعلوم اند چون آنها رادراروپا می بینیم 

 قلب ماپاره پاره می شود. (

اقبال آموزش عالی رادراروپا گرفت. علوم وفنون غرب نیزیاد گرفت. لکن 

اوازعلوم وفنون اروپا مرعوب نشدوهمیشه برتمدن وفرهنگ خودافتخارمی 

داشت. وبتوسط کتابهای خوداین فتنه را مقابله کرد. بدین سبب که چون کتاب 

به سرویلیام میور"زندگانی محمد" )لائف آف محمد( درچهارجلدچاپ شدو

هندرسیدکه درآن دربارۀ محمد صلی الله علیه وسلم بسیاری ازچیزهای آسان 

وعام فهم رابه نحواغلاط بیان شده بود. این کتاب برای امداد مبلغین عیسایی 

آماده شده بود. پس ازخواندن آن کتاب آقای سرسیداحمدخان بسیارنگران 

طبات شدوپاسخ آن کتاب بعداز نوشتن مشهورومعروف کتاب خود "خ

احمدیه" داد. این سبب بودکه چون مبلغین عسیایی بتوسط کالج فورت ویلیام 

تاریخ اسلام رامسخ می کردندپس آن هنگام آقای علامه شبلی نعمانی به 
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توسط کتابهای مشهورومعروف خودمانند "سیرةالنبی"، "الفاروق"، 

را "المامون"و "سیرت النعمان" وغیره پاسخ داد. وهمه اعتراضات آنان 

برروش جدید وپرازدلیل پاسخ داد. دراین باب شبلی در پیشگفتارکتاب 

قرن گزشته هیجده » مشهورومعروف خود "سیرةالنبی" چنان می نویسد، 

میلادی آن دوره است که چون گسترش قدرت سیاسی اروپادرکشوران اسلام 

ارۀ آغازشده بود، که آن تعدادزیادی گروه خاورشناسان راایجادکرد. آنان ازاش

دولت، مدرسه های زبانهای شرق رابنیادنهادند. بنیادکتابخانه شرق نهادند. 

انجمن آسیایی ایجاد کردند. اسباب انتشارکتابهای شرق را بهم رساندند. 

م اولین 1778ترجمه کردن کتابهای خاورشناسان راآغازکردند. درسال 

دکرد. بارکشورهالیند در جزیره مقبوضه خودیک انجمن آسیایی را ایجا

م درشهر کلکته انجمن آسیایی عمومی 1784درتقلیدآن انگلیسیان درسال 

م دربنگال بنیاد انجمن آسیایی نهادند. سپس 1788راایجادکردند. ودرسال 

م دارالعلوم زبانهای زندۀ شرق )عربی، فارسی 1795فرانسه درسال 

ن وترکی( راایجادکرد.درنهایت، ازتقلیدآن مدرسه هاو جامعه هادرکشورا

  (9)«  اروپا، ازاین نوع صومعه ها وانجمنها جاری شدند. 

شبلی ازتوسط کتابهای خودبر همه اعتراضات خاورشناسان پاسخ           

» پرازدلیل داد. دراین باب پروفسورنظامی ازاین طورمی نویسد، 

مولاناشبلی درهمه زندگانی خودازضلالت و بی راهروی خاورشناسان 

دعوای عدیم الصحة قرآن مجید درلندن تائمس چاپ برسرپیکاربود. چون 

شده بود پس شبلی برآن بسیارپرمدلل نقدوانتقادکرد ومی نویسد، " ما می 

توانیم بگوییم که قرآن مجید باوجود هزارها استدلال نیزانجیل نمی 
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تواندبسازد" دراین واژه هاپاسخ کاوش مغزهای آنان است. شبان بروچلی 

شد. پس قلم شبلی متحرک شد. شبلی نیزکارپرده برتعدادازدواج معترض 

دری کتاب جرجی زیدان "تاریخ التمدن الاسلامی" انجام داد. خاورشناسان 

درنزاع آرمینیا، برای این سعی می کردند که مسلمانان دردورۀ گزشته 

بامحکومان عیسای بسیار ظلم وجورکرده اند. ودرنزداسلام این ظلم 

ازنوشتن "حقوق الزمیین" و"الجزیه" پاسخ  وجورروااست. مولاناشبلی پس

  (10)«  آن اتهامات داد. 

دراروپاپیش ازآموزش زبان وادبیات فارسی   :خاورشناسان وادبیات فارسی

آغازآموزش زبان وادبیات عربی شده بود. دانشوران اروپا  اولین باربتوسط 

گنس آن ازفلسفه یونان بالخصوص ازافکار ارسطو آگاه شدند. البرتس می

درقرن سیزدهم میلادی تعلیمات ارسطورابااخذکردن کتابهای ابن 

سیناوفارابی، ازپیرس انتشارداد. دراوائل قرن شانزدهم میلادی بامنظم 

دراروپابحث بر علوم شرق آغازشد. امروزمهربانی مسلمانان برجهان است 

 که آنان برعلوم وفنون یونان نگاه داشتند. نیز امروزدانشوران اروپا از

ترجمه های عربی آنان استفاده می کنند ورشدمی کنند. دوتااسباب متوجه 

شدن دانشوران اروپا به سوی علوم شرق مانند زبان وادبیات عربی وفارسی 

بودند. یک این بودکه آنان به توسط آن زبانهابالخصوص زبان عربی 

وفارسی ،فلسفه ارسطو، افلاطون و سقراط وغیره می توانند درک بکنند. 

هدف دیگراین بودکه آنان در اسلام، قرآن مجیدومسلمانان می توانند نشان 

 خطا وضعف آشکار بکنند. 
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باوجوداین بسیاری ازخاورشناسان بوده اند که آنان از تمامیت مطالعه          

اسلام وعلوم وفنون اسلامی کرده ونیزمعترف خدمات علمی ودینی مسلمانان 

نام پروفسورایدواردجی براؤن بسیارمهم  بوده اند. ازهمین خاورشناسان

است. اودرنوشتن کتاب مشهورومعروف خود "تارریخ ادبیات ایران" راه 

درست انتقاد را اختیارکرده وخودراازحیث یک راست بازوباایمان محقق 

ارائه داده است. اوتکمیل تحقیق خودبه توسط مطالعه کتاب ابن هشام، 

وغیره کرد. براؤن همعصر شبلی بود. الفخری، بلاذری، مسعودی ویعقوبی 

آقای شبلی بربعضی ازافکاربراؤن اختلاف کرده است. دربارۀ این من 

 دربخش چهارم مفصلاً بحث خواهم کرد. 

پس یک طرف مستشرقین بررخی ازمواردزبان وادبیات فارسی          

تحریف وتبدل کرده ونیزمعترض بوده اند وطرف دیگربسیاری از مستشرقین 

ه اندکه آنان بسیاری ازخدمات زبان وادبیات فارسی انجام داده اند. آنان بود

زبان وادبیات فارسی راازدست بردزمانه حفظ نموده اند. بیساری ازکتابهای 

نادروکمیاب ازکاوش آنان محفوظ بوده اند. لکن آنان نیزبتوسط ترجمه ها 

معترض ویادداشتهای خودبرروح واقعی تصوف وشاهنامه فردوسی وغیره 

بوده اند. من در این باب دربخش چهارم مفصلاً بحث خواهم کرد. 

خاورشناسان عمرخیام رایک شاعربزرگ رباعیات می دانند. لکن زیان آن 

این شد که بسیاری ازکارهای مهم اوکه برآنها اوافتخارداشته بودمانند علم 

نهارا نجوم وطب وغیره ازماپوشیده شدند. ورباعیات اوباقی ماندندکه اوآ

برای احساس راحتی سروده بود. باوجوداین، خاورشناسان بسیاری ازخدمات 

زبان وادبیات فارسی راانجام داده اندکه آنهااز هیچکس پوشیده نیست. درقرن 
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نوزدهم وبیستم میلادی بسیاری از مشهورومعروف خاورشناسان بوده اندکه 

من دربارۀ خدمات  آنان خدمات بزرگ زبان وادبیات فارسی انجام داده اند.

 ادبی بعضی از آنان مختصراً بحث می کنم.

:  م(1862-م1926) Edward Granville Browne ادوارد گرانویل براؤن،

خاورشناس انگلستان است. بسیاری از کتابها متعلق به ادبیات وتاریخ 

م 1862فوریه سال 7انتشارداد. ادواردگرانویل براؤن در

به دنیاآمد. اوآموزش ابتدائ رادرکالج اینن درگلاسترشردرجنوب انگلستان 

فراگرفت. پدراوسربنجامن براؤن تولیدکننده قایق داشته بود. اومی خواست 

که پسروی مهندس بشود. لکن براؤن طب را زیاددوست می داشت. 

م در داانشگاه کیمبرج درطب ثبت نام کرد. درهمین 1879بالآخراودرسال 

برگزارشده بود. براؤن تقریباً درسال هنگام میان ترکیه و روسیه جنگ 

 م به سوی آن ملتفت شد. 1872

چنانکه او مطالعه زبان وتاریخ ترکیه راشروع کرد. بعداً اوبازبان          

م عازم 1882ترکیه زبان وادبیات عربی وفارسی نیزآموخت. اودرسال 

ترکیه شد. درآن هنگام اوزبان وادبیات فارسی را مطالعه کرد وبرآن 

سیارمهارت بدست آورد. حتی که او مطالعه دقیق برشعرفارسی، تاریخ ب

م اوپس ازفراگرفتن تحصیلات 1887واحوال وکوائف ایرانیان کرد. درسال 

طب دریک بیمارستان کارجراحی راشروع کرد. اوشغل جراحی رادوست 

م عازم کشورایران شد ودرآنجابر زبان 1888نمی داشت، چنانکه درسال 

سی ومعاملات اجتماعی ایران بسیارمطالعه کرد. براؤن پس وادبیات فار
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ازیک سال ازایران برگشت، ازاینطوربرزبان وادبیات فارسی بسیار مسلط 

شد. براؤن پس ازبرگشتن ازایران دردانشگاه کیمبرج استادزبان وادبیات 

فارسی وجامعه ایران شد. وبیشتر زندگانی خودبرآن بسربرد. بالآخربراؤن 

م ازاین جهان وداع گفت. براؤن بسیاری ازمقاله ها 1926درسال 

وکتابهانوشته است، مشهورترین کارهای وی ازاینطوراند، "تاریخ ادبیات 

ایران" )جلد اول( ازقدیمترین روزگارتازمان فردوسی، "تاریخ ادبیات ایران" 

)جلددوم( نیمۀ نخست، ازفردوسی تاسعدی، "تاریخ ادبیات ایران" )جلدسوم( 

تاجامی، "تاریخ ادبیات ایران" )جلدچهارم( از صفویه تامشروطیت،  ازسعدی

"تاریخ مشروطیت ایران"، "تصحیح تزکرة الشعراء" )دولت شاه 

م، "تصحیح لباب الالباب" )عوفی( باهمکاری محمدقزوینی، 1910سمرقندی(

م، "ترجمه و خلاصه تاریخ طبرستان" )ابن اسفندیار( 1906م، 1903دوجلد

م، 1913م، 1910ه تاریخ گرویده" )حمدالله مستوفی(، دوجلد م، "ترجم1905

م و 1921"تاریخ طب اسلامی"، "ترجمه چهارمقاله" )نظامی عروضی( 

 (11)"یک ساله درمیان ایرانیان" )سفرنامه(  

پروفسوربراؤن ازاسلام واهل اسلام بسیارارادت داشته بود. که آن          

ازاهل نظرپوشیده نیست. امروزبالعموم جهان اسلام و بالخصوص ایران 

زیربارمهربانی براؤن است. آن گنجینه بیش قیمت فرهنگ اسلام که ما 

ازیادداشت خودازدست داده بودیم، به توسط وی برجلوی ما دوباره 

رشد. این براؤن بود که یک نژادغرب بود، تحصیل کردۀ غرب بود، آشکا

درغرب آموزش و پرورش یافته بود ودرغرب همه زندگانی خودبسربرده 

بود، لکن او نیزعلاقهمندشرق بود. وقتیکه موضوعی متعلق به شرق آمد او 
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رابطه عدل را ازدست نداد. وبذات خودبه ضدملت خودبرای امداد شرق 

متأسفانه امروزهادر اروپاهیچ جانشین براؤن دیده نمی شود. که  ایستاد. لکن

مثل اودرست وراستبازباشد. اروپای باشد لکن دووستدارفرهنگ آسیاباشد، 

انگلیسی باشدلکن دلسوزملت ایران باشد وعیسای باشد لکن فداکاردین اسلام 

 باشد. مشهورومعروف ماهنامه دارالمصنفین اعظم گره "معارف" به مناسبت

پروفسوربراؤن مثل » شصتمین سالگردپروفسوربراؤن درست نوشته بود، 

دیگرخاورشناسان حرفه ای نبودبلکه واقعاً اوبالعموم شرق، شرق شناسی 

وعلوم اسلام را وبالخصوص ایران رابسیاردوست می داشت. اونه فقط 

ازحیث علم ودانش بلکه ازحیث سیاست برخلاف رتبه خودخدمات گرانبهای 

  (12)«  ران انجام داده است. شرق وای

م 1914پروفسوربراؤن وشبلی نعمانی همعصربودند. شبلی درسال          

م ازاین دنیارفت. براؤن 1926ازاین جهان وداع گفت وبراؤن درسال 

مشهورومعروف کتاب شبلی "شعرالعجم" راخوانده ودرکتاب خود "تاریخ 

است. دردارالمصنفین یک نامه  ادبیات ایران" آنراذکرکرده ونیزاستفاده کرده

وی )به سیدسلیمان ندوی( محفوظ است. نیزآن نامه درماهنامه "معارف" 

 چاپ شده است. بطورنمونه ملاحظه کنید.

 ء1920 -اگست -29یکشنبه 

 آقای فاضل ادیب عالم مکرما،

دیروزبزیارت رقیمۀ کریمۀ آنجناب مشرف وممنون گردیدیم ولی خیلی      

افسوس می خوریم که بدین زودی تشریف می بریددر حینیکه مخلص درجای 
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دورازلندن میباشم، حقیقتاً جای تأسف است که، دراین مدت که درانگلستان 

تشریف داشتید، بیشترفرصت نداشتم ازفضائل وکمالات آنجناب مستفیض 

دم، کتابیکه تازه مرحمت فرموده اید هنوزنرسید، ولی شکی ندارم که چون ش

بکیمبرج برگردم آن راآنجاخواهم یافت، امیدوارم که درآینده هرگاه مخلص 

بتوانم درراه علم خدمتی بآن جناب نمایم مطلعم بفرمائیدتا انشاءالله کوتاهی 

انی مرحوم رایعنی نکم، بازمی گویم که هرگاه بتوانیدکتاب مولوی شبلی نعم

شعرالعجم یابفارسی یابانکلیسی ترجمه وچاپ بکنند، چقدرازبرای عموم 

فارسی خوانان خوب وبجامی شد، چقدرافسوس میخورم که نصیبم نشد آن 

 بزرگوارراملاقات کنم قبل ازآنکه ازین دارالفنابدارالبقاانتقال فرمایند.

ئررفقای خود برسانید، سلام خالص این مخلص رابآقای محمدعلی وسا        

انشاءالله این سفرشمابی ثمرنبوده است ولی دریغ این روزگاربی سامان واین 

وقایع ناگوارکه نه فقط هرمسلمان بلکه هر که قدرتمدن اسلام را می شناسد 

 ازآنهامستغرق بحرغم وحزن است.

 باقی السلام وایام عزت وجلالت مستدام وبکام باد

 خلص حقیقیم                      

                    Edward G.Browne  (13) 

 

:  یک م(1868-م1945) Reynold A.Nichalson نکلسن،ے آرا

ممتازخاورشناس انگلیسی بود. اودرادبیات اسلامی ومتصوف اسلام 
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بسیارمهارت داشته بود. اودرزبان انگلیسی یکی از بزرگترین ترجمه 

 د.کنندگان ودانشوران رومی بشمارمی رو

م دریورکشردر انگستان به 1868اوت سال  19رنالد الین نیکلسن در    

دنیاآمد. پدروی استاددانشگاه ابردین دراسکات لیندبود. اوآموزش ابتدائ 

راازاینجاآغازکرد. سپس به دانشگاه کیمبرج رفت وادبیات یونانی ولاتینی 

قه می راخواند. زیراکه پدربزرگ وی اززبان و ادبیات عربی بسیارعلا

داشت. اونیزاززمانه کودکی اززبان عربی علاقه می داشت. اودرسال 

م اولین بارازپروفسور براؤن ملاقات کرد. سپس اودرآموزش زبان 1892

وادبیات فارسی منهمک شد. زیراکه پروفسوربراؤن متصوف اسلام 

رابسیاردوست می داشت پس اوبه راهنمایی وی مقاله دکتری خودبردیوان 

م چندین بخش 1898عۀ غزلهای محمدبلخی( نوشت. اودرسال شمس )مجمو

م 1901آن مقاله، درعمرسی سالگی درزبان انگلیسی منتشر کرد. اودرسال 

دردانشگاه لندن استادزبان وادبیات فارسی شد. بعدازیک سال اوبه دانشگاه 

م درآنجاماند. بعدازآن دربسیاری 1926کیمبرج ارتباط داشت وتاسال 

علم راانجام داد، بسیاری از کتابهای عربی وفارسی به  ازشرکتهاخدمات

م ازاین 1945اوت سال 27زبان انگلیسی ترجمه کرد. بالآخر نیکلسن در

دنیارفت. مشهورومعروف کتابهای وی ازاینطوراند، "ترجمه انگلیسی مثنوی 

م، "ترجمه انگلیسی کشف المحجوب"، "علی 1940م تا1925جلد 8معنوی" 

، The Secret Of The   Selfاسرارخودی،اقبال" بنام هجویری"، "ترجمه 

م، " 1911جلد 3"ترجمه وشرح دیوان ابن عربی به نام ترجمان الاشواق" 
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م، 1914ترجمه وخلاصه کتاب اللمع فی التصوف"، "عارفان اسلام" 

 Literary History Of Theم  و "1921"مطالعات درباب تصوف" 

Arabs "1907  .(14)م وغیره  

بعد از آموختن کتابهای نیکلسن معلوم می شودکه اواززبان وادبیات            

شرق وعلوم وفنون شرق بالخصوص ازتصوف ، عرفان و اخلاق 

بسیارعلاقه می داشت. اوبرمطالعات اسلامی تاثیرات پایدارنهاده است. 

اوگنجینۀ متصوف اسلام رااززبان عربی، فارسی وترکی عثمانی به زبان 

ی ترجمه کرد، اونیزدراین میدان ماهربود. اواولین چاپ فارسی مثنوی انگلیس

مولوی را پیداکرد. بسیاری ازکارها بر مثنوی معنوی مولوی درزبان 

انگلیسی شدندوتا هنوزمی شوند، لکن اواولین ترجمه وتفسیرکامل مثنوی 

معنوی درزبان انگلیسی کرده است. بدین سبب کارهای وی درهمه جهان 

تعلیمات رومی بسیارمؤثراند. او از حیث یک استاد شاعرشرق  درمیدان

علامه محمد اقبال، اولین شعرفلسفی وی "اسرارخودی" رادرزبان انگلیسی 

 ترجمه کرد. 

یکی از   م(:1856-م1935)Friedrich Rosen فریدریش روزن،

مشهورومعروفترین خاورشناسان ژاپنی بود. اونیزسیاستمداربود. فریدریش 

م درلایپرنگ به دنیاآمد. اوایام کودکی را 1856سال روزن در

باپدرخوددرشهریروشلم گزراند. اوزبان وادبیات ودیگر علوم شرق را خیلی 

به سرعت گرفته بود. اودرزبان وادبیات جدید نیزآگاهی داشته بود. اوپس از 
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فراگرفتن آموزش خود برای تعلیم دانشجویان کوتاه درشهرلندن مشغول شد. 

 ندگانی  خودرا برای فهم علوم وفنون وفرهنگ شرق وقف کرد. اوهمه ز

م دردانشگاه هومبلت برلین استادزبان وادبیات 1887اوبعد ازسال            

م پس ازتفاوت چندین مردمان بنیادیک 1890فارسی شد. روزن درسال 

اکادمی نهاد. اوخدمات خودراازحیث یک سفیردربیروت وتهران وغیره انجام 

م با معیت ناصرالدین 1890م طول کشید. اودرسال 1898ین سلسله تا داد. ا

شاه قاچاریک کتاب دستورزبان فارسی جدید منتشرکرد. اودرهمه زندگانی 

م ازاین 1935نوامبرسال 27خودخدمات علم وهنرراانجام داد. بالآخراودر

جهان وفات یافت. هرچنداو یک دیپلمات عالی بود وبر سیاست خارجی ژاپن 

ه عمیق داشته بود، لکن اودرهمان بیشتراوقات خوددرفهم زبان وادبیات دید

م کاملاً ازکارخوداستعفا 1921شرق وبر تحقیق آنها صرف کرد. اودرسال 

داد. وباتعهد کامل درکارخودمشغول شد. روزن حمایت شرق شناسان ژاپن 

ت کردواودراین موردبهترازهمه بود. دراین مورد آن کاروی که بسیارمهم اس

آن ترجمه رباعیات عمرخیام درزبان ژاپنی است. بسیاری ازچاپ آن 

منتشرشده اند. اویک کتاب مهم بر دستورزبان فارسی نوشته است. ازترجمه 

رباعیات عمرخیام معلوم می شودکه اوبرزبان وادبیات فارسی چقدرتسلط 

داشته بود. هرچند اوازحیث یک استاد، زندگی عملی خودراآغازکرد وبعداً 

یک دیپلمات عالی شد، لکن اوخودراازخدمات علم وادب نمی تواند متوقف 

 (15)کرد. به همین سبب دانشوران نوشته های اورا ازنگاه احترام می بینند.  
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یکی   م(:1809-م1883)Edward FitzGerald ادواردفیتزجرالد،

مارس سال  31ازبزرگترین خاورشناسان بشمارمی رود. ادواردفیتزجرالددر 

م دربردفیلدهاؤس، وودبرج سافک درانگلستان متولدشد. پدراوپورسیل 1809

یک طبیب نام آوربود. آموزش وپرورش ادواردفیتزجرالددرمحیط علمی 

خوب، شد. مادروپدراوازخانوادۀ نام آوروباکمال بودند. چنانکه اوپس از 

م ازدانشگاه کیمبرج آموزش عالی رافراگرفت.  1830آموزش ابتدائ، درسال 

یتزبیشتراوقات خود را درفرانسه وانگلستان گزراند. اودردانشگاه ف

م ازاین 1883م زبان وادبیات فارسی خواند. اودرسال1953آکسفوردتاسال

جهان وفات یافت. گرایش فیتزدرادبیات شرق زیاد بود بالخصوص اوشاعر 

فارسی را بسیارمطالعه کرد. وبیشترشعرفارسی را درزبان انگلیسی ترجمه 

یزچاپ کرد. بدین سبب اوشعرسلمان و مولاناجامی را به زبان کردون

انگلیسی ترجمه کرد. اونیزترجمه موفق رباعیات خیام کرده است. وآخرین 

 Aاثر وی ترجمه انگلیسی "منطق الطیر" است. اونام ترجمه آن کتاب "

Bird’s-Eye view of the Bird parliament”  نهاد. اثرمهم

م 1859ی "رباعیات عمرخیام" است. اودرسال فیتزجرالدترجمه انگلیس

ترجمه انگلیسی "رباعیات عمرخیام کرد. ادواردبیلزکوول دردانشگاه کیمبرج 

استاد زبان وادبیات فارسی وسانسیکرت بود، اویک نسخه "رباعیات 

عمرخیام" راازشهرکلکته گرفت وبه ادواردفیتزجرالدفرستاد، اوآن رادرزبان 

ن ترجمه، اوشخصیت واقعی عمرخیام را نمایش انگلیسی ترجمه کرد. درآ

نمی توان کرد. اوراازیک آیینه غرب دید. از مطالعه نوشته های وی معلوم 

می شودکه اودرباره دین فهم منفی داشته بود. واودراین 
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موردبسیارمشهورشد. لکن این ترجمه وی از لحاظ ادبیات بسیار مهم است. 

خودعمرخیام را معرفی کرد.  اودراروپا بااین ترجمه به توسط روش

 (16)ازاینطوراویک کارمهم را انجام داد.  

یک  م(: 1838-م1898)Heinrich Blochmann هینریزبلوچ مین،

خاورشناس آلمانی بود. اویکی ازبزرگترین ترجمه کنندگان بشمارمی رود. 

اوبسیاری از کتابهای فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کرده است. 

م در بریسدن متولد شد. نام پدروی 1838ژانوی سال  8در هینریزبلوچ مین

ارنست ایریفریندبلوچ مین بود. او پس ازآموزش ابتدائ، برای آموزش عالی 

م دردانشگاه لیپزگ تحصیلات 1855دردانشگاه ثبت نام کرد. ودرسال 

لیسانس را فراگرفت. درآنجااوآموزش ادبیات شرق رافراگرفت. سپس درسال 

م عازم انگلستان شد. 1858رفت. بلوچ مین درسال  م به پسرس1857

م درارتش انگلیسی هند ازحیث 1858وازآنجا به سوی هندرفت. ودرسال 

یک ارتش خصوصی پیوست. سپس اوبه شهرکلکته رسید، واورا یک 

کارمنشی درکالج فورت ویلیام به دست آورد. اودرآنجادرس زبان وادبیات 

ارارتشی استعفا داد. وکارترجمه فارسی می داد. بعدازچندین روزازک

راآغازکرد. اودوست آقای ویلیام نسولیس بود. اوپرنسپل مدرسه کلکته بود 

م 1860)امروزآن مدرسه دانشگاه عالیه شده است(. چنانکه بلوچ مین درسال 

سالگی در مدرسه کلکته استادزبان وادبیات عربی وفارسی شد. این 22در

 LLDو  M.Aدانشگاه کلکته تحصیلات اولین خدمات دولتی اوبود. اودر

رافراگرفت. اودرزبان عبرانی امتحان داد. برای چندین روز مدرسه را وداع 
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م 1865گفت ودرکالج دیوتن درس ریاضی راآغازکرد. لکن اوباردگردرسال 

به مدرسه دوباره بازگشت وتاپایان زندگانی خودازآن مدرسه پیوست. تعیین 

م ازاین دنیاوفات 1898جولای 13ین تعیین درپرنسپل راگرفت، چنانکه درهم

یافت. بلوچ مین ازاریش ازدواج کردوسه تاپسرداشت. همه زندگانی 

خودرادر تعلیم زبان وادبیات عربی وفارسی گزراند. وبیشتربخشهای 

زندگانی خوددرهنددرشهرکلکته گزراند. ودرهمین جانفس آخرین کشید. 

ناسان به شمار می رودکه چنانکه اویکی ازمشهورومعروفترین خاورش

بسیاری ازخدمات زبان وادبیات فارسی راانجام داده است. مهمترین 

م این کتاب منتشرشد. بلوچ 1873اثراوترجمه "آئین اکبری" است. درسال 

مین درآغازاین کتاب براحوال بادشاه اکبرودرباروی وبرحکومتهای 

زدربارۀ زندگانی حکمرانان منغول مفصلاً بحث کرده است. ودرترجمه خودنی

م دولس کریون فلت 1927ابوالفضل مفصلاً بحث کرده است. درسال 

وجادونات سرکار بعدازویرایش، این ترجمه را دوباره منتشرکرده است.  

(17) 

  م(:1820-م1905)Friedrich von Spiegel فریدریش فون اشپیگل،

سال جولای  11مشهورومعروف خاورشناس وایران شناس آلمان بود. اودر

م درکیتزنگین متولدشد. اوآموزش خود رادرلینگن، لیپزنگ وبان فرا 1820

گرفت. سپس اوتقریباپًنج سال در کوپن هانگ، پیرس، لندن ودرکتابخانه 

م دردانشگاه ارلینگن 1890م تاسال 1849دانشگاه آکسفوردگزراند. از سال 

الی صرف استادادبیات شرق بوده است.اوآموزش ابتدائ خودرادرفهم زبان پ
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کرد. چنانکه مشهورومعروف کتابهای وی "کماواکیا" و "انسیدوتاپالیکا" 

م چاپ شد. سپس اوبه سوی فارسی باستان متوجه شد واودرآن 1845درسال 

بیشتربخشهای زندگانی خودراگزراند. اودراین باب بسیاری ازکتابهای مهم 

 نوشت.

ابهای مهم وی به نظرمی چنانکه دربارۀ زردشت واوستا بسیاری ازکت          

م درمونچن وفات یافت. مهمترین اثروی آن 1905دسامبر سال 15آیند. اودر

کتاب است که اودرآن دربارۀ سنگ نوشته های قدیم فارسی درزبان آلمانی 

مفصلاً بحث کرده است. آن کتاب ازژاپن چاپ شد وبسیاراهمیت داشته است. 

ایران رابسیار دوست می داشت. فریدریش فون اشپیگل ادبیات وفرهنگ قدیم 

چنانکه اودرآن باسعی وکوشش، تحقیق کرد. وبعدازبسیارمحنت ومشقت 

آنرادرزبان آلمانی نوشت. برای این، ما اورایک شرق شناس خوب می دانیم. 

فارسی باستان آن یک موضوع بود که آنرا مردمان شرق نیزنمی تواننددرک 

ت ومشقت خود درهای قفل شده بکنند. لکن چطوریک دانشورآلمانی ازمحن

را بازکرده است؟. ودرصورت کتاب برای بازدیدکنندگان یادگار گزاشته 

م، 1845است. مهمترین اثرهای اوازاینطوراند، "آنکدوکتاپالیکا" 

-69م، "تفسیراوستا"1868م، "دستورزبان بلخی باستان"1841"کمدواکیه"

نوشته های سنتی ، "مقدمه ای بر1845م، "قطعات برگزیده پارسی"1865

م، "سنگ نوشته های پارسی باستان وبررسی 1856-60پارسیان"

م، "ایران سرزمین که میان دوروددجله 1862دستورزبان وساختارآن"

م، "نوشته های 1873م، "مطالعات آریایی"1863وایندرس جای گرفته است"
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م و 1882م، "جایگاه دستورزبان های ایران باستان"1871-78باستان ایران"

 (18)م وغیره.  1887"دورۀ آریایی و وضعیت ایشان"

این شرق شناس   مErvand Abrahamian...(-1940:) یرواندابراهامیان،

ارمنی بود. بالخصوص درتاریخ ایران دستگاه کامل داشته بود. ابراهامیان 

م درتهران متولدشد. بعداز آموزش ابتدائ به انگلستان رفت 1940درسال 

وازآنجادردانشگاه آکسفورد تحصیلات فوق لیسانس را فراگرفت. 

خ ایران داد. اوبعدازآموزش عالی در دانشگاه آکسفوردوپرنسیتون درس تاری

اوبااین درکالج باروک درس تاریخ جهان وشرق شناسی داد. اوتقریباً همه 

زندگانی خودازشرق شناسی وتاریخ آن بالخصوص ازتاریخ ایران پیوسته 

شد. وبسیاری ازکتابهای مهم نوشت. بیشترکتابهای اودرزبان فارسی ترجمه 

راین میدان مهارت شده اند. پس ازخواندن آنها معلوم می شودکه او چقدرد

 داشته بود. 

 Iran Between two“مهمترین آثاروی ازاینطوراند،          

Revolutions”, “The Iranian Mojahedin”, “Khomenism: 

Essays on the Islamic Republic”, “Tortured 

Confessions;Prisons and public Recantations in about north 

korea”, “Iran, and Syria”, “A History of Modern Iran”, “The 

coup 1953”, “The cia, and the Roots Modern U.S-Iranian 

Relation” etc.    مشهورترین کتابهای او که درزبان فارسی ترجمه شده

اندازاینطوراند، "ایران بین دوانقلاب" مترجم کاظم فیروزمند، "اعتراف 
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"تاریخ ایران مدرن" مترجم شکنجه شدگان" مترجم رضاشریفها، 

محمدابراهیم فتاحی، "سازمان سیاوریشه های روابط وآمریکادرعصرمدرن" 

مترجم محمدابراهیم فتاحی، "جستار های دربارۀ تئوری توطئه درایران" 

مترجم محمد ابراهیم، "مردم در سیاست ایران"، "پنج پژوهش موردی" 

های وی معلوم می  مترجم بهرنگ رحیمی وغیره. پس ازمطالعه نوشته

شودکه اوبرتاریخ معاصرایران بسیارمهارت داشته بود. وچگونه 

اوتضادسیاسی و اجتماعی آن دوره موضوع کتابهای خود ساخته است. 

ازتوسط مطالعه کتابهای اومامی دانیم که اوچقدرازحالت ایران واهلیان ایران 

 (20(، )19)آگاهی کامل داشته بود.  

یکی از    م(:1951-م2005)nardo AlishanLeo لئوناردوآلیشان،

مشهورومعروفترین خاورشناسان ارمنی، داستان نویسان، شاعران، ترجمه 

م 1951مارس سال 4کنندگان واستادان دانشگاه بود. لئوناردوآلیشان در 

درتهران متولدشد. اسم پدروی میکائیل آلیشان بود. اوهمه زندگانی 

م تحصیلات زبان وادبیات 1983رسال خودرادرخدمات ادبیات گزراند. اود

راازدانشگاه ملی فراگرفت. سپس اوبرای آموزش عالی به سوی آمریکا رفت 

ودردانشگاه تکزاس درآستین ازتاریخ ادبیات فارسی تحصیلات دکتورات 

م 1978م ازدواج کرد. اوازسال 1974ژوئیه سال 19رافراگرفت. آلیشان در 

سیتی درادبیات تطبیقی وفارسی م دردانشگاه سالت لیک 1997تا سال 

 خدمات درس وتدریس رانجام داد.
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آلیشان شاعرزبان فارسی هم بود. اودرآن دوره ازمعاصرین شاعران         

فارسی ماننداحمدشاملو، فروغ فرخزادودیگران درشعرخوداصلاح می 

خواست. نام  لئوناردوآلیشان ازآن نویسندگان به شمارمی رودکه کتابهای آنان 

م این جهان 2005ژانوی سال 8دنیستند، لکن بسیارمهم اند. بالآخراودرزیا

راوداع گفت. اوبرزبان، ادبیات وفرهنگ ایران اینقدرمهارت به دست آورد 

که ازمطالعه شاعری وی معلوم نمی شودکه شعر یک مردم نژادآمریکی اند. 

آلیشان درزندگانی خوددوتامجموعه شعری منتشرکرده بود. یک "رقص 

م اند. آن 200م ودیگر "ازمیان شبنم" 1991رهنه روی خرده شیشه ها" پاب

اثرهای او که بعد از وفات وی چاپ شدند ازاینطوراند، "سایه مردمرده" 

م اوبه علاوه این 2011م و مجموعه قصه هایش به نام "سقوط آزاد" 2011

و بسیاری ازمقاله ها نوشته  وشعرنیمایوشیج، مهدی اخوان ثالث، احمدشامل

وجلال آل احمد رابه زبان انگلیسی ترجمه کرده است. بطورنمونه چندین 

 شعراورا ملاحظه کنید:

 وقتی پدرسرحال بود

 درباغ بزرگ مادربزرگ دراصفهان

 مامن وبرادرکوچکم

 قایم باشک بازی می کردیم

 ساکوبهترازهمه قایم می شد

 پدربدترازهمه ومن
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 اصلاً دوست نداشتم قایم بشوم

 بودیم وخوش می گذشتاماباهم 

 سالهاگذشتندومابه بازی مان ادامه دادیم 

 یکی مان درانگلستان قایم شد، یکی مان درآمریکا

 وپدردرایران ماندوبه شمردن ادامه داد

 بعدبازیکدیگررایافتیم

 وبازبازی کردیم

 اماحالامشکل وجودداشت

 هرکس قایم می شددیگرنمی شدپیداییش کرد

 ند تان است این برادرشماست، این فرز

 که دیگران شمردن خسته شده است

 (22(، )21)آماده باشید یا نه، دارم می آیم.   

یکی از نام آورترین   م(:1857-م1914) شمس العلماءعلامه شبلی نعمانی

شخصیات زبان وادبیات عربی، فارسی، اردو وتاریخ اسلام بشمارمی رود. 

م دربندول منطقه اعظم گره متولدشد. 1857ژوئن سال 3شبلی نعمانی در

اوآموزش ابتدائ را ازپدرخودآقای شیخ حبیب الله گرفت. سپس بتوسط مولانا 

ادبیات عربی راخواند. محمدفاروق چریاکوتی کتابهای ریاضی، فلسفه و
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م 1876سالگی در دانش سنتی مهارت داشته بود. درسال 19ازاینطوردر

مسافرت برای حج کرد. اونیزتحصیلات دادگستری رافراگرفت. لکن اواین 

حرفه را دوست نمی داشت. به شهرعلی گره رفت ودرآنجاازآقای سرسید 

. شبلی احمد خان ملاقات کرد. سپس استادزبان وادبیات فارسی شد

ازاینجازندگانی علمی وتحقیقی خود راآغازکرد. اوازپروفسور آرنولدزبان 

م مسافرت کشوران اسلامی مانندروم، 1892فرنسه آموخت. اودرسال 

م پس از استعفادادن ازکارخودبه 1898مصروشام وغیره کرد. اودرسال 

ی م بنیاد دارالمصنفین نهاد. شبل1913وطن خوداعظم گره بازگشت. ودرسال 

م این جهان راوداع گفت ودردارالمصنفین اعظم گره 1914نوامبرسال 18در

 مدفون شد. 

مشهورومعرفترین دوستهای وی ازاینطوراند، سرسیداحمدخان، تامس            

آرنولد والطاف حسین حالی وغیره. مشهورومعروفترین شاگردان شبلی 

، مولانا عبدالسلام ازاینطوراند، سیدسلیمان ندوی، مولاناحمیدالدین فراهی

ندوی، اقبال خان سهیل اعظمی ومولانا ابوالکلام آزاد وغیره. آن شرکتهای 

مشهورومعروف که شبلی در آنجاخدمات گرانبهای خودراانجام داده است 

ازاینطوراند، کالج علی گره، ندوةالعلماءلکنئو، مدرسةالاصلاح سرای 

شهورومعروفترین نوشته میراعظم گره و دار المصنفین اعظم گره وغیره. م

های شبلی ازاینطوراند، "سیرةالنبی"، "شعرالعجم"، "المامون"، "علم 

الکلام"، "سوانح مولاناروم"، "الفاروق"، "مقالات شبلی"، "موازنه انیس 

ودبیر"، "سیرة النعمان"، "الغزالی" و "سفرنامه روم ومصروشام" وغیره. 

ونامه ها نوشته است. اودرهمه سه شبلی به علاوه اینها بسیاری از مقاله ها 



111 
 

تازبانهامانند عربی، فارسی واردو نیزشعر سروده وبرشعرآنهادستگاه کامل 

هم داشته بود. مجموعه شعروی نیزچاپ شده اند. درواقع شبلی دراین مدت 

کوتاه اینقدرخدمات علمی وادبی راانجام داده است که مثال آن ازمشکل 

 نظرمی آید. 

شبلی یک شخصیت شطرنجی بود.   شبلی نعمانی: خاورشناسان وعلامه

اوبراغلب علوم وفنون اسلام مهارت کامل می داشت. علامه شبلی نعمانی 

تقریباً برهمه علوم اسلامی مانندتاریخ، سیرت، شرح حال نویسی، علم کلام، 

تصوف، ادبیات عربی، فارسی واردو نوشته وحق اوراپرداخته است. 

ژوهشی وی که نوشته های اورااعتمادوعزت دربالای آن، حالت علمی وپ

بخشید. درکتابهای اورتبه "الفاروق" و "سیرةالنبی" بسیارعالی است. درهمه 

دوتاکتابهای او حالت پژوهشی وی نمایان است. این گرایش پژوهشی درآن 

نوشته های وی بطورنمایان نظرمی آیدکه ارتباط آنهاازکارهای علمی 

تردیدخدمات علمی خاورشناسان قابل توجه خاورشناسان است. بدون شک و

وقابل ستایش اند. آنان یک طرف ورقهای تاریخ گم گشته ملتهای مرده را به 

توسط مراقبت به دلیل وسعی وکوشش یکجانمودند وآنهارا قابل مطالعه 

ساختند وطرف دیگرعلوم وفنون ملتهای زنده را که آنهادرصورت نسخه 

تلف جهان ودر ذخیره سازی شخصی، های خطی واسناددر کتابخانه مخ

رزروبودندلکن طاق نسیان شده بودند، بیرون آوردند. وآنهارابعدازاصلاح و 

درستگی منتشرکردند، آنان ازاینطورتشنگان علم راسیراب کرده اند. چنانکه 

حالت شبلی نعمانی خالص علمی وپژهشی بوده است. برای این اودراعتراف 
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سیس کار نکرده وهمیشه تقاضه های عدل خدمات علمی غیرمسلمانان ازخ

 وتمامیت را از دست نداده است. 

مولانا شبلی درپیشگفتارمشهورومعروف کتاب خود "سیرة النبی"          

قرن گزشته هیجدۀ » ازاینطور خدمات خاورشناسان رااعتراف کرده است، 

 میلادی آن دوره است که چون گسترش قدرت سیاسی اروپا درکشوران اسلام

آغازشده بود، که آن تعداد زیادی گروه خاورشناسان را ایجاد کرد. آنان از 

اشارۀ دولت، بنیادمدرسه های زبان های شرق نهادند، انجمن آسیای 

ایجادکردند، اسباب انتشار کتابهای شرق رافراهم کردند وترجمه کردن 

م اولین 1778کتابهای خاورشناسان را آغازکردند. درسال 

ددرجزیره مقبوضه خود یک انجمن آسیای را ایجادکرد. درتقلید بارکشورهالین

م درشهرکلکته انجمن آسیای عمومی را 1784آن انگلیسیان درسال 

م دربنگال بنیادانجمن آسیای نهادند. سپس فرنسه 1788ایجادکردند. ودرسال 

م دارالعلوم زبانهای زندۀ شرق )عربی، فارسی و ترکی( 1795درسال 

نهایت ازتقلیدآن مدرسه ها وجامعه هادر کشوران اروپا راایجادکرد. ودر

   (23)«  ازاین نوع، صومعه ها وانجمن ها جاری شدند. 

آن کتابهای بیوگرافی ومغازی مسلمانان که » اونیزمی نویسد،           

درزبان عربی محفوظ بودند. تقریباً همه کتابهاباثتثناءچندین ، از اواخرقرن 

اخرنوزدهم میلادی دراروپامنتشر شدند واغلب کتابها هیجدهم میلادی تااو

درزبانهای بیشتراروپاترجمه شدند. اولین بار آقای رسک)متوفی 

م( تاریخ ابوالفدارامع ترجمه و حواشی درپنج جلدمنتشرکرد. 1774سال
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م کیپتن مسوس از کلکته ترجمه انگلیسی "مشکوةالمصابیح" 1809درسال 

ی وان کریمرازکلکته مشهورومعروف م آقا1856راشایع کرد. درسال 

تصنیف واقدی "سیرةالرسول" رامنتشرکرد. به علاوه این مستشرق "تاریخ 

م دکترویل ترجمه آلمانی ابن 1864معارف" ابن قتیبه را چاپ کرد. درسال 

م آقای والهوس ترجمه المانی واقدی "محمد به 1882هشام چاپ کرد. درسال 

م آقای لیدن "تاریخ یعقوبی" 1883ال مدینه" راازبرلن منتشرکرد. درس

م آقای بارت نولدیکی 1892م تا سال 1889رادردوجلدمنتشر کرد. ازسال 

تاریخ مشهورومعروف طبری را چاپ کرد. ودرپایان ازسعی 

بسیارمشهورومعروف خاورشناس آلمانی آقای پروفسورسخاو وازاعانت 

د ابن سعدکه بیش دیگرهفت تاخاورشناسان "طبقات" عظیم الشان ونادرالوجو

م تاسال 1900ازجامع کتابها دربیوگرافی نبی وجودنداشتند، تقریباً ازسال 

دربارۀ کتاب مؤخرالذکر  (24)«  گزشته یک یک جلدازلیدن منتشرشد. 

ماازقلب بسیارسخاوتمندانه این » درمحل دیگرازاینطورمی نویسد، 

آنان نوادرات  چیزرانگاه می داریم که امروزهااروپاراآن نسبت است وچون

بیش قیمت خزانه قدیم ماراپیدامی کنند. ماخودنمی کنیم بلکه نتوانیم بکنیم. 

مسلمانان هم نمی دانند که اروپاتاهنوزچه کتابهای نادرباسازمان منتشرکرده 

  (25)« اند. 

دانشمندان غرب بعداز بازیافتن کتابهای نادروکمیاب دانشوران مسلم             

وتاریخ نیز منتشرکرده اند. شبلی درکتابهای خودمعترف  برموضوع  پزشکی

خدمات آنان بوده است. اوبا تحسین برخدمات خاورشناسان وکاهای آنان 
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نقدوانتقادکرده است. همه ملتهای جهان را آن انس ومودت که ازعلوم وفنون 

خودمی شود، آن حتماً ازعلوم وفنون ملتهای غیر نمی تواندبشود. پس چه 

ه دانشمندان اروپادرطبع واشاعت یادگارهای علمی مسلمانان سبب است ک

رااینقدرسعی کردندکه خود مسلمانان این کاررانمی توانندانجام بدهند 

ونکردند. آنان این خدمتهای استثنای باصمیمیت انجام داده بودند. باالفاظ 

دیگرچه آنان علوم اسلامی را دوست می داشتند؟ چه آنان فی الواقع آن 

ه علمی مسلمانان راکه درگوشه گمنامی نهفته بود، محفوظ ومعرفی می سرمای

کنند، وازاینطورآنان بزرگی گزشته مسلمانان را می خواهند که تعریف 

وتوصیف بکنند؟ وبه توسط آنها می خواهند که دردرون ملت مسلمان جذبۀ 

ب علمی وپژوهشی رابیداربکنند؟ یقیناً پاسخ این سوال درنفی می باشد. درعق

تلاش علمی آنان جذبات ومحرکات عالی این نوع نبودند. بلکه اهداف آنان 

دیگربودند. آن سعی دربارۀ حفظ وطبع سرمایه علمی قدیم مسلمانان که 

خاورشناسان کرده اند، حرکت واقعی آنهاآن کینه بود که آنان برضداسلام 

 داشته بودند.

دانستند که اسرار عزت  اروپابعدازجنگ صلیبی این چیزرا خوب می          

وافتخارسیاسی گزشته مسلمانان درکتاب دینی آنان )قرآن مجید( ودربیوگرافی 

خیره کننده وجهانی پیغمبرآنان پنهان اند. برای این درآینده ملتهای غرب را 

برای نگاه داشتن ازتاخت مجاهدین اسلام ضروری بود، که دردین آنان 

علیمات آن تغییربشود. بزرگترین این کاهش به اجراگرددودرمعنی و مطلب ت

بود که دربیوگرافی پیغمبرخداصلی الله علیه وسلم پس ازجستجوی نقاط رنگ 

آمیزی معیوب ساخته شود. آنان نیزهمه کتابهای خوبی مسلمانان را ازنام 
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های دیگرمنسوب می کردند وبدینطوردرنام های نویسندگان مهم 

ن جاه طلبی نجس خاورشناسان نیزآگاه تغییروتحریف می کردند. مولاناشبلی آ

بود. مشهورومعروفترین نویسندۀ آلمانی آقای سخاؤ چون "طبقات ابن سعد" 

از اطلاعات گسترده » رامنتشرکرد. شبلی برآن ازاینطوراظهارنظرمی کند، 

وبارداری عربی آن نویسنده عالی آلمانی چه کسی می تواندانکاربکند. 

الهند" را ازتوسط بسیارتحقیق نوشته است،  اوپیشگفتارکتاب بیرونی "کتاب

که آن موجب حسوداست. لکن درهمین پیشگفتاردربارۀ اموراسلامی چنین 

چیزهانوشته است که پس ازخواندن آنهابه فراموشی سپرده می شودکه 

اوازهمین شخصیت عزیزاست که آنرااکنون دیده بودم. نولدیکی )آلمانی( 

. لکن آن مضمون اوکه در تحقیقات خالص قرآن مجیدکرده است

( برقرآن مجیداست، هرطرف نه فقط تعصب اوبلکه 14انسائکلوپیدیا )جلد 

 رازپنهان جهل وی نیزآشکاراست. 

آن خاورشناسان که آنان خالص اسلام وادبیات دین را بسیارمطالعه           

کرده اند، مانند آقای پامرومارگولیوس مامی خواهیم که به سوی آنان 

میدبکنیم لکن حال آنان اینست که آنان همه چیزهامی بینند لکن نمی بسیارا

توانند که درک بکنند. مارگولیت یک یک حرفهای مسند امام احمدبن حنبل 

)شش جلد( خوانده است ومامی توانیم ادعابکنیم که دردورۀ ما هیچ مسلمان 

ن نیزدرآن وصف ادعاهای رقابتی وی نمی تواند کرد. لکن آقای پروفسورآ

کتاب را که در بیوگرافی پیغمبرنوشته است، که هیچ کتابی تاریخ جهان به 

عنوان مانند این پرازتغییر، تعصب، کذب وافتراء ارائه نمی تواندداد. مهارت 
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واقعی اواین است که واقعات کمترین وساده راکه درآن هیچ جنبه چاشنی 

  (26)«  نتوان شد، فقط ازتاکید طباعی خود صحنۀ بدمی سازد. 

درمباحث گزشته ازنظرات اجمالی خدمات علمی مستشرقین         

کاملادًوتاچیزهاآشکارشده اند، اول اینست که دانشمندان غرب علوم وفنون 

اسلام را بتوسط بسیارتلاش فوق العاده ای حفظ نموده اند که بسیار ستودنی 

روضی است. لکن اهداف آنان حتماً خوب نبودندورفتار علمی آنان غیرمع

بودند. درعقب خدمت علمی آنان روش فکر صلیبی بود. دیگراینست که آن 

جدوجهد مبارزه علمی مهتم با الشان علامه شبلی که درپرده دری خیانتهای 

 علمی خاورشناسان کرده قابل ستایش است. 

شبلی درهمه همکاران سرسیداحمدخان   شبلی وسرسید احمد خان:

شبلی قبل ازورودعلی گره نیز روش علم بسیارقادرومتحرک بود. دردرون 

وادب بود، لکن بعدازورود علی گره درآن بسیارافرایش شد. چنانکه شبلی 

می خواست که ذهنهای مسلمانان را بیدارکرد. او برای این موضوع های 

خودقهرمانان مسلمانان را گرفت که آنان ازافکارواعمال خوددرزندگی 

"سیرةالنبی"، "الغزالی"، "المامون" و مسلمانان روح تازه نهاده بودند. 

"سوانح مولانا روم" مهم ترین کتابهای اودراین سلسله اند. شبلی چون نوشتن 

کتاب خود "المامون" پایان رسانید پس حق چاپ آن مدرسةالعلوم را داد. 

چنانکه کمیسیون دارالعلوم، چاپ اول آن کتاب منتشرکرد. همه در همین سال 

م درپیشگفتارچاپ 1889اکتبر سال 12یداحمدخان درفروشیده شدند. سرس

نویسنده حق چاپ این کتاب ازسخاوت » ثانی "المامون" چنان می نویسد، 

وهمبستگی ملی، مدرسةالعلوم رااعطا کرده است. چاپ اول این کتاب 
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کمیسیون درهمین سال به افاده، طبع کردوهمه فروشیده شدند. وخواهش 

طرف کمیسیون برای افاده آن اراده چاپ ثانی مردمان باقی ماند. بنده از 

شبلی بسیارقدردان سرسید بود.  (27)«  کردم وبرای آن این پیشگفتارنوشتم. 

لکن بر معاملات سیاسی، اجتماعی ودینی بسیارتفاوت می داشت. واین 

تفاوت روزبروزرشدنمود وبعدازوفات سرسیداحمدخان ، شبلی در سال 

 ا داد.م ازکالج علی گره استعف1898

شبلی یک شخصیت جامع الکمالات وجداگانه   علامه شبلی وادبیات فارسی:

بود. اودرزبان وادبیات عربی، فارسی واردو مسلط بود. او تاریخ نویس، 

منتقد، نویسنده وشاعرهمه باهم بود. شبلی تقریباً براغلب موضوع هامانند 

مشهورومعروف  فلسفه وتاریخ، انتقادوتحقیق دستگاه کامل می داشت. کتاب

وی "شعرالعجم" ازلحاط انتقاد و تحقیق درزبان اردو وفارسی نمونه 

خودنداشته است. مولاناشبلی نه فقط نویسنده کتابهای خودمانند "سیرةالنبی"، 

"المامون"، "الفاروق"، "الغزالی"، "الکلام"، "شعرالعجم"، "سیرة النعمان"، 

یره بود بلکه یک شاعرطبیعی "سوانح مولاناروم" و"موازنه انیس ودبیر"وغ

نیزبود. دردرون وی رنگ شاعرانه ولطافت موجود بود. چون هیچ واقعه 

ومنظرپرازتاثیربه جلوی وی آشکارمی شد پس قلم اوبدون اراده وقصدجاری 

می شد. اوبرای ترتیب دادن دیوان، شعرنمی سرود. دراشعاروی تکف 

ت که اواحساسات وتصنع دیده نمی شوند. ویژگیهای واقعی شاعراینس

خودرادرقالب واژه هابآورد. هرچیزی که اززبان وی خارج میشودصدای 

قلب وی باشد. چونکه آن شعرازقلب وروح علاقه نداشته باشدپس آن شعر ، 

 شعر نیست بلکه معمه واژه هااست. 
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شبلی به علاوه شعرالعجم بسیاری ازمضمونهاپرازانتقادو تنقید متعلق         

یات فارسی نیزنوشته است، همه آنها ازنام "مقالات شبلی" چاپ به زبان وادب

شده اند. به علاوه اینهادراین باب "سوانح مولاناروم" یکی ازمهمترین 

کتابهای اوست. شبلی بسیاری ازنامه های فارسی می داشت که آنهارابرای 

دوستان خودنوشته است. همه آنها نیزبه نام "مکاتیب شبلی" چاپ شده اند. 

لی باهمه این کارهای خودنیزاستادزبان وادبیات فارسی در کالج علی گره شب

بود. اوشاعرفارسی هم بود ودیوان فارسی نیزداشته بود. درآن اغلب اصناف 

سخن مانند قصیده، غزل، مرثیه، رباعی، قطعه ومثنوی وغیره نظرمی آیند. 

 استادی شبلی درغزلسرای نظرمی آید. 

شبلی برزبان وادبیات فارسی اینقدرمسلط بودکه معاصرینش ازاین        

محروم مانده اند. محمد حسین آزاد وپروفسوربراؤن نیزدراین میدان قدم 

نهادند وخدمات بیش قیمت خودراانجام دادند لکن آنان در برابرشعرالعجم 

یرانی، شبلی نمی توانندبرسند. علی الرغم "تنقیدشعر العجم" حافظ محمودش

"شعرالعجم" شبلی نه فقط دردوره خودبلکه پس ازیک صدسال پاسخ 

خودنداشته است. وتاهنوزنیزدر هندوایران مثل این کتاب ننوشته شد. این 

سبب است که ازایران و افغانستان بسیاری از ترجمه های فارسی این کتاب 

ده های منتشرشده اند. این کتاب اردونه فقط درهندوپاک بلکه تاهنوزنوردی

اهل علم وادب ایران وافغانستان ساخته شده است. بنده دربارۀ شعرالعجم و 

 سودمندی آن دربخش سوم مفصلاً بحث می کنم.

شبلی یک شاعرقادرالکلام بود. اواغلب اصناف شعرمانند قصیده،        

مرثیه، مثنوی، رباعی، ترکیب بند وغزل وغیره سروده است. یک کلیات 
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ت. رتبه شبلی آنطورنیست که در ادبیات منثوراست. لکن کوتاه یادگاراوس

سرمایه شعروی بسیارمهم است. درشعر وی ازلحاظ فن بلوغ وتخصص دیده 

می شود. نیزفشارواحساسات هرجادیده می شود. مجموعه شعرفارسی شبلی 

درزندگانی خود بنام "دیوان شبلی"، دسته گل"، "بوی گل" و"برگ گل" چاپ 

وفات اوآنهاازچاپخانه معارف اعظم گره بنام "کلیات شبلی" شده بودند. بعداز

 منتشرشده بودند. 

شعرواقعی وپرازجوش وتاثیرآن است که درآن آمد وخود بخودی می        

 باشدودامن دل رابسوی خود می کشد، شبلی سروده است:

 شعراگردامن دل می نکشد بانگ خرست

 (28)نغمه گرنیست دل آشوب بغوغا ماند    

شبلی درهمه سه تا زبان عربی، فارسی واردو شعرسروده است. لکن      

تماشه گاه واقعی شاعرانه وی درشعرفارسی است. از مطالعه شعرفارسی 

وی معلوم می شودکه آن شعر مال او نیست بلکه ازشاعران متقدمین ایران 

 است. شبلی فرموده است:

 روشنم شدزنواسنجی شبلی کامروز

 (29)وصفاهانی هست    هندرانیزقمی هست

قصیده درشعرفارسی ازآن وقت مروج است که درایران تقاضای        

دربارپادشاه ونفوذشعرعربی شدند. مشهورومعروفترین شاعران قصیده 

فارسی ازاینطورمی باشند، ازرقی، امیرمعزی، رشیدوطواط، انوری، 
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شبلی خاقانی، ظهیرفاریابی، عرفی شیرازی، قآنی ومرزاغالب وغیره. 

نیزقصیده سروده است لکن این میدان واقعی وی نبود. رتبه اودرکارهای 

دیگروی مانند علم وادب، انتقاد وتحقیق، تاریخ وبیوگرافی آشکاراست. 

اگرشبلی تخصص خودرا فقط درشعرفارسی کرده باشدپس اودرمیدان 

شعربزرگترین شاعر فارسی مانندغالب واقبال می باشد. درکلیات شبلی 

قصیده اند، آنان ازاینطوراند، قصیده عیدیه، قصیده بهاریه، قصیده،  چندین

قصیده متضمن حالات سفرروم، قصیده کشمیریه، قصیده تهنیت وقصیده 

م 1893ابیات است این قصیده درسال  49تشکر. قصیده عیدیه مشتمل بر 

سروده شد. این قصیده ازصفحه نخست کلیات شروع می شود، مطلع آن 

 :ازاینطوراست

 روزعیدست ودگرکارجهان گشت بساز

 بازشد برخ گیتی درامید فراز

درابیات ابتدائ شاعرآن منظرکشیده است که پس ازخواندن این قصیده 

احساس شادی عیدمی شود. شاعریک قلب مهربان داشته از زوال ملت 

بسیارنگران شده است. وقتیکه دل آن شاعرحساس نگران می شود، پس 

 ی مؤثربرقلب، خارج می شوند.اززبان وی این شعرها

 حیف کاین شوروطرب یک دونفس بیش نماند

 چه کند بدردی که بودصبرگداز

 جمع اسلام چوباشدهدف تیربلا
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 خودچوکج باخت بایشان فلک عربده ساز

 فرق نبوداین حقیقت زمحرم تاعید

 آه ازفتنه گری های سپهرکج باز

 خودهمان جمع که میداشت بهم تیغ وقلم

 که بوده است بهرپایه فراز خودهمان قوم

 آنکه درانجمن فضل نمی داشت همان

 آنکه دربزم گه دهرنه بودش انباز

 یادآن رونق وبازارهنردربغداد

 یادآی گرمی هنگامۀ فن درشیراز

 قرطبه آنکه ازوکسب هنرکردفرنگ

 وآن سلرنوکه اطالیه باوداشت نیاز

ازاین طورحرف شبلی دراین قصیده رتبه گزشته وماضی شامخ مسلمانان را

زده است که همه علامتهای گزشته علمی، فرهنگی، سیاسی وتاریخی 

مسلمانان درجلوی ماآشکارمی شوند. اودرقصیده بهاریه استادی خود 

راازاینطورثابت می کندکه تصویربهارکاملاً بر جلوی دیده های ماآشکارمی 

 شود. بطورنمونه چندین بیت ملاحظه بکنید:

 وریحان آمددوش این مژده گل 
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 که بهارآمدوبسیاربسامان آمد

 ابرگوهرهمه افشاندچوگریان بگزشت

 گل همه ازبپراگند چوخندان آمد 

 آب را سلسله برپای به بستند زموج

 بسکه دیوانه وش ازطرف بیابان آمد

 سبزه سربرزده ازخواب بادگررفت بخواب

 بسکه بادسحرش مروحه جنبان آمد

 عیدنوروزبهارست که درخدمت گل

 روعرعربمیان برزده دامان آمدس

 می دمدگه بچمن گاه خرامدلب جوی

 (30)باد صبح آمدوبرشیوۀ مستان آمد   

قصیده کشمیریه یکی ازبزرگترین قصیده های شبلی است. شبلی چون 

مسافرت کشمیرکرد وهرچه که دید به توسط این قصیده به سوی مارسانده 

یش گلها، میوه ها، جاده است. اودرآن حسن وزیبای وجاذبیت کشمیر وستا

ها، خیابانها، کوه ها وباغهابه حسن وخوبی بیان کرده است. چندین بیت 

 ملاحظه کنید:

 سوی کشمیردوان گشت بدان گرم روی
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 که نمی خواست درای ره نفسی کردن است

 بسکه جوشیدزهرسوی گل ولاله بدشت

 از گران تابه گران روی زمین ناپیداست

 نتوان یافتهیچ جای زگل ولاله تهی 

 پای دیواراگرهست وگرسقف سراست

 جاده راخودزخیابان نتوان کردتمیز

 (31)بسکه گل صف زده سرتاسراوزچپ وراست   

درکلیات فارسی شبلی پنج تامرثیه هااند. شبلی یک مرثیه پر ازغم       

 42واندوه بروفات پدرخودآقای حبیب الله سروده بود. آن مرثیه درصفحه 

م سروده بود. 1900نوامبرسال 12وست. اواین مرثیه رادرکلیات فارسی ا

 چندین اشعارپرازغم واندوه وی ملاظه کنید:

 هان ای پدرنه گویمت این درزاوآن مکن

 زنهار عزم رهروی آن جهان مکن

 دعوای صبرگه به غلط نه کرده ام

 هان ای پدر به صبرمرا امتحان مکن

 دستان سرای بزم طرب بوده ام بدهر

 مارابنوحه، زمزمه سنج فغان مکن
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 کوه غم فراق توانم که برکشم ؟

 باچون من شکسته وزاراین گمان مکن

 پیرانه روی روشن توآفتاب بود

 این آفتاب ازنظرمانهان مکن

 دانسته ام که روبه فناداردآنچه هست

 این نکته راولیک توخاطرنشان مکن

رسی بوده است. شیخ غزل یکی ازمقبولترین صنفهای شاعری زبان فا      

سعدی، امیرخسرو، حسن سجزی، حافظ شیرازی، نظیری نیشاپوری، کلیم 

کاشانی، مرزاعبدالقادربیدل ومرزاغالب دهلوی وغیره ممتازترین شاعران 

غزل سرابوده اند. درآنان رتبه رومی، سعدی وحافظ بسیارعالی است. شبلی 

ت. درکلیات فارسی نیزغزل سروده است. درغزلهای اورنگ حافظ نمایان اس

غزلها اندکه بالخصوص درقیام شهرممبئ 14غزلیات اند. درآنها 115شبلی 

یا دراثنای مسافرت سروده شده اند. بالخصوص غزلیات ممبئ شبلی درمیان 

منتقدان موردبحث وتفاوت بوده اند. بعضی مردمان آنهارا رازمعرفت دانسته 

ند. شبلی به توسط اند وبعضی مردمان برشخصیت شبلی معترض بوده ا

غزلیات خودازاینطوراظهارافکارو احساسات خودکرده موجب ستودنی است. 

 حتی که دانشوران اهل زبان نیزتعریف وتوصیف شبلی کرده اند.

 روشنم شدزنواسنجی شبلی امروز

 هندرانیزقمی هست وصفاهانی هست
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این رویداداست که جلوه شیرینی شاعرانه، حیات قلبی، فشار و مستی، 

اریک بینی وخوش اندامی وی درغزلیاتش نظرمی آیند که ازتوسط اقلیم ب

مهیج ممبئ آشکارشدند. نمایشهای زیبای چوپاتی و اپالواحساسات یک 

 شاعرخلق وخوی رنگ رامشتعل می کند:

 نثارممبئ کن هرمتاع کهنه ونورا

 طرازمسندجمشیدوفرتاج خسرورا

مولاناحسرت موهانی  وقتیکه مجموعه های دسته گل وبوی گل چاپ شدند،

نمونه برگزیده هامثل » ازتوسط این واژه هاافکارخودرااظهارکرده بود، 

بلوغ ضرب المثل ومقالات خوب درغزلیات دسته گل وبوی گل نظرمی آیند. 

مثال آن درمتأخرین به علاوه مرزااسد الله خان غالب دردیگرشاعران 

شبلی نیزاثرمطلق هند ازمشکل نظرمی آید. همانند مرزا غالب درشعرعلامه 

درباره دیوان دسته گل شبلی نعمانی آقای مولانا الطاف  (32)«نظرنمی آید.

خواهش بنده این بودکه همه کلام فارسی » حسین حالی چنان می نویسد، 

منظوم ومنثورخودچاپ بکنم لکن پس ازخواندن دسته گل شبلی، غزلیات من 

فارسی شبلی سید صباح الدین درباره شعر (33)«  ازدیده من افتاده شدند. 

بنیادشاعری جدید زبان اردومولاناحسین » عبدالرحمن ازاینطورمی نویسد، 

آزاد ومولانا الطاف حسین حالی نهادند و بنیادفارسی جدیددرهندبه توسط 

  (34)«  مولانا شبلی نهاده شد. 

بعد ازمطالعه غرلیات شبلی معلوم می شودکه اودرغزلیات خود             

اتباع شاعران متقدمین ایران مانندظهیرفاریابی، سعدی شیرازی، حافظ 
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شیرازی ونظیری نیشاپوری وغیره کرده است. پس ازنگاه اجمالی 

برشعرشبلی معلوم می شود که درقندپارسی وی چقدرعنصردسر ونازک 

است. چندین بیت غزلیات شبلی ملاحظه کنیدکه اودرآن پیروی سعدی کرده 

 است: 

 ربودزنده وجفانیزکننددلبران جو

 وین جزافسانه نباشدکه وفانیزکنند

 حرف انکارزخوبان همه ازدلی نبود

 گه گه این کاربآئین حیا نیزکنند

 مطلع یک غزل ظهیرفاریابی چنین است:

 باصبامی روم امشب به گلستانی چند

 تاکشابم گره ازسنبل ریحانی چند

 شبلی چنین سروده است:

 ای که منبه تماشاقدمی رنجه به فرم

 دارم ازداغ تودرسینه گلستانی چند

درکلیات فارسی شبلی بسیاری ازغزلیات درزمینه حافظ شیرازی  نظرمی 

آیند. شبلی درغزلیات خود کاملاً پیروی حافظ کرده است. بطورنمونه، حافظ 

 فرموده است:
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 من وانکارشراب این چه حکایت باشد

 غالباً این قدم عقل کفایت باشد

 این موضوع راازاینطورتوضیح می دهد:علامه شبلی 

 توبه ازباده نه کارمن ناکس باشد

 این قدراگرم عقل بود بس باشد

 یک غزل عاشقانه شبلی راملاحظه کنید که اوآنرادرشهرممبئ سروده است: 

 چندبیهوده به بندغم دنیاباشم

 زین سپس باقدح وباده ومیناباشم

 جبه سای حرم کعبه چوبودم یک چند

 هم ناصیه فرساباشم بردربتکده

 گررندی وهوس شیوۀ دانانبود

 حاجتم نیست که فرزانه ودانه باشم

 باده هرچندته خرقه توان نیزکشید

 نرگس مست کی خواست که رسواباشم

 دامن عیش زدستم نه رود تا شبلی

 دامن ممبئ ازکف نه دهم تا باشم
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ده ازهمینطورشبلی دردیگرغزل خودبرحسن ممبئ همه چیزهارا قربان کر

 است بطورنمونه:

 نثارممبئ کن هرمتاع کهنه ونورا

 طرازمسندجمشیدوتاج خسرورا

 به هرسوازهجوم دلبران شوخ بی پروا

 گزشتن ازسرراه مشکل افتادست ره رو را

 مغان از گرمی هنگامه خوبان زردشتی

 بهم آمیخته اززلف وعارض ظلمت وضورا

 بده ساقی می باقی که درجنت نخواهی یافت

 پاتی وگلگشت اپالو راکنارآب چو

 ایضاً:

 من درسینه دلی دارم وشیداچه کنم

 میل بان مه رخان گرنکنم تاچه کنم

 من نه آنم که به هرسوی دل ازدست دهم

 لیک با آن نگه حوصله فرساچه کنم

 هست چهل سال که بیهوده نگه داشتمش
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 گرنه برسنگ زنم شیشه تقوی چه کنم

 ساغرباده وطرف چمن ولاله رخی

 این هافتدم کاربفرماچه کنم چون به

 دل متاعی ست گران مایه کس نتوان داد

 رایگان گربردآن ترک به یغماچه کنم

 مایه تقوی سی ساله فراهم شده است

 ارمغانش به نگاری بدهم یاچه کنم

 شاهدوباده وطرف چمن وجوش بهار

 شبلیا خودتوبفرماکه به این هاچه کنم

 ایضاً:

 هرجاروی روشن توجلوه سازبود

 هرزره رانظربه جمال توبازبود

 هرجاحدیث فتنۀ ایام کرده ایم

 روی سخن به آن نگه فتنه سازبود

 جانا زبان ولب نشودترجمان شوق

 ماراامیدهازنگه های راربود
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 مستورورندهیچ یکی، سربرون نه برد

 زان حلقه هاکه درخم زلف درازبود

 ماخودسری به رندی ومستی نداشتیم  

 قه بازبوداینهاگناه دیدۀ معشو

 آن شوخ رابه صومعه ها چون گزرفتاد

 یک باره عشقهای حقیقی مجازبود

 بنگرچون به دام حوادث اسیرشد

 آی دل که سایه پرورزلف درازبود

 غمگین مباش گرسخن ازمدعانرفت

 شبلی هنوزاول رازونیازبود

ازشعرهای عاشقانه پرازرنگ وشوخ شبلی بعضی مردمان متعجب شدند، 

تقوا ورندچیزهای » احمدبیگ ازاینطورپاسخ آنان داده است، مرزااحسان 

اضداداند، یکجاشدن آنهاظاهرامًمکن نیست. برای این دراین موردبینندگان 

متعجب می شوند که نویسنده کتابهای مقدس مانندسیرةالنبی، الفاروق 

چطوردرلباس یک رندومست نظرمی آید؟ واین چطورممکن شده است؟ که 

سلیقه مستی از قلم همین مردم برپاشده است که اوپس از  این طوفان بزرگ

نوشتن سطرهای جان فروز "ظهورقدسی" سعادت دارین گرفته است. 

ومدرک پاکسازی معنوی خودداده است، که آن کنیسه نشینان را 
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باوجوداورادشب بیداری حاصل نمی شود. لکن درواقع هیچ جای تعجب 

مندوراست طبیعت مانند مولاناتولد نیست، که دراین جهان نیزانسان سخاوت

می شوند، که دریک دست آنان جام شریعت ودردست دیگرسندان عشق می 

شود. وهمه دوتابایکدیگرسلامت می شوند. لکن مشکل اینست که "هرهوس 

ناکی نه داندجام وسندان باختن". اهل ظاهر یکجاشدن تقواورندرامشکل می 

 علامه این کارهیچ مشکل نیست.دانندلکن درنزدخوش خلقی ورفتار دلپزیر

 زهدورندی رابهم کردن چه مشکل کاربود

 سعی باانگیختیم کاین مشکل آسان کرده ام

دراین تلاش قلم تکنیک های واقعیت وی آن موفقیت به دست آمده است، که 

 براساس آن ادعاهای وی بسیاردرست است.

 زهدرامن آشنای داده ام باعاشقی

 (35)افتاده بود  ورنه عمری هردوباهم نفاق 
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شعرالعجم یک کتاب نام آورشبلی که   بررسی مختصری شعرالعجم:

برانتقادوتحقیق شاعری فارسی است. تقریباً این اولین کتاب انتقاددرادبیات 

فارسی است. پیش ازاین کتاب درادبیات فارسی گمرگ نقدوانتقادنبود. فقط 

چندین کتاب تزکره های شاعران نظرمی آیند. که درآنهانمونه کلام منتخب 

گانی آنان دیده می شوند. علامه شبلی پس ازنوشتن آنان ومختصراحوال زند

 درادبیات فارسی نهاد. انتقاد و شعرالعجم بنیادنقد

شعرالعجم مشتمل برپنج جلداست، درسه جلد اول نظرات بر احوال 

وابیات شاعران باکمال فارسی است. در جلدچهارم وپنجم تقریبابًرهمه 

ه است. چهارتاجلد اصناف سخن شعرفارسی پرازاستدلال بحث داده شد

"شعرالعجم" درحیات مولاناشبلی چاپ شدند. و جلدپنجم بعدازوفات وی 

م 1906ازطرف دارالمصنفین چاپ شد. کارنوشتن شعرالعجم ازسال 

م 1906مارس سال6در» آغازشد. دربارۀ این آقای شبلی خود می نویسد، 

" و "ماهنامه بنده این ساختمان نهادم، لکن در این هنگام "موازنه انیس ودبیر

م بخش اول ازگام اول 1907ستامبر سال6الندوه" مانع راه شدند. حتی که در

آقای سیدسلیمان ندوی دربارۀ تالیف وچاپ بخشهای   (1)«  انجام شد. 

م جلداول 1908درسال » دیگردر پیشگفتارجلدپنجم شعرالعجم می نویسد، 

م 1910م جلددومین ودرسال 1909شعرالعجم چاپ شدودراواخرسال 

م درماهنامه 1910شبلی نعمانی درژانوی سال   «  جلدسومین چاپ شدند. 

بخش چهارم شعرالعجم تحت تالیف است، لکن » "الندوه" چنین نوشته بود، 

درآن اینقدرافزایش یافته است که آنرابردوبخش منقسم کرده ام، یک بخش به 

بایدکه چاپخانه رسیده است و بخش دیگررا من متوقف کرده ام که مرا
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درکارمقدم ترین و مهتم بالشان یعنی درشغل "سیرةالنبی" متوجه شوم. 

.«  اگراین کاربه تکمیل رسیده شدپس شعرالعجم بایدبشود، عجله آن چیست؟ 

مولاناسیدسلیمان ندوی مراجع همین یادداشت می دهد چنانکه می نویسد،  (3)

شوند  م چاپ می1918اکنون این ورق ممنوع پس ازشش سال درسال» 

وهمین طوربایدکه فهمیده شودکه این پنج تاصحیفۀ شریعت حسن وعشق 

  (4)«  تقریباً درسیزده سال آهسته آهسته به تکمیل می رسند. 

دربخش پنجم شعرالعجم چیست؟ شرح آنهاازواژه های شبلی ملاحظه 

دورۀ قدما  -ماشعروشاعری ایران را به سه دوره تقسیم نمودیم، اول» کنید، 

دورۀ متوسطین که  -حنظله شروع وبه نظامی ختم می شود، دوموآن از

متأخرین که  –ازکمال اسماعیل آغازشده به جامی خاتمه پیدامی کند، سوم 

ازفغانی ابتداشده به ابوطالب کلیم انجام می یابد وبعدازکلیم شاعری، بمعنی 

تاب واقعی شاعری باقی نماندبلکه گوی چیستان گردید. نظربادوارثلاثۀ فوق ک

ماهم بسه بخش منقسم شده ودربخش چهارم ونیزپنجم دنباله آن یک 

تجدیدنظروتقریظ وانتقادی است که گوی بمنزله جان وروح وروان 

   (5)«  سایرمجلات کتاب میباشد. 

شبلی نعمانی دربخش اول شعرالعجم، پس ازنوشتن  پیشگفتار، سبب    

احوال وآثاررودکی، تالیف، مآخذهای شعرالعجم وحقیقت شاعران نیزبر 

دقیقی، فرخی، فردوسی، اسدی طوسی، منوچهری، حکیم سنای، عمرخیام، 

انوری ونظامی کاملاً بحث کرده است. ودربخش دوم، براحوال 

وآثارفریدالدین عطار، کمال اسماعیل، شیخ سعدی، امیرخسرودهلوی، سلمان 
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دربخش ساؤجی، خواجه حافظ شیرازی وابن یمین مفصلاً بحث کرده است. و

سوم، براحوال وآثارفغانی شیرانی، ملک الشعراءفیضی، عرفی شیرازی، 

نظیری نیشاپوری، طالب آملی، مرزاصائب اصفهانی وابوطالب کلیم مفصلاً 

بحث کرده است. دربخش چهارم وپنجم، که جان این کتاب، واقعیت وطبیعت 

شعراست. اوپس ازتوضیح دادن بر تاریخ عمومی شعرفارسی، شرایط 

تماعی برشعروعلل عوامل دیگر وغیره برشعررزمیه فارسی، اج

موردنقدوبررسی قرارداده است. در بخش پنجم بردیگراصناف سخن مانند 

قصیده، غزل وبرشاعری عاشقانه، صوفیانه، فلسفیانه واخلاقی تقریظ 

 وتبصره کرده است.

درحینیکه مولاناشبلی درنوشتن شعرالعجم مشغول بود، دوتا نویسندگان 

م آورهندواروپانیزدرهمین موضوع مشغول کاربودند. درهندشمس نا

العلماءمولانامحمدحسین آزاد ودرانگلستان پروفسور براؤن بودند. درآن 

عصرکتاب مشهورومعروف پروفسوربراؤن "آلیتیریری هستری آف پرشیا" 

)تاریخ ادبیات ایران(از انگلستان و کتاب مشهورومعروف مولانا حسین 

ارس"از هند چاپ شدند. لکن کیفیت معیارانتقادشبلی ازهمه آزاد"سخندان پ

م دریک نامه درباره 1907مه سال  6آنان جداگانه بود. آقای شبلی در 

بخش دوم "سخندان پارس" آزاد » "سخندان پارس" آزاد چنین می نویسد، 

« چاپ شد، سبحان الله لکن الحمدالله "شعرالعجم" بنده رادست نخورده است. 

(6) 

شبلی شاعری راچیزهای پرازذوق ووجدان می فهمید، درنزد او 

هیچکس نمی تواند تعریف جامع وکامل شعربکند. درنزداومنبع شعرادراک 
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نیست، احساس است. وهمین احساس چون جامه واژه هامی پوشدپس شعرمی 

شعرآتشی است که بطورخودکارمشتعل می شود، » شود. او می نویسد، 

  (7)« ودمی جوشد وبرق ایست که خودمنورمی شود. چشمه  ایست که خودبخ

فکرشبلی اینست که آن احساسات که بتوسط واژه هاپرداخته می 

شوندآنهاشعراند. ازاینطور معلوم می شودکه شبلی درشعراحساسات رالازم 

می دانست. بدون احساسات امکان وجودشعرنیست. مرادازاحساسات ایجاد 

جادکردن بیداری زندگی وجوانی است. اعتشاش نیست بلکه دراحساسات ای

درنزداوشاعری، درفنون لطیفه وضعیت بلندوعالی داشته است. و مثل فرحت 

وشادمانی برحواس غالب می شود. شبلی ازاینطور تعریف وتوصیف 

معنی محاکات اینست که کسی چیزیاکسی حالت » محاکات کرده است، 

« دیده هاآشکاربشود. راازاینطوربیان کردن است که تصویرآن چیزبرجلوی

برای شعرظرفیت محاکات لازم است. برای آن بلندی افکارلازم است.  (8)

چون درشعررتبه افکاریاتخیل بهترخواهدشدپس همینقدر رتبه شاعری 

 خواهدبالاشد. 

شبلی پس ازتوضیح دادن اهمیت شعروشاعری، براهمیت تشبیه و 

استعاره بسیارتاکیدکرده است. حسن تشبیه واستعاره درتازگی و ابداع آن 

است. که آن تازگی رااسلوب وطرزادامی گویند. درشعر بدون اسالیب 

جدیدوسبکهای جدیدجاذبه ایجادنمی شود. درسبک و اسلوب واژه 

نکه حسن واژه هاشعررا دوست داشتنی می سازد. هابسیارکارمی کنند. چو

مدارشعر یاانشاپردازی بیشتربرواژه هااست، » دراین باب شبلی می نویسد، 

آن مضمونهاوفکرهای نادرو دست نخورده که درگلستان سعدی اند، لکن 
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بدون شک وتردید در گلستان واژه ها وفصاحت وترتیب وتناسب آنها که آن 

اگرهمین مضامین وافکاررا درواژه های ادنی  سحرراایجاد کرده اندکه

 ( 9)« پرداخته می شوندپس همه اثرخواهدازبین رفت. 

شبلی دربارۀ شاعری ورتبه مشهورومعروف شاعرفارسی دقیقی 

اول کسیکه زبان فارسی راازاین اختلاط)عربی( » ازاینطورمی نویسد، 

ده است. وآمیزش خلاصی بخشیده ویک زبان مستقل نشان داده دقیقی بو

هزاران اشعاراوراکه میخوانید یک لفظ عربی درآن دیده نمیشودملاحظه 

کنیدسوءحظ ونصیب دقیقی  را که چگونه دست شهرت این تاج 

افتخارراازاوربوده وبرسرفردوسی گزاشت، آری زبان دقیقی فارسی خالص 

  (10)« بود. 

ین شبلی در شعرالعجم خود عظمت شاعرانه فرخی بیان می کنند اودرا

قآنی که ازشعرای معاصراست از » واژه هارتبه وی رابلندکرده است، 

اعجازاویکی همین سلاست وروانی گفتاراست. اوهرموضوعی را طوری 

سلیس وروان وساده بیان کرده که گوئ دوآدمی دارندباهم حرف میزنند، ولی 

ه ماکلام فرخی راوقتیکه باکلام قآنی مقایسه می کنیم می بینیم مقامی را ک

قآنی بعدازهزارسال احرازنموده فرخی پیش ازهزارسال آنرادارابوده است. 

شیخ ابوعلی سیناحکمت » اودربارۀ مقام فردوسی چنان نوشته است،  (11)« 

علائیه رادر آنزمان بزبان فارسی نوشته ومخصوصاً خواسته است که آن در 

ی تماشاکنید فارسی خالص نوشته شود، لیکن نتوانسته ازعهداینکاربرآید، ول

تسلط واقتدارفردوسی درزبان فارسی تاچه اندازه است که شصت هزاربیت 
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گفته والفاظ عربی آن بقدری کم است که گوئ هیچ نیست، اگرچه سنگ بنیاد 

این بنابادست دقیقی گزارده شده، لیکن همۀ اشعاری که اوگفته است اولاً 

خلاف فردوسی هزارشعرودیگروقایع ساده ومعمولی چیزی بیش نیست، بر

که هزاران موضوعات ووقایع گوناگون مهم ومطالب جوربجوررادررشته 

نظم کشیده وهیچ فرقی در خالص بودن پیدانشده است..... تعجب در 

اینجااست که هرجاپای اصطلاحات علمی وفلسفی هم توی کارآمده است 

   (12)« فردوسی آنهارامانندمکالمات یومیه ساده وروشن اداکرده است. 

اسدی طوسی » شبلی درباره شخصیت اسدی چنان نوشته است، 

او رتبه منوچهری دامغانی  (13)« دومین تاجداراقلیم سخن رزم است. 

منوچهری بیشر پیروی شاعران عرب می کند، » راازاینطوربیان می کند، 

اودرباره شاعرمشهوررباعی  (14)« اومخترع حلیه نگاری ومنحطاط است.

جای بسی تعجب است که باوجود » نین می نویسد، فارسی عمرخیام هم چ

تبحرخیام درتمام علوم ازحکمت، نجوم، فقه، تفسیر، حدیث، تاریخ، مع ذلک 

سال با ینطرف نامش 800افق شهرتش درتمام این علوم تاریک وآنچه که از 

را زنده گزاشته فقط رباعیات چندیست که اوبیادگار مانده وهمین رباعیات 

راعالمگیرکرده وبالآخره آوازه اش درتمام شرق وغرب است که شهرت او

 ( 15)« پیچیده است. 

شبلی شاعر مشهور ومعروف فارسی انوری رادربرابرفردوسی 

وسعدی تسلیم نمی کند. اوراپیغمبرشریعت هجوقرارداده است، چنانکه درباره 

افتخارعمده انوری درهجوگوئ است وشکی نیست که » او می نویسد، 
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زءآئین وشریعت قرارمی گرفت شارع و پیغمبر آن انوری اگرهجوگوئ ج

بوده است. اودرهجووهجا مبتکرمضامین نغزومرغوب وموجدمعانی باریک 

ولطیف وبکروتازه است وقوت تخیل که شرط عمدۀ شاعری است درتمام 

او درباره شاعرمشهورومعروف  (16)« هجویات اومحسوس وآشکارمیباشد. 

این خدمتش واقعاقًابل » نان می نویسد، مثنوی فارسی نظامی گنجوی چ

ملاحظه است که باوجودارتباط اوبادربارهای عدیده ومثنویاتی که بنام 

سلاطین وامرا ساخته است مع ذلک قصایدراازقیدمداحی آزادکرده است. 

اوثابت کرده که این قسمت عمدۀ ازشعررامیتوان صرف کارهای بهتر و 

کی ازاومتابعت نکرده و  مفیدنمود، ولی افسوس که دراینخصوص

ازآنروزتاکنون قصاید اختصاص بخوشامدوتملق داشته وبهمین طرز گفته می 

شبلی درشعرصوفیانه درباره رتبه فریدالدین عطارچنین نوشته  (17)« شود. 

درشعرصوفیانه چهارتاارکان اندمانند سنائ، اوحدی، مولاناروم، » است، 

قای خواجه فریدالدین عطارپرداخته خواجه فریدالدین عطار، آن افکارراکه آ

است که آن مثل سنای بسیاردقیق نیست. لکن زبان اینقدرروان است که برآن 

ویژگی آن پایان می شود. همه افکارراازتوسط بی تکلفی، روانی و سادگی 

می پردازد که درمنثورنیزبیش ازآن نمی توان پرداخت. با این قوت، تخیل 

ازمضامین جدیدایجاد کردوآنهاکه قبل ازآن نیزبررتبه بلنداست. بسیاری 

مستعمل شده بودند، آنهارا ازجنبه جدیدمی پردازد که کاملاً مضمون 

  (18)« جدیدمعلوم می شود. 

شبلی درباره شاعری سعدی شیرازی ازاینطورنقدوبررسی قرار داده 

اواولین شخصیت است که درغزلیات خودافشای راز زاهدان » است، 
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رچه پس ازاوغزل بسیاررشدکرد، حتی که خواجه حافظ این وواعظان کرد. گ

ساختمان را اینقدربلندکردکه طائرافکارنیزدر آنجانتوان رسید. لکن باتوجه 

تماشه کنیدکه اغلب بنیادایده سبک و مضامین را سعدی نهاده بود. 

اوشاعرطبیعی بود، زبان اونیزپراز استعدادبود. اینهمه چیزهادرغزلیات اوآن 

 ( 19)« ایجادکردکه درهمه ایران آتش منتشرشد. تاثیررا

 600در هنداز» شبلی درباره امیرخسرودرشعرالعجم چنان می نویسد، 

سال تاهنوزازرتبه جامع الکمالات مانند امیرخسرو هیچ کس پیدانشد. وراست 

اینست که ازاینطورویژگیهای جامع گوناگون خاک ایران وروم نیزدرمدت 

مولاناشبلی درباره شاه غزلیات ( 20)« خلق کرد. هزارهاسال دویاچهارنفر

حافظ شیرازی درهمه » فارسی حافظ شیرازی چنین تبصره کرده است، 

اصناف سخن مهارت داشته بود. قصیده های وی نیززیاداند. درمثنوی 

اینقدرروانی وسادگی وسلاست است که خدعه سعدی معلوم می شود. لکن 

ن بالعموم مسلم است که از عالم وجود اعجازواقعی وی درغزلسرای است. ای

  (21)« تاهنوزهیچکس درغزلیات نمی توانددربرابراوبشود.

اوازهمینطوردرجلدسوم شعرالعجم برشاعران باکمال هند بحث می 

کندچنانکه دراین باب درباره عرفی شیرازی ازاینطور سخنرانی نموده است، 

اند، اوصدهاترکیبهای نظامی آغازجوش کلام کرد، وآنرابه رتبه کمال رس» 

جدیدواستعاره های جدیدراایجادکرد، که ازآن به علاوه ابداع برمضمون 

تاثیرخاص افتاده شده. همه دوست ودشمن معترف مضمون آفرینی وانتزاعی 

ظریف وی بوده اند. همه شعرهای وی یک مثال جدیدابداع است. جوش، 
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صیده هامضمون فصاحت، بلاغت وسوزوی درآنجا نظرمی آیدکه اوچون درق

» درباره نظیری نیشاپوری چنان می نویسد،   (22)« مسلسل می پردازد. 

شبلی درباره  (23)« نظیری پیغمبراول العزم شریعت کلمات پوشش است. 

شاعری ایران ازرودکی شروع می » مرزاصائب تبریزی چنان می نویسد، 

ش شودوبرمرزاصائب تمام می شود، ویژۀ مخصوص وی تمثیل است. رو

تمثیل نیزپیش ازاو بود، لکن صائب ازآن اینقدر استفاده کردکه ازنام صائب 

  (24)« معروف گشت. اوآنرابرای مضمونهای اخلاق پرداخت. 

او » شبلی درباره شعرابوطالب کلیم کاشانی ازاینطورحرف زده است، 

درقصیده ها مانع مشکل وپیچیده عرفی ونظیری راواضح کرد. مبالغه 

لکن بااین تاکیدارتفاع ولطافت قصیده حداقل شد. ورنگ غزل  راوسعت داد.

غالب شد. کمال واقعی وی درغزلسرای است. لکن رنگ اصلی وی 

 ( 25)درمضمون نگاری و افکارآرای است. 

شبلی درشعرالعجم جلدچهارم دربارۀ رتبه شعروشاعری در ایران، 

ررسی شعرچطورخلق نمود، تاثیرشعرفارسی برعرب مفصلاً مودرنقدوب

قرارداده است. به علاوه اینهابرباریکی واژه ها، حسن ترکیب، باریکی 

افکارونیزبعدازآن برشاهنامه فردوسی کاملاً پرازنقدوتحقیق بحث کرده است. 

آن افکارکه بتوسط گیاهی وزنده دلی برشعرآشکارمی شوند، دربارۀ آنهاشبلی 

ی ماندوازتوسط آن به تاثیر گیاهی وشادابی اقلیم کشوربرافکارم» می نویسد، 

انشاآرای وشعرمی رسد. شعرهای جهل عرب راتماشه کنیدپس کوه، بیابان، 

جنگل، راه دشوارگزاروبیشه های اقاقیا این همه چیزهاسرمایه های شعرآنان 
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بوده اند. لکن این عربهاچون به بغدادرسیدندپس اشعارآنان چمنستان 

 ( 26)« وسنبلستان شدند. 

العجم برهمه اصناف سخن شعرفارسی کاملاً شبلی درجلدپنجم شعر

تبصره کرده است. ونیزبرهمه صنف شعرورشدوویژگیهای آن نقدوتحقیق 

چون » کرده است. چنانکه اودربارۀ قصیده ازاینطورمینویسد ، 

درآغازشعروسخن سرای ایران شعرتازی محدودبود به قصائدمدحیه لذاسخن 

ند و دیگرچون محرک اصلی برای سرایان ایران ازتازیان بنای تقلیدراگزارد

گفتن شعرگرفتن صله وانعام بوده بدیهی است که این مقصودفقط ازقصیده 

سرای میشدوهمین اسباب بوده است که شعرای ایران راقبل ازهرچیزبدوابًه 

چون بنیادقصیدۀ فارسی برمزایای مادی نهاده   (27)« قصیده گوئ واداشت. 

ست که همه کارهاانجام یابد. درباره این شد، برای این، ازتوسط آن ممکن نی

برای ساختن وطلوع شدن ملتها، تازه » شبلی بسیارخوب می نویسد، 

ومشتعل شدن احساسات آنان براین مرحله وابسته است که توصیف 

ویژگیهای درست آنان داده بشود، وکارنامه های آنان نمایان وآشکارشوند. 

» ونیزمی نویسد،  (28)« شوند. همه کارهای آنان براوراق تاریخ منور ب

شاعران عرب که درقصیده های خودتان آن مردمان را ذکرکرده اند، نام 

آنان تاهنوززنده اند. شاعران ایران درتعریف وتوصیف ممدوحان 

شبلی بر   (29)« خودغلوکردندلکن نام آنان هم هیچکس نمی داند. 

خاقانی، کمال  بیشرشاعران قصیده فارسی مانند انوری، ظهیرفاریابی،

اسماعیل، محتشم کاشی، سنجرکاشانی، عرفی، قدسی، مشهدی، قآنی 

 ومرزاغالب کاملاً نقدوبررسی کرده است. 
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شبلی دربارۀ غزلیات فارسی درشعرالعجم ازاینطورسخنرانی نموده 

عشق ومحبت جزءعزیزۀ آدمی است وبنابرین هر کجاآدم هست » است، 

عشق ومحبت هم هست وچون هیچ ملتی خالی از سخنوری بدین جهت ملتی 

نیزمی  (30)« هم یافت نمیشودکه ازشعروشاعری عشقی بی بهره باشد. 

از قصیده ممتازونوع علیحده ومستقلی بشمارآمده اگرچه غزل » نویسد، 

لیکن اگربغور ملاحظه شودعنصراصلی غرل قصیده است، درقصیده تعریف 

از ممدوح میشودودرغزل تعریف ازمعشوق، درقصیده ازجودوسخا ، 

جبروت واقتدار، عدل وانصاف ممدوح تعریف میکند، درغزل حسن وجمال، 

  (31)« دهند. نازوادا، جوروجفای محبوب راجلوه می

ترقی غزل از » شبلی دربارۀ اسباب رشدغزل چنان می نویسد، 

تصوف شروع می شود. علاقه وارتباط تصوف بیشرباواردات و جذبات 

است واول ابجدی راکه دراین دبستان تعلیم میدهندهماناابجد عشق ومحبت 

میباشداگرچه تصوف درآغازقرن سوم ابتداشده لیکن قرن پنجم عصرطلائ 

شبلی  (32)« شمرده می شودوهمین عصرهم شروع ترقی غزل است. آن 

برشاعران بیشرغزلیات فارسی مانند رودکی، دقیقی، سنای، اوحدی، 

مراغی، عطار، رومی، عراقی، سعدی، سلمان، خواجو، حافظ، فغانی، 

 نظیری، طالب آملی، کلیم، ناصر ومرزابیدل کاملاً بحث کرده است. 

م برشعرعارفانه مدلل بحث کرده است، شبلی درجلدپنجم شعرالعج

شعروشاعری فارسی تاوقتیکه عنصرتصوف » دراین باب اومی نویسد، 

درآن شامل نشده بود قالبی بودبی جان، چه حقیقت شعرعبارت است 
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ازاظهارجذبات وپیش ازتصوف اصلا جذباتی وجودنداشته است زیراقصیده 

اقعه نگاری واماغزل تعبیربه مداحی وخوشامدشده ومثنوی عبارت بودازو

وآن یکرشته سخنان زبانی بوده است وبس. اساس شالودۀ تصوف عشق 

حقیقی است که سرتا سرآن جوش وجذبه می باشدوازدولت عشق حقیقی 

ازعشق مجازی هم قدردانی شده وآتش آن تمام نسیه هاراگرم ساخت واکنون 

ی آنچه اززبان خارج می شود خالی ازحرارت نیست، ارباب حال بجا

بعدازآن شبلی بر اولین  (33)« خوددرکلمات اهل هوس هم تأثیرپیداشد. 

شاعرعرفانی فارسی حرف زده است، اوبه علاوه این برشعر بسیاری 

ازشاعران تصوف مانندسلطان ابوسعیدابوالخیر، حکیم سنائ، اوحدی، خواجه 

فریدالدین عطار، عراقی، محمودشبستری، جامی وشفائ وغیره موردبحث 

 اده است.قرارد

اخلاق ازتصوف چه ارتباط داشته است ودربارۀ بعضی از 

یک سبب بزرگ ترقی » اصطلاحات تصوف، شبلی چنین می نویسد، 

شعرصوفیانه اینست که درتصوف ازآغازمسائل تصوف مشتمل شده بودند. 

چون اخلاق راازتصوف ارتباط ویژه است. هنر اخلاق درآن دوره 

لوم رمزورازدقیق آن هنرعمومی کرده بود. بسیاروسیع شده بود، احیاءالع

محقق طوسی دراخلاق ناصری اخلاق فلسفیانه ارسطوپرداخت. ازتاثیرآن 

درشعراخلاق یک سرمایه بزرگ به دست آورد. وهمه اینهادربخش تصوف 

آمد. درقرن ششم فلسفه رائج شد. ودرگروه دینی نیزکتابهای فلسفه شامل 

زفلسفه بلدبودند. درگروه عارفان درس شدند. چنان عالمان آن دوره ا

مولاناروم وشیخ محی الدین ماهرکامل فلسفه بودند. برای این درنوشته های 
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آنان خودامتزاج فلسفه شد. بسیاری ازمسائل تصوف بوده اندکه 

مرزآنهاازفلسفه ملحق می شود. مثلاً وجودخدا، وحدت وجود، جبر 

ئل تاثیرفلسفه لازم بود. واختیاروحقیقت روح وغیره. برای این دراین مسا

الغرض هنوزشعرتصوف وعارفانه ازهمینطورازفلسفه مدغم شدکه 

آنطوردراین دورمسائل علم کلام ازطبیعیات وفلکیات مملواست. ازتوسط این 

شعرعارفانه  (34)« شاعری عارفانه بسیاروسیع وبسیاردقیق وعمق شد. 

سباب آنهابیان کرده درادبیات فارسی چه اثرات مرتب کرد؟ شبلی بسیاری ازا

این نکته قابل ملاحظه است که » است، یک سبب ازآنها اینست، 

درشعروشاعری هروقت افکاروخیالات عاشقانه پیداشدقاعده است که آن 

خیلی زودمنجربه هواوهوس گردیده رفته رفته تمام شعروشاعری 

پرازخیالات رندانه وعیاشانه میشودتااین حدکه نوبت به بیحیائ وفحش 

رسد. درقرن ششم اشعارعشق وعاشقی شروع گردیدوچون)آب وهوای( می

ایران هم مناسبت خاصی بارندی وعیاشی داردلذااحتمال میرفت که بزودی 

درخمیرمایۀ آن فسادیاعفونتی روی دهدلیکن تصوف کاری کردکه تاچندین 

قرن درلطافت آن خللی راه نیافت واین ازاعجاز تصوف است که الفاظیکه 

اشی اختصاص داشته تماماً ترجمان حقایق برندی وعی

واسرارگردیدند)ازجمله( ساقی درهرزبانی آن شخص برپیشۀ وضع شده است 

اوکرورهای آدمی ازلباس عقل عاری شده درشمارذلیل تروپست ترین افراد 

اجتماع بشمارمیآیند لیکن دراصطلاح تصوف همین شخص مرشدکامل 

 ( 35)« وعارف اسرار میباشد. 
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وف درزبان فارسی بسیاری ازواژه هاو اصطالحات داده الغرض تص

است، که ازتوسط آن درسرمایه ادبیات فارسی بسیارافزایش شده است. یک 

اصطلاح مشهورآن وحدةالوجوداست، شبلی دربارۀاین ازاینطورسخنرانی 

بایددانست که این مسئله روح روان شاعری تصوف است، » نموده است، 

سوزوگداز، جوش وخروش، وبالآخره دراشعارتصوف ذوق وشوق، 

نیروواثری که هست تمام ازفیض همین بادۀ مردافکن میباشدواین خیال 

دربادی امرازاستیلای عشق حقیقی پیداشده یعنی وقتیکه برارباب عرفان و 

شهودنشۀ محبت غلبه پیدانموده درآن عالم سوای معشوق حقیقی )صانع کل( 

ری همین حالت رامجسم کرده چیزی نطرآنهانمی آمده است. شعروشاع

  (36)« ازنظرمامیگزراند. 

مولاناشبلی دربارۀ اخلاق دربخش پنجم شعرالعجم کاملاً بحث کرده 

است، که چطور آغاز اخلاق درادبیات فارسی شد؟ وچگونه دوررشدآن شد؟ 

وبانی اخلاق کیست؟ وچقدرتاثیرهمه چیزهابرادبیات فارسی شد؟ . دراین باب 

نظربقرابت خیلی نردیک تصوف بااخلاق قسمت اعظم » شبلی می نویسد، 

اشعارتصوف داخل درشعروشاعری اخلاقی گردید، مشاهیرشعرامانندسنای، 

نظامی، سعدی که علاوه برفن شاعری صوفی وعارف هم بودند ممکن نبود 

که شعروشاعری آنهاازاخلاق خالی باشد. درشاعری اخلاقی ازاین عوامل 

فراهم شداندازۀ آنراازاینجامیتوان بدست آوردکه  واسباب موادبی پایانی که

نظامی در تصوف واخلاق "مخزن الاسرار" نوشت ودرمتابعت ازاومثنویات 

  (37)« بیشماری نوشته شده که بیشرآنهامربوط به مسائل اخلاقی می باشد. 
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مااین » شبلی دربارۀ آزادی رای وتعلیمات اخلاق چنان می نویسد، 

تعلیمات اخلاقی آنزمان آنقدرعالی و خوب نبوده است راانکارنمی کنیم که 

شایداگرخوب ملاحظه شود طرزحکومت آنزمان هم طرزی نبودکه بشودپایه 

این تعالیم را ازاین بلندترکردلیکن سوء تفاهی که دراینجاشده این است که 

ازمسائل اخلاقی مجموعه ای که دردست است مردم نسبت بآن بی اطلاعند 

کدام در چه موقعی گفته شده است. بیشبهه تعلیم حلم وتواضع ونمیدانندکه هر

وفروتنی در توده خمول وخمودیاافسردگی ایجادمیکند ولی درممالک 

آسیاامرای خودسری که گزشته اندجبروت وکبریائ ونخوت وکبرآنهابه اندازه 

بوده است که حتی کسی جرئت نمیکردشکایات ومطالب حقه اش رابسمع 

سپس شبلی دربخش پنجم شعرالعجم بر شاعری بسیاری  (38)« آنهابرساند. 

ازشاعران اخلاق فارسی مانند میرحسینی، نظامی، سعدی، ابن یمین، 

عمرخیام وجامی وغیره مفصلاً بحث نموده است. ودردرون آنان 

 چقدرعنصراخلاق یافته می شودآشکار کرده است.

بحث  شبلی دربخش پنجم شعرالعجم برشاعری فلسفی فارسی مفصلاً 

درشعروشاعری فارسی سرمایه ای که » کرده است، چنانکه می نویسد، 

ازافکاروخیالات فلسفی موجوداست درهیچ زبانی آنقدرنیست لیکن قبلًا 

بایداینراحل نمودکه مرادازفلسفه چیست؟ در کتب درسی طبیعیات، 

عنصریات، فلکیات، الهیات مجموع اینهارا فلسفه می نامند، لیکن طبیعیات 

صریات درحقیقت داخل در سیانس یعنی علوم حسی وتجربی می باشد، وعن

وامافلکیات چون یک قسمت مهم آن مبنی است برتجربیات ومشاهدات لذاآنهم 

ازحدفلسفه خارج می باشد، الهیات بیشک فلسفه است لیکن آن 
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درعصرحاضر نام خاصی بخود گرفت وفن مستقلی بشمارآمده است. علم 

هم فلسفۀ عملی به شمارمی آیند. لیکن آنهاهم هرکدام  الاخلاق، سیاست ومدن

موسوم باسم جداگانۀ می باشدعلی هذا مرادازفلسفه دراینجایکرشته 

افکارومسائل فلسفی است که بنامی جداگانه خوانده نمی شوند. و حقیقت ای 

است که درعالم آنچه موجوداست حتی مطالب روزمره وکاروبارزندگی هم 

   (39)« شود همه آنهاجزءفلسفه هستند.  اگربنظرحقیقت دیده

اولین شاعرفلسفی فارسی کیست؟ که او در شاعری فارسی ازفلسفه 

استفاده کرد. وچطورفلسفه برشاعری فارسی اثرات مرتب کرده است؟ 

ودربارۀ شاعری بزرگترین شاعران  فلسفی فارسی مانند ناصرخسرو 

فیان چه چیزها مورد بحث ونظامی وغیره کاملًا بحث کرده است. درنزدفیلسو

بوده اند؟ مانند ، برای اجتهاد اول تقلیدلازم است، هرانسان ماده قابل داشته 

است، مسئله جبر، درعالم فسادنیست، جوهروعرض وغیره پراز استدلال 

بحث کرده است. سبب واقعی اختلاف مذهبی ودینی اهداف دنیوی هستند. 

در نزد عرفااختلاف مذاهب » ، شبلی دربارۀ اتحادمذاهب چنان نوشته است

چیزی نیست، تمام مذاهب را برحق و مقصودرایکی میدانند. 

میگوینددرتعبیریافهم اگرخطاشده باشداین خطاتأثیری درنتیجه نمی بخشد، 

وقتیکه همه یکی راجستجومیکنندو یکی راجویان وطالبندازاختلاف عبارت 

رستندلیکن ونام درمسمی هیچ فرقی پیدانمیشود، هندوبت رامی پ

اورامعبوداصلی نمیدانند بلکه میگویدکه مطلوب حقیقی وی دراوپرتوانداخته 

 ( 40)« است وبالآخره اورا بعنوان مظهریت ستایش میکند. 
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شعورانتقادوتحقیق علامه شبلی نعمانی   اهمیت وجایگاه ادبی شعرالعجم:

رونق یافته بود. اودرزبان وادبیات عربی، فارسی واردو مهارت داشته بود. 

اوشعروشاعری رابسیاردوست می داشت، وبه طرف همه دوتاجنبه های 

نقدمانندعملی ونظری متوجه شد. میدان ویژه وی تنقیدشاعری است. 

ل اصناف سخن ابداع کرد. اوبراصول شاعری کاملًا بحث کرد. اصو

ونیزایجادانتقادعملی برشاعری کرد. کتاب انتقاد نام آوروی "شعرالعجم" 

ازاین لحاظ بطورخاص بسیارمهم است. پس ازخواندن این کتاب روش 

انتقادوی کاملًا معلوم می شود، که اودراین کتاب آن نظرات را به حسن 

وی آشکارمی شود. که وخوبی بیان می کند که ازتوسط آنهابصیرت وافکار

همه آنهاقابل ستایش اند. سبک بحث اوپرازمنطق واستدلال است. اوبرهمه 

چیزهادلیلًا بحث کرده است. این موجب شدکه بحث وی خشک وبدمزه 

نیست. اوازاینطورآغازکتاب مشهورومعروف خود "شعر العجم" کرده است، 

، لیکن فیضی اسلام یک ابرکرم بودوآن همه جاوبر سطح هرخاکی بارید» 

که رسیدبقدراستعدادبوده است. هرخاکی که قابلیت آن بیش بودبیشترفیضیاب 

گردید. عرب، هند، افغان، مصر، شام، روم، ترکستان، تاتارهمگی درحلقۀ 

اسلام در آمدند، ولی درقبول اثرهمه یکسان نبودند، بلکه فرق مراتب وجود 

هرقوم هرنوع وهرگونه داشت وحیثیات فرق مراتب هم مختلف بوده اند. در

قابلیتی که بوده اسلام آنرابیشتردرخشان نمود، ترک شجاع بودشجاع 

ترگردید، ایران درتمدن وتهذیب وعلوم وفنون همیشه ممتاز بوداسلام 

بسیاری از نویسندگان وگویندگان نام آور بوده اند، ( 41)« ممتازترش گردانید. 
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کرده اندواهمیت وافادیت  که تعریف وتوصیف مولانا شبلی وشعرالعجم را

 شعرالعجم راتوضیح داده اند. بطور نمونه ملاحظه کنید:

علامه اقبال دربارۀ شبلی وشعرالعجم وی ازاینطورسخنرانی نموده است،      

درنزدبنده شبلی سه تاصفات نادرمی داشت که آنها اورانویسنده شعرالعجم » 

ززبان وادبیات عربی بلد ساخت، اول اینست که اوتاریخ دان بود، دوم که ا

« بود وسوم اینست که ذوق شعرو سخن می داشت وخودتان شاعرهم بود. 

شعرالعجم » دربارۀ شعرالعجم آقای مهدی افادی ازاینطورمی نویسد،  (42)

نمونه عالی روش انتقادخوب است، می گویندکه این کتاب فقط درادبیات اردو 

اب نام آورموجودنیست واین یک نیست بلکه درهیچ زبانهای شرق مثل این کت

 (43)« مرقع زیبای ادبیات هیجانی زبانهای شیرینی جهان است.

بعضی ازمنتقدان برابهام تاریخی وعدم صحت واقعات شعرالعجم           

نقدکرده اند. درآنان نام آقای محمودشیرانی بسیارقابل ذکراست. اودرکتاب 

شبلی رانشان داده است. لکن  خود "تنفیدشعرالعجم" بعضی ازابهام تاریخی

درمحل های مختلف قلم وی محتاط شده است. آقای پروفسورکلیم احمد 

بایدبگویم که درهمه » نیزدربارۀ روش انتقادشبلی ازاینطورنقدمی کند، 

چیزهای شبلی مانندروش افکارشبلی، سازوسامان شبلی، اسلوب شبلی، روش 

مانند، اصول نقد جدید، روش انتقادقدیم دیده می شود، همه چیزهای جدید 

باوجوداین همه  (44)« افکارانتقادجدید وتکنیک نقدجدیددیده نمی شوند. 

نقدهافضیلت علمی مولاناشبلی مسلم است. بخش چهارم وپنجم "شعرالعجم" 

شاهکارواقعی اوست. درهمین بخشهاجامعیت، دقت نظری، بلندی مذاق، ذوق 
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ردازی مولاناشبلی آشکاراست. درست زبان و ادبیات فارسی وقوت انشاءپ

هدف اصلی وی نوشتن تذکرةالشعراءنبود. اگرمن دربارۀ نقدمحمود شیرانی 

واسلم جیراجپوری بحث بکنم پس این حقیقت ناقابل تردید است که شبلی 

درآن میدانهای علم وادب مانند یک شهسواردر پیروزی گزرمی کند، 

ی نیزنمی توانندقدم بنهند. بیشرازآن میدانهاآقای جیراجپوری وآقای شیران

شعرالعجم » دراین باب فکرآقای سیدسلیمان ندوی بسیاردرست است، 

آقای سیدصباح الدین « صحیفۀ حسن وعشق است مرقع واقعات نیست

این بخشهامال » عبدالرحمن درتقدس شعرالعجم ازاینطورافزایش میکند، 

روتوریت نقدوانتقاد زبان وادبیات اردونیستندلیکن درزبان وادبیات اردو، زبو

  (45)« معروف گشته اند، به توسط آنهاآیات شعرفهمی خواهد معلوم شوند. 

آقای محمودشیرانی باوجودانتقادتلخ خودازاینطورمعترف عظمت شبلی          

مرحوم علامه شبلی دردوره حال که » وشعرالعجم شده است، می نویسد، 

ی مسلمانان همیشه مایه درازآن معتبرچندفاضلان است که وجودآن برا

نازوافتخار می باشد. بسیاری ازکتابهای وی، اورابرآسمان علم وادب مثل 

آفتاب درخشاند. آنقدرکتابه که در زبان وادبیات اردونوشته شدند، شعرالعجم 

پس    (46)« درآنها بدون هیچ استنباد تالیف عالی می توان پزیرفته شد. 

ب رانتوان فراموش کرد. امروزنیز ازصدسال هیچکس نیزاحتیاج این کتا

اهمیت وافادیت شعرالعجم ازهمینطوراست که پس ازصدسال بود. هیچکس 

تاهنوزماننداین کتاب ننوشته است. اغلب دانشوران و منتقدان اهمیت وافادیت 

شعرالعجم راتسلیم کرده اند. حتی که منتدان ایرانی نیزتعریف وتوصیف 

 آنان ملاحظه کنید:  شعرالعجم کرده اند. چندین اقوال
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دکترشفیع کدکنی استاد، شاعر ومنتقد معروف فارسی، درکتاب شاعری،  

ادیبان هند، » درهجوم منتقدان دربارۀ شبلی نعمانی چنین می نویسد، 

بزرگترین ناقدان شعرفارسی بوده اندکه آخرین ایشان علامه بزرگ وادبیات 

شناس بی همتای قرن نوزدهم میلادی وقرن سیزدهم وچهاردهم هجری 

بلی نعمانی است که بانوشتن "شعرالعجم" بهترین تاریخ انتقادی شمسی ش

تمامی ادوارشعرفارسی راجع از سراجتهادی شگفت آورودانشی بیکران 

نگاشته وهمه پارسی زبانان جهان رارهین دقت هاوملاحظات عالمانه 

گلچین معانی درکتاب مشهورومعروف  (47)« وهوشیارانه خویش کرده است. 

ه های فارسی" برشبلی وشعرالعجم ازاینطورتبصره میکند، خود"تاریخ تذکر

شبلی نعمانی درپارۀ ای موارددچارلغزشهاوتعصبات بی جاوتنه رویهاشده » 

است که درخورمقام علمی اونیست، بااینهمه "شعرالعجم " اثربسیارارزنده 

  (48)« وسودمندی است. 

درشبه  »شمیسا درکتاب خود "نقدادبی" چنان می نویسد،         

قاره....منتقدان وادبای چون خان آرزو، صهبای ووارسته سیالکوتی 

آقای  (49)« وسرانجام شبلی نعمانی سر برآوردندکه درایران نظیرنداشتند.

درباب شعراءونویسندگان » سعیدنفیسی دربارۀ شبلی ازاینطورمی نویسد، 

معاصر آگاهی محدوداست، اماازنویسندگان این عصردرقدم اول شمس 

العلماءعلامه بزرگ شبلی نعمانی رابایددانست که صاحب مؤلفات 

بسیارمعروف است والبته درراس آثاراوکتاب "شعرالعجم" راباید قرارداد که 

به زبان اردو باتحقیقات کامل ودقتهای استادی تمام بزرگان ادبیات فارسی را 

ن چنانکه حق ایشان است معرفی کرده واین کتاب امروز مخصوصاً درمیا
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زین العابدین  (50)« مستشرقین یکی ازمنابع با ارزش ادبیات فارسی است.

پروفسورشبلی نعمانی نویسندۀ کتاب معروف » مؤتمن ازاینطور می نویسد، 

دکتر ( 51)« شعر العجم که مطالعات بیسابقه وتازه ای درادبیات فارسی دارد. 

 His signification contribution to Persian “نبی هادی می نویسد، 

literature was the haughty interesting survey of poets, 

written in Urdu  and named Sherul Alajam.” (52)                         

این کارنامه » ابوسعید نورالدین بدین طوررقمطراز است،                     

انی دارد وشبلی هم شبلی است، دوره او علم وادبیات فارسی شهره فراو

ازتاریخ وادب فارسی خیلی علاقه داشت، درنتیجه کتابی مانند شعر العجم 

شبلی وحالی اولین نقادان » رشیدحسن خان می نویسد،  (53)« نوشت. 

به نزدآقای  (54)« اردواست. تالیفاتتش دربارۀ نقدمهم ومآخذبشمارمی رود. 

قابل ذکراست سبک چیزیکه زیادازهمه » سیدتقی فخرداعی گیلانی، 

انشاواسلوب نگارش است که بسیار ساده وبی آرایش، نیز روش وعین حال 

شیواومتکبراست ویک صفت ممتازایجادوپرمعنی بودن آنست که بلفظ اندک 

معنی بسیارادا می نماید، یکی ازخاورشناسان بزرگ آلمان درسبک وروش 

بلی تنها نویسنده نگارش اوشرحی نوشته ومی گویدکه ازمیان نویسندگان هندش

ای است که تألیفاتش اکثربرمبنای تحقیق عصر حاضر قرار گرفته وبرروش 

علمی امروزاروپانگارش یافته اند، اغراق نباشداگربگویم که اوموجدسبک 

نوین نویسندگی ودرطلایه وصف اول نویسندگان قرن حاضرقرار گرفته 

شعرالعجم » نویسد، آقای بشیر احمددربارۀ شعرالعجم چنان می  (55)« است. 

تاریخ شاعری فارسی است....نه فقط اولین تاریخ شاعری فارسی است بلکه 
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این » به گفته ماهرالقادری،  (56)« تاحال درروش خودیکتاوبی نظیراست. 

کتاب مملوء ازشعرها، رنگ وبوی خوشنمااست، عکاس شعریت، ترجمان 

اب ذوق ادبی نبض شناس بلکه شعرپیمابایدگفت. بعدازخواندن این کت

  (57)« نموءیابد. 

"دانشنامه ادب فارسی در شبه قاره" دربارۀ شعرالعجم چنین نوشته           

شبلی دربخش احوال شعراء خصوصیات خلقی، خصائص انسانی، » است، 

جهان بینی و شیوۀ تفکرهرشاعری رابررسی کرده وبرای نگارش شرح حال 

ید، تحقیقات خاورشناسان و مهم شاعران به مطالعه دقیق منابع قدیم وجد

ترازهمه دیوان هاوآثارهمان شعراپرداخته است. برابربررسی منتقدان 

شعرالعجم ، ازجمله حافظ محمودشیرانی، مؤلف در انتخاب برخی ابیات به 

شاعران ونیزبرخی مطالب به سرگزشت آنان، مرتکب اشتباه شده است مثلًا 

ونسبت داده یابررخی مطالب بررخی ازابیاتی که ازرودکی نیست به ا

دراحوال فردوسی را به نادرست یادکرده است، امابیشترین اهمیت کتاب به 

خاطرنقدهای ادبی آن است، مثلًا برداشت وتحلیل های ازاشعار فردوسی، 

مقایسه شیوۀ داستان سرای فردوسی ونظامی تطبیق اصول داستان سرای 

قایسه میان شاعران  زبان شاهنامه باجدیدترین نظریه ها دراین باب وم

فارسی مانند سعدی وحافظ درغزلسرای ازنمونه های با ارزش وبااهمیت این 

کتاب است که درنوع خود بی نظیراست. زیرامطالبی که دراین جلد)چهارم( 

آورده، بادیدی تازه وشرح های کاملًا ابتکاری است. به هرحال چون این اثر 

نی دربارۀ شعرزبان فارسی است. نظریات محققانه یک دانشمندغیرایرا

  (58)« ارزنده وسودمند است. 
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برای سودمندی کتابهای شبلی، دربیشرزبانهای جهان، کتابهای وی        

 ترجمه شده اند. فهرست کتابهای اوکه در زبان فارسی ترجمه شده اندذیل اند:

 الفاروق، علیابیگم، )همشیره نادرشاه(، تصحیح نجف علی عاصی، مطبع،-1

ومسلم پرنتنگ پریس  280حاجی عبدالستارقندهار، ص

 هج.400،1351لاهور،ص

، 550الفاروق،مترجم، محسن مهاجر، مؤسسه انتشارات الازهر، کابل ص-2

 هج.1388

 36بدأالاسلام،مترجم، مولاناحمیدالدین فراهی، مطبع مفیدعام، آگره ص-3

 .36وتجارتی پریس علی گره،ص

علم الکلام، مترجم سیدمحمدتقی فخر داعی  تاریخ علم کلام جدید، ترجمه-4

ش وطبع سوم، 1330، 236گیلانی، شرکت چاپ رنگین تهران، ص

 ش.1386، 231اساطیرتهران،ص

سوانح مولاناروم)زندگی نامه مولانا روم( مترجم هاشم پور، توفیق -5

 ش.1382، 187سبحانی، علم تهران،ص

لانی، شرکت چاپ سوانح مولاناروم، مترجم سیدمحمدتقی فخرداعی گی-6

، 212ش وطبع دوم، دنیای کتاب تهران، ص1332، 161رنگین تهران، ص

 م.173،1953ش وطبع سوم تهران، ص1375
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سیرةالنبی، اول ودوم"بعنوان فروغ جاوودان" مترجم ابوالحسین -7

 م.2002عبدالماجد، مرادزیهی خاص، انتشارات فروغ اعظم زاهدان،

رةالنعمان، مترجم ملازئ عبد الوهاب سیمای امام ابوحنیفه، ترجمه سی-8

 م.1386، 304سربازی، ناشر، روای اسلامی تهران، ص

شعرالعجم بخش اول، مترجم، سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی، ابن -9

، 274ش وطبع دوم ابن سینا تهران، ص1316، 269سیناتهران، ص

 م.1989ش وطبع سوم، دنیای کتاب تهران،1339

جم سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی، ابن شعرالعجم بخش دوم، متر-10

 ش.1327، 259سیناتهران، ص

شعرالعجم بخش سوم، مترجم سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی، ابن -11

، 254ش وطبع دوم، ابن سیناتهران، ص1314، 288سیناتهران،ص

 ش.1336

شعرالعجم بخش چهارم، مترجم سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی، ابن -12

، 254ش وطبع دوم، ابن سیناتهران، ص1314، 233سیناتهران، ص

 ش.1336

شعرالعجم بخش پنجم، مترجم سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی، ابن -13

 ش.1330، 236سیناتهران، ص
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شعرالعجم بخش سوم، مترجم سرورخان گویا، انجمن ادبی کابل، -14

 هج.1315، 182ص

 شعرالعجم بخش چهارم، مترجم برهان الدین کشککی، مطبع مفیدعام-15

 هج.1306، 463لاهور، ص

شعرالعجم بخش اول، مترجم محمدمنصورانصاری، انجمن ادبی کابل، -16

 م.1925، 274ص

شعرالعجم بخش دوم، مترجم، محمدمنصورانصاری، انجمن ادبی کابل، -17

 ش.1306، 448ص

شعرالعجم بخش پنجم،مترجم محمدمنصورانصاری، انجمن ادبی کابل، -18

 ش.1314

اسکندریه، مترجم سیدمحمدتقی فخرداعی گیلانی، ابن کتب خانه -19

 ش.1315، 47سیناتهران، ص

مجموعه مقالات شبلی )فلسفه اسلام، تمدن اسلام(، مترجم سید محمدتقی -20

 ش.1361، 206فخرداعی گیلانی، علم تهران، ص

بسیاری ازنویسندگان ومنتقدان نام آوربوده اندکه مضامین پراز      

ی افادیت واهمیت شعرالعجم نوشته اند، تفصیلات آن انتقادوتحقیق برا

 مضمونها ازاینطوراند. که برای استفاده دانشجویان آینده رقم می کنم.
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، 251تنقیدشعرالعجم، امیرحسن عابدی، ششماهی غالب نامه دهلی، ص-1

 م.1990جولای 

، 463، 60-159تنقیدشعرالعجم، تبصره، ماهنامه برهان دهلی، ص-2

 م.1944

یدشعرالعجم، عبدالحلیم شرر، رساله اردو، ماهنامه، دلگداز لکنئو، تنق-3

 م.1923ژوئن 

 م.32،2005شبلی معاصرین کی نطرمیں، اردواکادمی لکنؤ، ص-4

آوریل، 17تنقیدشعرالعجم، عبدالماجد دریابادی، هفت روزه صدق لکنؤ، -5

 م.1944

فوریه،  تنقیدشعرالعجم، عتیق الرحمن عثمانی، ماهنامه برهان دهلی،-6

 م.1924

 م.1945تنقیدشعرالعجم پرایک نظر، وحیدقریشی، ماهنامه کتاب لاهور، -7

تنقیدشعرالعجم مؤلف محمودشیرانی، محمدیوسف اصلاحی، ماهنامه -8

 م.1944، فوریه، 160-159برهان دهلی، ص

 م.1910ریویوشعرالعجم، عبدالسلام ندوی، ماهنامه الندوه لکنؤ، ژانوی، -9

، 231-225ین کی نظرمیں، اردواکادمی لکنؤ، صشبلی معاصر-10

 م.2005
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شبلی اورشعرالعجم، توفیق سبحانی، نگاهی بتاریخ ادب فارسی درهند، -11

 تهران.

شبلی، شعرالعجم اورپیروی مغرب، خورشیداحمد، متن ومعنی علی -12

 م.2001، 60-49گره، ص

مه شبلی، شعرالعجم اورخواجه حافظ شیرازی، شعیب اعظمی، ماهنا-13

 م.2006، اوت 135-122معارف اعظم گره، ص

شبلی، شعرالعجم جلد اول کی روشنی میں، ظهورالدین، سه ماهی -14

 م.1996، 120-108اردوادب دهلی)شبلی نمبر(ص

شبلی کی علمی وادبی خدمات، خلیق انجم، انجمن ترقی اردو هند دهلی، -15

 م.1996، 120-108ص

ی حوالے سے، مرزاخلیل شبلی کاتصورلفط ومعنی شعرالعجم ک-16

ژوئن  54-51احمدبیگ، سه ماهی فکرونطرعلی گره)شبلی نمبر(،ص

 م.1996، 100-95م و سه ماهی اردوادب دهلی)شبلی نمبر(ص1996

شبلی کی علمی وادبی خدمات، خلیق انجم، انجمن ترقی اردو هند دهلی، -17

 م.1996، 100-95ص

نثاراحمد فاروقی،  شبلی کانظریه شعر، شعرالعجم کی روشنی میں،-18

 م.1965، 17-10ماهنامه نیادورلکنؤ، ص
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، 20-18شعرالعجم، آفتاب احمدصدیقی، ماهنامه خاوردهاکه، ص-19

 م.1952

 م.1910شعرالعجم، اسلم جیراجپوری، ماهنامه زمانه کانپور، ژوئن -20

، 224-209شبلی معاصرین کی نظرمیں، اردواکادمی لکنؤ، ص-21

 م.2005

فظ محمودشیرانی، مجلس ترقی ادب لاهور، جلد پنجم، شعرالعجم، حا-22

 م.1970، 299ص

شعرالعجم، حبیب الرحمن خان شیروانی، ماهنامه الندوه لکنؤ، مارس -23

 م.1910

، 208-203شبلی معاصرین کی نظر میں، اردواکادمی لکنؤ، ص-24

 م.2005

شعرالعجم، خورشیدنعمانی، دارالمصنفین کی تاریخ اورعلمی خدمات، -25

 م.234،2004-216بخش دوم، دارالمصنفین اعظم گره، ص

 م.1910شعرالعجم، سرشیخ عبدالقادر، ماهنامه مخزن لاهور، -26

مقالات عبدالقادر، محمدحنیف شاهد، مجلس ترقی اردو لاهور، -27

 م.1986، 254-253ص



164 
 

شعرالعجم، سعیدنفیسی )تقدیم( شعرالعجم یاادبیات منظوم ایران، ابن -28

 ش.1314سیناتهران، 

 م.1945شعرالعجم، صلاح الدین احمد، ماهنامه ادبی دنیا لاهور، مه -29

 م.1910شعرالعجم، عبدالحلیم شرر، ماهنامه دلگدازلکنؤ، آوریل-30

 ش.1337شعرالعجم، علی اصغرحکمت، ازسعدی تاجامی، تهران، -31

شعرالعجم، فخرالاسلام اعظمی، ادب نما، شبلی نیشنل کالج اعظم گره، -32

 .445-443ص

، 13-9شعرالعجم، نظام الدین دلگیراکبرآبادی، ماهنامه نقاد آگره، ص-33

 م.1914

شعرالعجم )شذرات(، سیدسلیمان ندوی، ماهنامه معارف اعظم گره، -34

 م.1919، دسامبر 408ص

، 3شعرالعجم، عبداللطیف اعظمی، شذرات ماهنامه جامعه دهلی، ص-35

 م.1923ژانوی 

عرالعجم، ظفراحمدصدیقی، اورینتل کالج میگزین شعرالعجم اورتنقیدش-36

 .112-103،)شیروانی نمبر(ص223-222لاهور، شماره 

 م.1983، 64-53تنقیدی معروضات، خلاقی بک دپو وارانسی، ص-37
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شعرالعجم اورذکرعرفی شیرازی، ولی الحق انصاری، ماهنامه -38

 م.1967، 103-69اردوکراچی، ص

یمان ندوی، ماهنامه معارف اعظم گره، شعرالعجم اورعمرخیام، سیدسل-39

 م.1924، 110-82ص

شعرالعجم اورعمرخیام، شیخ محمداقبال، ماهنامه همایون لاهور، -40

 م.1924، ژوئن 336ص

شعرالعجم اورموازنه انیس ودبیر، صوفی غلام مصتفی تبسم، ماهنامه -41

 م.1972، دسامبر 45-43و  12-5کتاب لاهور، ص

مطالعه، ماهرالقادری، ماهنامه ادیب علی گره )شبلی شعرالعجم ایک -42

، 54-30م و ماهنامه فاران کراچی، ص1960، ستامبر127-107نمبر(، ص

 م.1961

شعرالعجم پرایک فلسفیانه نظر، مهدی افادی، شیخ مبارک علی لاهور، -43

 م.1949، 170-155ص

ر، شعرالعجم پرایک نظر، شیخ محمداقبال، ماهنامه ادبی دنیالاهو-44

-128م و ماهنامه ادیب علی گره )شبلی نمبر( ص1945، 132-128ص

 م.1960، ستامبر 132

 م.1945شعرالعجم پرایک نظر، وحیدقریشی، ماهنامه کتاب لاهور، -45
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شعرالعجم کامختصرجایزه، نعیم نقوی، تنقیدوآگهی، غضنفر اکادمی -46

 م.1889، 157-152کراچی، ص

اب رحمت الله خان شیروانی، شعرالعجم کے متن کی تصحیح، نو-47

، اکتبر 280-261دکترعابدرضابیدار، ماهنامه معارف اعظم گره، ص

 م.2006

علامه شبلی کی شعرفهمی اورشعرالعجم، ایک مطالعه، ضیاءالدین -48

م و قسط 1993، اکتبر269-245اصلاحی، ماهنامه معارف اعظم گره، ص

 (59)م. 1993، نوامبر 335-320دوم، ص

گی مخصوص شعرالعجم حسن انتخاب اشعاراست. که یک ویژ      

آنهامولاناشبلی برای اثبات ادعاهای ادبی وتنقیدی خودازکلام شاعران فارسی 

ارائه داده است. بتوسط آنهادلبستگی ازشاعران فارسی وذوق عمده ودرست 

شعرفهمی ایجادمی شود. آقای مهدی افادی منتقدان شعرالعجم را جواب داد، 

ته وی شعرالعجم مرقع واقعات نیست بلکه صحیفه حسنن وعشق چنانکه به گف

وتجزیه انتقادفارسی است. درنزدوی شعرالعجم نمونه بهترین تنقید عالی 

است. فقط درادبیات اردو نیست بلکه درهیچ زبانهای شرق مثل این کتاب 

پرمایه موجودنیست و این یک مرقع خوب ادبیات هیجانی زبان شیرینی 

 جهان است. 

شعرالعجم قبل ازصدسال نوشته شده بود. درمیان این سال مواد      

وافرفارسی جمع شده اند، که آنهاازرسای دست مولانادوربودند، لیکن 

باوجوداین تا هنوزهیچ کتابی براین موضوع که پوشش آن در شعرالعجم 
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است، نتوان ایجادشد. نوشته این مولاناشبلی تاهنوز وضعیت نقش اول داشته 

وباوجودزیان وسائل مثل این کتاب مرتب شدکه آن حکمران است. 

واحدمنطقه تاریخ شعروادب فارسی است. شعرالعجم بربموضوع خودیک 

کتاب برجسته وشاهکاراست، ارزیابی شهرت محبوبیت آن ازاینطورمعلوم 

می شودکه تاهنوزاز کشوروخارج ازکشورنسخه های مختلف وترجمه های 

ند. نویسندۀ مشهورومعروف کتاب " الیتیریری زیادی این کتاب چاپ شده ا

هستری آف پرشیا" پروفسوربراؤن معترف ومداح خوبیهای این کتاب است. 

اودر کتاب خودازاین کتاب بسیاراستفاده کرده است. او تمنامی داشت که 

بایدشعرالعجم درزبان فارسی وانکلیسی ترجمه بشود. خواهش وی به انجام 

اب درزبان فارسی ترجمه شدندوازافغانستان رسیدوهمه بخشهای این کت

 وایران همه دوتاجاهاشایع شدند. 

علامه شبلی نعمانی برشعروادب فارسی دستگاه کامل داشته است،       

معاصرین وی بیشترازآن محروم ماندند. محمدحسین آزاد وبراؤن نیزدراین 

ند. لکن میدان قدم نهادند، وبسیاری ازخدمات بیش قیمت خودتان راپیشهاد

ایشان دربرابرصحیفه حسن وعشق شبلی نمی نوانندبرسند. علی الرغم 

"تنقیدشعرالعجم" حافظ شیرانی، "شعرالعجم" شبلی نه فقط دردوره خودبلکه 

نیزپس ازیک صدسال پاسخ خودنداشته است. وتاهنوزدرایران وافغانستان 

انستان مثل این کتاب پرمایه ننوشته شد. این سبب است که ازایران وافغ

بسیاری ازترجمه های این کتاب نوشته شدند. کتاب اردواین نه فقط درهند 

بلکه تاهنوزنوردیده های اهل علم وادب ایران وافغانستان است. این 

 رویداداست که درزبان اردومثل این کتاب هیچ کتابی نیست.
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شبلی آن اصولها که برای شاعری فارسی لازم می دانست، ازحیث       

تنقیدعملی ، شاعری ایران رامقایسه کرد. وآنهارا درشعرالعجم پیشنهادکرد. 

چون شبلی جنبه های مختلف بشر و شاعری رابایکدیگرمرتبط می دانست. 

برای این اوبرای بحث، از خوبیهای شاعری فارسی، اطلاعات شاعری 

رالازم می دانست. دراین باب نوشته های وی بسیارمدلل ومربوط اند.  عربی

 درآن ازآغازتاانجام یک ارتباط منطقی یافته می شود. 

شبلی برای توضیح افکارخودازشاعری عربی وفارسی نیزمثالهامی         

دهد، بتوسط آنهاقارچهای بعضی ازمسائل پیچیده شعروشاعری حل می 

احساس روشنی می شود. اعتراف ناکردن خدمات شوند، وخواننده رانیز

حافظ محمودشیرانی بسیارناسپاسی خواهدشد. آقای شیرانی معترض 

م بخش اول" تنقید شعرالعجم" منتشرکرد. 1922برشعرالعجم شد و درسال 

اعتراف تبحرعلمی "تنقیدشعرالعجم" نه فقط برای معاندین شبلی بلکه برای 

نیز لازم است. درطرف دیگردراین باب پرستاران دنیای علم وادب شبلی 

اوتنقیدشعرالعجم در »  گفته شمس الرحمن فاروقی نیزنتوان ازدست داد، 

جلوی جهان پیشنهاد کرد. مرحوم حافظ آن اغلاط راکه درشعرالعجم نشان 

داده است همه درست است. لیکن شعرالعجم شبلی تاهنوزدرشرق وغرب نیز 

ومحبوب است. "تنقید شعرالعجم" یک  ازحیث کارنامه علمی مافوق مقبول

« تصنیف کامل محمودشیرانی نیست بلکه خود تتمه وتکمله شعرالعجم است. 

 درنزدبنده این درست است. (60)

شعرالعجم نه فقط درزبان اردوبلکه نیزدرزبان فارسی اولین کتاب کامل       

ارسی درعهدخوداست. دراوائل قرن بیستم میلادی طبقه بندی روش شاعری ف
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بربنیادطرزواسلوب ساخته می شود. وآنرا سبک خراسانی، سبک عراقی 

وسبک هندی می گویند. درشعر العجم دوره های مختلف شاعری فارسی 

وطرزواسلوب آنهامثل این نام هانیست، لیکن ازآغازتادوره منغولان 

درهندبرشعرهای شاعران فارسی آنطورازعنوانات قدما، متوسطین 

ریزی و ذوق ادبی وبرشعرهای شاعران دوره های مختلف  ومتأخرین بادیده

برروش وطرزشاعری آنان دربحث آمده شد. که ازآن هیچ مختلف نیست که 

منتقدان جدید ایرانی برای اسالیب شاعری فارسی وضع کرده اند. مطلب 

اینست که دراین میدان مباحث، شعرالعجم رتبه نقش اولین داشته است. 

عاربرای مدرک نقل شده اند. علامه اغلب درشعرالعجم هزارهااش

اشعاررادرزبان اردوترجمه کرد نیز ازتلاش بسیار ارائه داده است. آن 

ترجمه ها وتشریحات بسیارمفیدوکارآمداند. برای این، ماازتوسط آنهاشعرهای 

 فارسی را به حسن وخوبی درک می کنیم وراه تفسیروهنرآنهامی دانیم.

تاریخ ادبیات فارسی بسیاری ازکتابها منتشرکرده دانشوران ایرانی بر      

اند. درآنهامفصل ترین کتاب، کتاب ذبیح الله صفا " تاریخ ادبیات درایران" 

است، این درهجده جلداست. آقای سعید نفیسی " تاریخ نظم ونثردرایران 

درزبان فارسی" دردوجلدنوشته است. جلال الدین همای مشهورومعروف 

نی است، او "تاریخ ادبیات ایران" دردوجلدمنتشرکرده استادودانشور ایرا

است. به علاوه اینان آقای رضازاده شفق " تاریخ ادبیات ایران" نوشت وآقای 

توفیق سبحانی نیزکتاب "تاریخ ادبیات ایران" نوشته است.  به علاوه این 

کتابهابسیاری ازکتابهای دیگردراین مضمون ازایران منتشرشده اند. درحیات 

مه شبلی نعمانی پروفسوربراؤن نیزدراین مضمون کتاب مهم خود " علا
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الیتیریری هستری آف پرشیا " نوشت. شبلی آن کتاب را خوانده است. لیکن 

دراین میدان شبلی اولین شهسوارشد. آقای سیدحامدبرشبلی وشعرالعجم چنان 

بیشتر سرمایه منظوم ومنثورشبلی درزبان اردواست. لیکن » نوشته است، 

اودرفارسی بسیارمهارت می داشت. اوبسیاری از قصیده هاونظم هابه 

مناسبت رویدادهاوحوادث سرود. من تعجب می کنم که یک مرد ازخطه 

دوراگرچه ازسرزمین مردم خیزوعلم پرورهندافتاد، چطوربرزبان فارسی 

مثل اهل زبان تسلط یافت. یقینااًین درست است که اوبر زبان فارسی وضرب 

« والفاظ روزمره مانندمعاصرین خود مثل اقبال تسلط می داشت.الامثال 

اگرمنظورشماستایش کردن حسن انتخاب اوست، پس بایدکه مطالعه » ایضاً 

شعرالعجم بکنید، رشدو ترقی شاعری فارسی ونشیب وفرازآن، لطائف 

ونکات آن، عناصر ترکیبی مذاج آن، گسترش آن وواردات آن ،به علاوه 

شبلی عطرچمن پارس کشیده است. نگاه وی بدون  پرده داری آنها،

اختیاردرآن اشعارتوقف می کنند که آنهاقلب ومغزرامنوروتابناک می کنند 

وبرآن ذوق جمال وجدمی کند. خانه براندازچمن گل راازاینطور منتشرکرده 

« است که دامن آن شخص که ازجنبه چمن عبورمیکند از گلهاپرمی شود. 

افیست، که اهل ایران لحن زبان دانی وتعصب داشته اعتراف این ک» ایضاً 

اند، که آنان به سوی شبلی هیچ نظر نکردند، قدردان وثناخوان شعرالعجم 

نشدند. شعرالعجم برشاعری فارسی ازقدیم تاهنوز حرف آخراست. شبلی 

نعمانی درآن زمان که رواج زبان وادبیات فارسی روزبروزکم می شد، نه 

زبان فارسی بهره ورکردبلکه درآنان ذوق شعرفارسی  فقط اهلیان اردورااز
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سال درمیان  80یا70رااحیاءکرد. آن شعرهای استادان فارسی که ازگزشته 

 (61)« مامستعمل بوده اند، آنهاازسبب حسن انتخاب شبلی وشعر العجم اند. 

» ماهرالقادری دربارۀ شعرالعجم شبلی چنان می نویسد،         

ردن کمال نقدونظرشبلی وذوق بهارشاعرانه است، پس اگرمقصودشماتماشه ک

باید که مطالعه شعرالعجم بکنیدوگلگشت، مصلی وآب رکنابادبشوید. این 

کتاب درافتخارزبان اردوافزایش کرد وآنراترقی وبلندی عطاکرده است. این 

درست است که شعر العجم میلیون نفرازآشنایان اردورااززبان وادبیات 

وذوق شاعری آنان راتنظیم کرده است. بنده کتاب  فارسی مرتبط کرده

مشهور ومعروف تاریخ ادبیات ایران هم دوتانویسندگان مانندپروفسور براؤن 

ودکتررضازاده شفق رانیزخوانده ام، لیکن شعرالعجم چیزی دیگری است. 

بسیارخوبان دیده ام لیکن توچیزی دیگری. شبلی نعمانی درشعرالعجم 

یران راکشیده است. آفرین ومرحبابرنگاه عطرهزارساله شاعری ا

گوهرشناس شبلی است که آن چگونه انتخاب لعل وگهرکرده است که بتوسط 

نورآن، روشنی دیده هاافزوده می شود. بعدازمطالعه شعرالعجم ذوق درست 

 (62)« شعرفهمی ایجادمی شود. واین هدف واقعی نویسنده آن است. 

یک طرف صداهای داد و تحسین می  شبلی چون شعرالعجم نوشت، پس      

آمدند، وطرف دیگربروی نقدمی شدند. نتیجه این شدکه امروزباوجودصدسال 

اهمیت ادبی شعرالعجم شبلی ازهمینطور است که درآن دوره بود. شبلی 

بتوسط این کارنامه مهم خوددرجهان ادبیات فارسی زنده وجاویدشده است. 

ریک مضمون خامه فرسای نکرده شخصیت شبلی متنوع بوده است، اوفقط ب
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بلکه بربسیاری از مضمونهابحث کرده است. حق اینست که حق 

آنهارااداکرده است. شبلی یک طرف مؤرخ اسلام بود وطرف 

دیگرگوهرشناس علم و ادب و نیزشاعر، ادیب، مؤرخ ومنتقدوغیره بود. 

ط شبلی وکارهای وی برای مامشعل راه خواهدشد. اوهمیشه درمیان ما بتوس

کارهای خودخواهدماند. ازاین بحثهامابراین نتیجه رسیم که امروزهااهمیت و 

افادیت ادبی شبلی وشعرالعجم ازهمینطور قرار اندکه چون پیش از این بوده 

 اند. 
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علامه شبلی نعمانی بلاشک   چطورفهم شبلی نعمانی یک حوزۀ تضادشد؟:

وتردیدیک شخصیت عبقری بود، اوویژگیهای مختلف داشته بود. اوعالم 

بسیاری اززبانها، ماهرعلوم وفنون ونیزادیب با کمال بود، شاعر، محقق 

ونویسنده هم بود. شبلی درآن دوره قندیل علم وهنرراروشن کرده که در آن 

ب نیست لیکن کمیاب ضروربود. دوره زیان وسائل ومنابع بود که آن نایا

 ازتوسط علامه شبلی مااز فرهنگ وعلوم وفنون غرب آشناشدیم. 

سیدسلیمان ندوی اورامعلم اول دوره جدیدمی دانست. اودرکتاب           

رنگ مولانامثل آن » مشهورومعروف خود"حیات شبلی" چنان می نویسد، 

رخانقاه ودرس وتدریس عالمان دین نبودکه شغل پاک آنان فقط رشدوهدایت د

درمدرسه هابوده است. این بیوگرافی اولین عالم عهدجدیداست که دردرون 

وی بامعیت قدیم چون رجحانات جدید نیزیافته اندکه درنگاه های دوره قدیم 

گاهی غم واندوه ایجادمی کند. چونکه دردوره وی بنیاد یک عهدجدیدنهاده 

دیم شد. که درآن مسیراصلی همه شد. به همین سبب اومجمع البحرین جدیدوق

دوتارودخانه هامدغم شده بودند. "مَرَجَ البَحرَینِ یَلتَقیَِان" به همین سبب 

کارنامه های اوازکارنامه های عالمان گزشته بیشرمختلف اند. اوعالم علوم 

قدیم دینی ما نیز بود. وبسیاری ازافکارجدیدنیزآشنابود، ومعیت عالمان قدیم 

زمعیت ارکان جدید وتعلیم یافتگان جدید حاصل کرده بود. گرفته بود. ونی

 (1)« ....ودربسیاری ازچیزهابرای اقتضاءات ومطالبات جدید نیزانقلابی بود.
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شخصیت شبلی درهمه همکاران سرسیداحمدخان، همیشه آزاد       

وخودمختاردیده می شود. تاثیرافکارونظریات غرب سرسیدبرهمه همکاران 

نمایان شد، شبلی ازاینطورنیست. این درست است که افق ذهنی شبلی 

بعدازورودعلی گره بلندشد. سرسیدتربیت فکری وذهنی وی کرد. شبلی چون 

ز حیث یک استادیاربرای درس دادن زبان وادبیات عربی م ا1883درسال 

ساله بود.  26وفارسی به علی گره آمد، پس در آن دوره عمروی

سرسیددرشفقت ومحبت آن جوان درخشان هیچ دقیقه نفروگزاشت. انتظام 

اسکان وی دردرون ساختمان خودکرد. اجازه برای استفاده ازکتابخانه 

در معیت » رخلیق احمدنطامی، نادرخودنیزداد. به گفتۀ پروفسو

سرسیداوراآن محصولات تحقیق بدست آوردکه بتوسط آن، ظرفیتهای وی 

  (2)« رشد نمود.

مولاناشبلی خودمعترف احسان مندی و نوازش سرسید احمدخان بوده          

است، واعتراف آن بتوسط زبان وقلم خودکرده است. چنانکه دربارۀ این 

قای سیدمرااجازه عمومی برای استفاده کتابخانه آ» دریک نامه می نویسد، 

خودداده است. وازاینطورمراموقع بهترین کتب بینی یافته شده است. درمعیت 

آقای سید چنان کتابها تاریخ، جغرافیه وعربی اندکه درواقع ازآنهابسیاری 

ازنویسندگان بزرگ نابلداند. لیکن این همه کتابهاازآلمان منتشرشده اند. این 

را مردمان مصرنیزنیافته اند. تاریخ آقای گبن که ترجمه آن به توسط  کتاب

به  (3)« آقای سید ازصرف شش صدروپیه منتشرشددزیرمطالعه بنده است. 

علاوه این درنظر شبلی آقای سرسیدصفات وکمالات عالی داشته بود ومنبع 

 خوبیهابود. اوبیش ازچهارده سال ازسرسیداحمدخان استفاده کرد. حتی که
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اواغلب راه سرسید نتوان پرداخت، ومفاهیم غربی سرسید اورابرای رنگ 

آمیزی ازرنگ های خودموفق نتوان شد. ذوق تاریخ شبلی تاحدی زیادی 

نتیجه فیضان وتاثیر سرسیداحمدخان است. لیکن او به توسط نگرش متوسط 

ودیدگاه متعال خودیک راه جداگانه راایجادکرد. باوجود شخصیت سرسید 

وهمه نوازشهای او، شبلی نمی خواست که فقط مقلدوی بشود. آموزش احمد

وپرورش شبلی درروش علوم و فرهنگ شرق شده بود. اودرتعصبات دینی، 

حمایت ملی و حسن نیت ملت کمترازسرسیدنبود. اوبرنفس خود اعتمادکامل 

داشته بود. اوازتوسط شاعری اردوضداستبدادانگلیسیان وظلم وجبروت 

برخلاف سیاست سرسیداحمدخان صدابلندکرد. اودر آن دوره  حکرانی آنان

 پرآشوب وانتشارنیزنترسید ونه ازکسی مرعوب شد.

درکتابخانه سرسیداحمدخان، شبلی راآن کتابهای نادروکمیاب یافته       

شدندکه اوقبل ازاین ازآن کتابهاآشنانبود. گرایش مؤرخانه شبلی بامعیت 

کمیاب وی بسیاررشد نمود. اگرجنبش علی گره سرسیدواستفاده کتابخانه نادرو

رایک سیستم خورشیدی درنظرگرفته شودپس سرسیداحمدخان درآن سیستم 

مانندیک خورشید است، که ازآن همه اعضای جنبش استفاده می کنند. آن 

تاثیرزیادی غرب که برسرسیداحمدخان بود، آن براغلب همکاران وی بود. 

کاءالله، چراغ علی ومحسن الملک وغیره اغلب همکاران وی مانند حالی، ذ

ازترس روانی خالی نبودند. واین ترس روانی مستقیماً وغیر مستقیم فیضان 

سرسیداست. علامه شبلی که یک شخصییت نام آور درگروه آقای سیددانسته 

می شود، درهمه آنهاجداگانه دیده می شود. اودرابتدانیزتندروبود، بروی 

شدت زیادی بود. لیکن ازمعیت سرسید احمدخان حنفیت غالب بودونیزدرآن 
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ذهن اوتغیریافت. لیکن دوست داشتنی غربی سرسید اورابطورکامل نتوان 

متغیرکرد. او مثل سرسیداحمدخان به طرف روش غرب نرفت ولیکن 

ازتوسط فکروتعادل خودیک نگرش ذهنی میانه پرداخت، بدینطور یک روش 

وادبی غرب و اطلاعات گسترده تازه راایجادکرد. شبلی کارهای علمی 

نویسندگان اروپا درعلوم وفنون مختلف را بسیار ستوده است. بلاشک وتردید 

خاورشناسان صدهانسخه های خطی نادرمربوط به علم وهنراسلامی را 

بازیافتندونیزآنهاراترتیب دادند، وبسیاری ازکتابهای نادروکمیاب بعدازاصلاح 

یرةالمعارف ولغت نامه وفرهنگ منتشرکردند. وبر علوم اسلامی دا

 هاایجادکردند. 

شبلی دراین ضمن معترف خدمات اروپابوده است. اوبتوسط نوشته           

های خود، سخاوت فکری وروش نوشته های اروپاتعریف و توصیف می 

کند. لکن مداح بیجاآنان نیست. اوکاوش آنان را الهام خداوندی وحدیث نبوی 

گروه مانند عالمان متعصب بوده است که آنان نمی دانست.  درغرب یک 

عمدادًرنوشته های خود، کذب و افتراوتاویل وتعصب پرداخته اند، 

هرفرصتی بدون اطلاعات اشتباهات کرده اند. ازهمینطورگاهی نویسندگان 

اروپاواقعات رااز این طورترتیب می دهندکه نتیجه برمطلوب آنان ظاهرمی 

راویان استنادمی کنندکه آن راویان درمیان  شود. با اینهمه آنان ازچنین

مسلمانان عمومًامشهورومعروف اندلیکن آنان عادل وراستباز نیستند. شبلی 

درباره همه افکارآنان بسیارآگاه بود. رفتاروی درباره خاورشناسان وکارنامه 

مولاناشبلی » های علمی آنان متعادل است. به گفته دکتر سیدمحمداقبال، 

  (4)« چین علم وهنراروپابود لیکن پیروان کورنبود. مداح وخوشه 
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مولاناشبلی اساساً تولیدسستمهای تعلیم قدیم بود. لیکن روش فکروی        

اسیرقدیم نیست. براستاداومولانافاروق چریاکوتی سلطه معقولات بودواوعلم 

وهنرجدیدراازنظرهای ناسزاوتحقیرمی دید. به همین سبب مولانافاروق 

یک کتاب بنام "مسدس عوالی" درجواب "مسدس حالی" نوشت.  چریاکوتی

دراین کتاب رفتارشدیدوقدامت داشتنی وی هویداوآشکاراست. مولاناشبلی 

دانشجوی شایسته و درخشان ازهمین مولانافاروق چریاکوتی بود. اوهمچنین 

شاگردبود که بروی استادبسیارافتخارمی داشت، اومی گفت " انََااسََدٌ وَانَتَ 

بلیِ" )من شیرهستم توبچه شیرهستی(. درزبان عربی بچه شیررا شبلی می شِ 

درباره استاد خودشبلی ازاینطورمی  (5)گویند، به این مناسبت استادمی گفت. 

  (6)« همه جهان بنده ازافادات وی اند» نویسد، 

بااین همه شبلی پیروان کوراستادخودنبود، لیکن اوازتوسط ذهن          

د دربارۀ قدیم وجدید یک روش متعادل را اختیار کرد. شیخ اجتهادی خو

شبلی یک شخصیت ذوجهتین بود، اونه فقط » محمداکرام می نویسد، 

دربارۀ  (7)« پاسداری قدیم کردبلکه ازچیزهای مفیدجدیدنیزاستفاده می کرد.

از عرش » افکاروروش شبلی مولاناعبدالماجددریابادی چنان می نویسد، 

تاآفتاب، علم وعمل، اجتمعات، اخلاق واعتقاد هیچ چیزی تافرش، ازذره 

نبودکه وردکلمه نام "آقا" نکرده باشد. تمام جهان ازهمین هیبت معموربود. 

دانش فرنگ، حکمت غرب، عقلهای فرنگ، اقبال سرکار، دانایان مغرب 

« وغیره ماننداین واژه ها،بیشترالفاظ وضع شدندوجزءزبان وادبیات ماشدند.

(8)  
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شبلی برضدتقلیدکوربسیارمعترض شد، نیزاین سبب بودکه اوعلی گره          

راوداع گفت که اودرهمه چیزهاتقلیدانگلیسیان را دوست نمی داشت. بااین 

اکنون مابایدکه » همه اوتوازن ذهنی خود قرارگرفت. بر خلاف گفته حالی، 

م حاکم مولانا شبلی اعتقادمی داشت که مامی توانی (9)« محکوم بشویم. 

بشویم. تاریخ اسلام را مشاهده کنیدکه چطورحکومتهاتاخت وتاراج بوده اند؟ 

سرسیدمخالف تقلیدبودوداعی اجتهادبود. لیکن اودرباب دنبال غرب روش 

جداگانه پرداخت وکاملاً مقلدغرب شد. مولاناشبلی مثل این تقلیدکورانه 

رجستجو تقارن زندگانی شبلی د» اجتناب کرد. به گفته خورشیدالاسلام، 

 ( 10) «بسربرد.

مولاناشبلی نیزدرتعصبات دینی، حمیت قومی وحسن نیت ملت       

کمترازسرسیدنبود. لیکن اودرجوش رشدملی دامن هوش رااز دست نداد. 

سرسیدازتوسط تغیرات جزوی درمان می خواست، و برای تبدیل دین به 

لت رابلندکرد. لیکن طبق تقاضه های وقت به توسط تاویل وتعبیر علم تجدیدم

مولاناشبلی برای نشأةثانیه ملی بر مبنای علمی یک انقلاب می خواست. 

اوازکمک علوم جدیدنظریه حفظ دین راایجادکرد. ازاینطوراوازتجدیدعلوم 

وفنون تجدیددین را پیداکرد. درشاعری علامه اقبال ازهمین روش روشنی 

مولاناسیدسلیمان ندوی، مولانا گرفت ودر ادبیات منثورمولانا ابوالکلام آزاد، 

عبدالماجددریابادی، مولاناسیدابوالاعلی مودودی ومولاناسید ابوالحسن ندوی 

 وغیره این روش معتدل شبلی راپرداختند. 

اغلب کتابهای مولاناشبلی پاسخ پرمدلل معترضین وی اند. در آنهاهمین       

نه سبک وروش تلاش وتحقیق آشکاراست که درنوشته های فاضلا
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اروپانظرمی آید. درآنهاپژوهشهای مسائل به توسط سخت نگاه ووسعت 

نظرکارانجام می شود. وازتوسط کتابهای نادروگوشه های مشخص ازنقطه 

فوق العاده وتلاش بسیار چون حقایق ونتایج یافته شوند که آنهانه فقط به طبق 

ضین اقتضاء عهدحال اند بلکه ازتوسط آنهاتقریباً همه اعترضات معتر

خاموش شده اند. هرچندمولانا شبلی نویسنده وادیب طبیعی بود، لیکن 

درفضای علی گره ومعیت سرسیداحمدخان گوهروی روشن وتابناک شد. 

درآن دوره زبان نوشتنی واقعی عالمان عربی یافارسی بود. 

اودرآنهانیزمهارت داشته بود. برعالمان دوره وی غلبه مدرسه بود. به همین 

قط ازکتابهای درسی وشرح ها، تفسیرهاویادداشت های آنهارغبت سبب آنان ف

داشته بودند، وبه علاوه این، همه کارهارادوست نمی داشتند، که از کتابهای 

 غیردرسی استفاده بکنندوتلاش وجستجوکتابهای نادرو کمیاب بکنند. 

لیکن مولاناشبلی تقریباً همه کتابهای مربوط به علم و             

ارخواند. اوبیشترازکشوران مختلف برای دریافتن نسخه های خطی هنربسی

کمیاب وبه ارائه اطلاعات مسافرت کرد، بسیاری از کتابخانه هارادید. 

ازبیشترگوشه های جهان مطبوعات جدیدرا دریافت، بسیاری ازکتابهامربوط 

به همه هنرجمع کرد. ومراجع آنها درهمه نوشته هاومضمونهای خودداد. 

مه تحصیلی، آنهارا مشتمل کرد. برای عالمان ودانشجویان ذوق ودربرنا

مطالعه راوادارکرد. اوراغم واندوه این بود که عالمان اروپاخواستگارادبیات 

اسلامی اند وکتابهای نادروبیش بهای علوم وفنون مسلمانان راازپشتکارمی 

ا، گیرندوبااصلاح ویادداشتهاچاپ می کنند، لیکن وارثان اصلی آن کتابه
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گنجینه های خودرانمی دانند. نه آنان را خواهش تلاش، جستجو، مطالعه 

 واشاعت آنهااست. 

درقلب شبلی جستجوی تاسیس دارالمصنفین برای همین اهداف         

ایجادشده بود، که ازچراغ، چراغ روشن بشود، ویک گروه نویسندگان، 

داشته باشند وازعلوم  عالمان ومحققان ساخته بشوند که آنان برعلوم قدیم تسلط

جدیدورجحانات آنهاآشناباشند. الغرض شخصیت مولاناشبلی مرقع، مجموعه 

کمالات کارنامه های علمی وعملی بود. قلم او برهمه علوم مانندعلم دین، 

تاریخ، بیوگرافی، اخلاق، سیاست، کلام، فلسفه، شعر وشاعری وتحقیق 

ین همین چیزهااندکه وتنقید وغیره تاثیرروشن خودآشکارکرده است. ا

ازتوسط اینهاشخصیت شبلی ازهمه همعصران خود کاملاً جداگانه نظرمی 

آید. این همه چیزهانیزدر نوشته های اوآشکارونمایان اند. شبلی بازبان 

وادبیات فارسی بر زبان وادبیات عربی واردونیزمهارت می داشت. اوزبان 

زحیث یک ادیب، شاعر وادبیات فارسی را به خوبی درک کرد، حتی که اوا

سال وداع  57ومنتقدنام آورفارسی معروف گشت. شبلی این جهان رافقط در

گفت، لیکن اوبتوسط نوشته های مشهورومعروف خود مانند "سیرةالنبی"، 

"الفاروق"، "الغزالی"، "المامون"، "سیرةالنعمان"، "سوانح مولاناروم"، 

ودبیر" وغیره زنده "تاریخ علم کلام"، "شعرالعجم" و"موازنه انیس 

وجاویدشد. "الفاروق" شاهکارتحقیق اوست،  بهتراز "سیرةالنبی"شبلی، هیچ 

کتاب زندگی نامه پیغمبراسلام تاهنوزننوشته شد. مقالات شبلی نمونه بهترین 

تلاش وجستجوی وی اند. دانشوران ازکتابخانه ها، نوشته هایش رامی 
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کنند واوراازحیث یک پاسبان دریابندومی خوانندونام وی ازاحترام یادمی 

 علوم وفنون یادمی کنند. 

خلاصۀ بحث اینست که شبلی دامن جدیدوقدیم راازدست نداده است.       

باهمه اینهانیزازدین واجتماعات وابستگی داشته است. به همین سبب افکارش 

ازهمه همعصرانش کاملاً جداگانه است. آیاآن، میدان شاعری شودیامیدان 

قادی وپژوهشی شود. شبلی در همه میدانهاروش جداگانه داشته ادبی، انت

است. نظریات اودرهمه نوشته های وی آشکاراست، که ازافکاردانشوران 

دیگرکاملامًختلف و جداگانه است. من دراین بخش بربعضی از کتابها 

ومضمونها انتقادی وپژهشی شبلی کاملاً بحث خواهم کرد. که ازتوسط این 

 ی ومحل ورتبه وی برجلوی دانشوران می تواندآشکار شود.فهم مختلف شبل

ازاسلام زبان و ادبیات فارسی  اسلام وزبان وادبیات فارسی درنگاه شبلی:

تاثیرات زیادی گرفته است. چون اسلام درسرزمین ایران واردشد، پس اسلام 

بافرهنگ وتمدن ایران برزبان وادبیات آن نیزنقوش های بهترین ایجاد کرد. 

یران سرمایه زبان وادبیات فارسی زیادنبودندبعدازوروداسلام درا

درآنهاافزایش شد. یعنی اینکه اسلام دردرون ایرانیان یک روح 

 دیگرراپیوسته کرد، ازسبب آن، آنان درهمه میدان ها ماهرشدند. 

شبلی اینرادرکتاب مشهورو معروف خود "شعرالعجم" ازاینطورمی               

یک ابر کرم بود وآن همه جاوبرسطح خاکی که کی بارید،  اسلام» نویسد، 

لیکن فیضی که رسید بقدراستعدادبوده است. هرخاکی که قابلیت آن بیش بود 

بیشتر فیضیاب گردید. عرب، ایران، هند، افغان، مصر، شام، روم، 
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ترکستان، تاتار همگی درحلقۀ اسلام درآمدند، ولی درقبول اثرهمه یکسان 

فرق مراتب وجودداشت وحیثیات فرق مراتب هم مختلف بوده نبودند، بلکه 

اند. درهرقوم هرنوع وهرگونه قابلیتی که بوده اسلام آنربیشتردرخشان نمود. 

ترک شجاع بودشجاع ترگردید. ایران درتمدن وتهذیب وعلوم وفنون همیشه 

ممتازبوداسلام ممتاز ترش گردانید. بوعلی سینا، غزالی، رازی، طوسی، 

اری، مسلم، سیبویه، جوهری همه از خاک ایران پدیدآمده امام بخ

اندوامروزدر تمام دنیای اسلام اصول تربیت وتمدن ایران جاری وعلوم 

وادبیات آن درتمام ممالک اسلامی شایع ومنتشرمیباشدحتی اتراک که سلطنت 

های وسیعه ای تشکیل داده اندهمیشه تحت تأثیرادبیات ایران بودندوآئین 

ارآن مأخوذازآئین ورسوم دربارایران بوده است. خاک ایران ورسوم درب

همیشه درتربیت هنروصنایع طریقه ممتاز ازهمه خصوصاً شاعری که 

عزیزۀ وی بوداسلام روح خاصی در آن دمیده بدرجه ای ترقی دادکه 

  (11) «شاعری تمام دنیایک طرف و شاعری ایران تنهایکطرف. 

نویسنده مشهورومعروف ایران درکتاب معروف خود "تاریخ ادبیات     

ایران" دراین باب بحث کرده است. ازمطالعه آن، معلوم می شودکه 

اوتغیروتبدل زبان وادبیات فارسی را که پس ازاسلام درایران بسیار 

رشدنموده زیاداهمیت نداده است. بلکه برحکومت عربهاوظلم وجبروت آنان 

بحث کرده است. اواغلب چیزها رافراموش کرده که اسلام ایرانیان راکاملاً 

را داد. که ذکرآنهاشبلی درکتاب خود "شعرالعجم" کرده است. آقای رضاذاده 

شفق براین چیزهابحث می کندکه چطورایرانیان برضدحکومت عربهاوظلم 

 وجبروت آنان مبارزشدندورقابت آنان کردند. 
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گرچه غلبه سیاسی عرب بواسطه » یسد، اودرکتاب خودمی نو          

انتشاردین اسلام بغلبه معنوی منجرشده ونفوذعرب باعماق روح ایرانی راه 

یافت ولی بازدرهمین دوره استیلای عرب ایران مغلوب درمعنی مقاومت 

کرد وبانفوذ عرب مقابله نمودوتعلیمات عرب رابروفق مزاج وذوق 

رایت داد مخصوصابًعدازآن که خودپزیرفت و تمدن وافکارخودرادرعرب س

حکومت بخلفای اموی رسیدآن هاستمکاری آغازکردندایرانیان نهضت 

ضدعرب راکه آن وقت نهضت شعوبیه نامیده میشدقوت دادندوچون دراین 

موقع آل علی پیروحق بودندنیزبواسطه ظلم و فشاری که ازبنی امیه میدیدندبا 

آل علی گشتندوهنگامی که آنان مخالفت میکردندلاجرم ایرانیان طرفدار

هجری درکوفه برضدامویان بعنوان خونحواهی 65مختارثقفی درحدودسنه

حسین ابن علی قیام کرد ایرانیان اورایاری نموده ازستمکاران عرب انتقام 

    (12) «کشیدند. 

ازمطالعه کتاب مشهورومعروف خاورشناس فارسی ای جی براؤن       

( معلوم می شودکه A Literary History of Persia"تاریخ ادبیات ایران" )

اونیزاین چیزرادرست می دانست که چون اسلام درسرزمین ایران رسید، 

پس ازسبب آن بادین ایرانیان نیزدرزبان و ادبیات آنان نفوذآن زیادشد. 

ایرانیان برای حفظ زبان وادبیات خودتان کارهای گرانقدرانجام دادند. لیکن 

ه چون اسلام آمدوبه سرزمین ایران رسید، سپس آن اونمی تواندذکربکندک

زبان وادبیات آنان رادرخشان کرد، زبان وادبیات آنان ازدست بردزمانه 

رایگان می شد، آنراحیاءکرد. حتی که بعدازاسلام درایران بسیاری از 

بزرگترین ادیبان، دانشوران وشاعران وغیره متولدشدند. شعرها و کتابهای 
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ترین زبان وادبیات فارسی به شمارمی روند. حتی که رسم آنان درگنجینۀ به

الخط عربی درزبان فارسی پیوسته شدوازاین طوراین زبان کامل شد. 

امروزادبیات فارسی یکی ازمشهورو معروف ادبیات جهان بشمارمی رود. 

فکرعلامه شبلی نعمانی از همه نویسندگان کاملاً جداگانه است. به گفته وی 

ایرانیان رارشدنمودوآنرادرخشان کرد. ازبحثهای فوق  که اسلام ظرفیت

مامی دانیم که شبلی دراین باب فکرجداگانه داشته است ومدرک آن نیزآشکار 

می کند. ازاینطورمامی توانیم بگوییم که شبلی نه فقط یک حیث مؤرخ، 

 تاریخ ادبیات می نویسدبلکه ازحیث یک محقق ازحقیقت آگاه می کند.

شاهنامه یک کتاب نام آورفردوسی است.  وشبلی:شاهنامه فردوسی 

فردوسی اینرابرای تاریخ دربارۀ بادشاهان قدیم ایران وفرهنگ و تمدن قدیم 

ایران نوشته است. فردوسی درآن ازتوسط شاعری فارسی کمالات شاعرانه 

خودرابرجلوی دانشوران پیشنهادکرد. بسیاری ازواژه های عربی که 

شامل شده بودند، فردوسی سعی بسیارکرده است درادبیات فارسی آن دوره 

که شاهنامه وی ازواژه های عربی کاملاً عاری باشد. اونیزبرآن افتخارمی 

 داشت، می گوید:

 بسی رنج بردم دراین سال سی         عجم زنده کردم بدین پارسی

پروفسوربراؤن، فردوسی وشاهنامه وی راهیچ اهمیت نمی دهد، به گفته      

ضعیت شاهنامه فردوسی نیزکمترازمجموعه شاعری عربی " وی که و

معلقات سبع" است. اودرکتاب معروف خود " تاریخ ادبیات ایران" چنان می 

شک نیست که شهرت فراوان فردوسی به شاعری سبب "شاهنامه" » نویسد، 
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اوست، نقادان شرقی وغربی، تقریبابًه اتفاق این منظومة بزرگ را دارای 

ارمی دانند، مامن باشرمندگی فراوان اقرارمی کنم که هرگز ارزش ادبی بسی

نتوانسته ام که باآنان دراین ستایش پرشوروشوق هم آوازباشم. به عقیده من، 

شاهنامه رانمی توان حتی یک لحظه بامعلقات عربی برابروهمسنگ دانست، 

وباآنکه این کتاب درسراسرجهان اسلامی نمونۀ اصلی وسرمشق کامل 

ی حماسی بوده است، در نظرمن به هیچروی ازلحاظ زیبائ، ذوق منظومه ها

واحساس هنری، لطف مضمون وحسن بیان، به پای بهترین اشعارحکمی، 

عشقی، وغنائ فارسی نمی رسد، البته درامورذوقی، خاصه درادبیات، جای 

استدلال واحتجاج نیست......درشاهنامه عیبهای مسلم وآشکاری هست که 

 (13) «دیده گرفت. آنهانمی توان نا

به گفته رضاذاده شفق که شاهنامه شاهکارفردوسی است، بعد ازنوشتن      

این کتاب پرمایه، فردوسی راکبروغرورنشد. دراین کتاب تقریباهًمه خوبیهای 

همینطور که سخنگوی بزرگ طوس » ادبی دیده می شوند. اومی نویسد، 

دگان مانندابوشکوربلخی، درنظم شاهنامه کاملامًتکبرنبودوپیش از اوگوین

رودکی، ابوالمؤیدوبختیاری وبو علی بلخی ودقیقی دراین باب آغاز سخن 

کرده وناچارتاثیراتی در فکروذوق آن شاعرنامی داشته انداونیزچون 

وضاحت سخن فارسی رابحدکمال رسانیدودرداستان سرای داد سخن 

شاعران فارسی دادلاجرم مقلدین و متبعین زیادپیداکردوبعدازاوبسیاری از

زبان بشیوۀ استادشاهنامه سرودند.......بااین همه شاهنامه درتمام عالم متمدن 

تاثیرکرده ودرادبیات جهان مقامی پیدانموده واشعاروافکارکه درآن هست 

  (14) «یاکاملایًاقسمتهائ برزبانهای بیگانه نقل گشته است. 
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زتعریف شبلی درکتاب مشهورومعروف خود "شعرالعجم" پس ا     

» وتوصیف شاهنامه فردوسی، دربارۀ پروفسوربراؤن چنین می نویسد، 

فاضلان اروپاکه آنان اززبان وادبیات فارسی بلداند. عمومامًعترف کمالات 

شاعری فردوسی بوده اند. آقای سرگور اوسلی درکتاب خود "تذکرةالشعراء" 

ل فردوسی راازهیومرتشبیه داده است. لیکن اوبااین همه این جه

رانیزظاهرکرده است که "درواقع اودرهمتای هیومرنتوان شد، اگردراین 

هیچکس هیومرباشدپس اوست" لیکن تعجب است که آقای پروفسوربراؤن که 

ممتازترین فارسی دانان اروپااست. منکرکمالات شاعرانه فردوسی است. او 

درکتاب خود "تاریخ ادبیات ایران" می نویسد "هیچ شاعران که بعد 

ردوسی جلوه نمودندآنان همه دوتاوضعیت یعنی افکارشاعرانه و کلمات ازف

شوکت بالاترازفردوسی اند. شاهنامه نیزنتوان برابری معلقات سبع عربی 

گرفت." آقای پروفسوردراین متحیرشدکه شاهنامه چرامشهورومعروف 

درهمه ادبیات اسلامی شد. بعداخًود دلیل اصلی آن این نوشته است که 

ه داستانهای پرازافتخار اسلاف مسلمانان اند. درپاسخ اینهمه درشاهنام

 چیزهامامی توانیم فقط این بگوییم:

 حریف کاوش مژگان خون ریزش نه زاهد

 بدست آوررگ جان ونشترراتماشه کن

سپس شبلی اغلب ویژگیهای شاهنامه رامفصلابًیان می کند. در ضمن واقعه 

داشته است ازاینطورمی نویسد، نگاری، فردوسی درادبیات فارسی چه مقام 

شمااگربخواهیدپایۀهنرواصلی کمال یک شاعر را بدست » 
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بیاوریدبایدموضوع واقعه نگاری وابرازاحساسات وجذبات انسانی آن 

شاعرراتحت نظربگیرید. دراین دوقسمت هم باید دانست که فردوسی 

نکات استادوپیشروهمه سخن سرایانست. اودر نگارش یک واقعه تمام دقایق و

مربوطوطه راآنچه هست تتبع وتفحس کرده وبعدهمۀآنهارابدون اینکه چیزی 

ازعبارت بیفتدبایک طرزجالب توجهی بیان میکندبطوریکه صورت اصلی 

واقعه در نظرجلوه گرمی گردد. برعکس سایرشعرادربیان یک واقعه)معلوم 

نیست که ازچه نقطه نظراست( به نکات خردومطالب جزئ هیچ توجه نمی 

نندویاتوجه دارند لیکن بواسطۀمسلط نبودن براصل زبان ازتعبیروبیان ک

عاجزندوبدین جهت یالباس دیگری بآن پوشانیده ادامیکنندویابدامن استعارات 

وتشبیهات میچسپند، درصورتیکه استعارات وتشبیهات نزدفردوسی نقابی 

است برچهرۀ داستان و واقعه نگاری که اصل خط وخال وسایرمحاسن 

ائیهای آن را بکلی مستورمی سازد. این است اودربکاربردن این صنایع وزیب

شبلی  (15) «ونیز صنعت مجازحتی الامکان خودداری مینماید. 

ازاینطورتردیدافکاربراؤن می کندوبرای اثبات نظریات خوداشعار فردوسی 

رابطورنمونه پیشنهادمی کند. ازتوسط این بحث مامی توانیم اعتقادشبلی رابه 

 تی بفهمیم.راح

شخصیت وشاعری سعدی شیرازی محتاج   سعدی شیرازی درنگاه شبلی:

تعارف نیست. اودرمنثورادبیات فارسی یک کتاب نام آور بنام گلستان نوشته 

ودرمنظوم یک کتاب مشهورومعروف بنام بوستان نیزنوشته است. اهمیت 

ن بوده وافادیت همه دوتاکتابش آشکاراست. بسیاری ازنویسندگان وگویندگا

اندکه درپیروی گلستان و بوستان کتاب خودتان نوشته اند. لیکن واقعه اینست 
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که هیچ کتاب به عظمت سعدی نتوان رسید. سعدی درآن میدان بادشاه بی تاج 

شد. میان دانشوران دربارۀ رتبۀ سعدی اختلاف زیادی بوده اند. من آن 

عظمت سعدی است،  اختلافات رامختصرایًکجانموده ام. رضازاده شفق قائل

سعدی نه تنهادرایران بلکه درکشور های مجاوراسلامی » اومی نویسد، 

ودرتمام عالم علم وادب ازهمان عصرخودش تاکنون جزسخنگویان 

نامداربشمارآمده وافکارواشعاراوراازروی شوق ورغبت جسته اندکتاب 

ن گلستان حتی کتاب درسی سلاطین هند وعثمانی بودوشاهان وشاهزادگان آ

ممالک اشعاراوراازبرداشتند تاچه ماندباهل علم وادب درزمان ماآثاراوتقریباً 

بتمام زبانهای مهم عالم نقل شده ونامش زبانزدآگاهان جهانست....سبک 

استاددرنثر و نظم موردتقلیدبسی ازگویندگان ایران گردیدومقاله هاوکتاب 

میتوان درتتبع  هااز منظوم ومنثوردرتتبع شیوه اوبوجودآمدکه ازآن جمله

گلستان ازروضۀخلدمجدخوافی که ازشعرای قرن هشتم اوبهارستان جامی 

  (16) «ونگارستان معین الدین جوینی وپریشان قآنی نامبر. 

دربارۀ زبان وبیان سعدی شیرازی، دکترتوفیق سبحانی چنان می نویسد،      

سعدی زبان فصیح وبیان معجزه آسای خودرابه مداحی منحصرنکرده، » 

بلکه آن رابه ابنای بشراختصاص داده است. شاعری سردوگرم 

روزگارچشیده است که همۀاندوخته های خودرابرای صلاح واصلاح مردم 

سخنان اوباامثال وحکم پیچیده است، درمدایح خودهم به کارمی برد، 

ازاندازدادن به ممدوح بازنمی ایستد. درعین وعظ وحکمت بذله گووشیرین 

بیان است، بسیاری از گفته های اوصورت مثل سایر پیداکرده، خصیصۀ 

 ( 17) «عمدۀ سخن سعدی بیان سهل وممتنع است.
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» پامی گرداند می نویسد، پروفسوربراؤن اخلاق سعدی رامرهون ارو      

اگرسعدی دراصل به عنوان شاعراخلاق توصیف شده )همچنانکه غالباهًست( 

باید به خاطرآوردکه بی شک این نظر دربارۀکسی صادق است که اخلاقیاتش 

  (18) «مغایربانظریاتست که عموماً دراروپای غربی اظهارشده است.

رمیبیند، شبلی اورا معلم مولاناشبلی سعدی وشاعری اوراازنگاه دیگ     

اخلاق می داند، به گفته وی که پیش ازسعدی حکیم سنائ، خیام، اوحدی 

وعطاروغیره اینراتاآسمان رسانده بودند، لیکن سعدی آن آسمان را 

بسیاربلندکرد. آن جنبه های اخلاقیات که دراشعار سعدی وجودداشتند، شبلی 

قناعت، تربیت وبی تعصبی آنراازتحت عنوانهای مختلف ماننداحسان عام، 

وغیره رامفصلاً بحث نموده است. وبطورنمونه اشعاراوراپیشنهادکرده است. 

شبلی، سعدی را ابوالآباءغزل می دانست، ودربارۀ ویژگیهای شاعری وی 

این مسلم است که سعدی » مفصلاً بحث کرده است. درباره این اومی نویسد، 

گفتند. درآغاز قصیده برروش عرب ابوالآباء غزل است. قدماءهیچ غزل نمی 

که آن تشبیب می گفتند، آن غزل آن دوره بود. درقدماءمتأخرین مانند انوری، 

ظهیروغیره به علاوه ازقصیده هاغزلیات نوشتند. لیکن درآنها هیچ تأثرونکته 

آفرینی وخیال بندی نبود. البته چون ازامتدادزمانه بطورطبیعی روزبروزساده 

« این روانی وسادگی غزل نیرروزبروزرشدمی کرد. وروان می شد. بسب

بعدازآن شبلی بسیاری از ویژگیهای غزلیات سعدی ارائه می دهد اومی 

آن مضمونهاکه پیش ازسعدی پرداخته شدند، برروش ساده وعاری » نویسد، 

ازفصاحت وبلاغت بودند. سعدی درطرزادا جدت پرداخت وبرای بیان، 

چیز ادنی راازروش خود عجوبگی اسلوب جدیدراایجادکرد. اویک 
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راایجادمی کند. مثلاً گفته وی این بودکه همه گناه می کنند، تفاوت دراین 

است که آنان درپرده می کنند. وماازریاکاری حذف نمی کنیم. این مضمون 

 راسعدی ازاین طورادامی کند:

 هیچ کس بی دامن ترنیست امادیگران

 (19)     بازمی پوشندومابرآفتاب افگنده ایم

ازمباحث بالامعلوم می شودکه فکرشبلی دربارۀ شخصیت وشاعری سعدی 

شیرازی کاملاجًداگانه است. اوسعدی راابوالآباءغزل گفت و نیزشاعری 

 اوراپرازاخلاق می دانست، بدین سبب درنزدوی سعدی معلم اخلاق نیزبود. 

مولاناجلال الدین رومی مشهورومعروف   مولاناجلال الدین رومی:

عرمتصوف زبان وادبیات فارسی بود. کتاب نام آوروی"مثنوی معنوی" شا

محتاج تعارف نیست، مولاناجامی مثنوی معنوی را قرآن مجیددرزبان 

 فارسی گفته است، اودرتعریف وتوصیف مثنوی  از اینطورسروده است:

 مثنوی معنوی مولوی            هست قرآن درزبان پهلوی

دربارۀ شخصیت وشاعری مولاناجلال الدین رومی میان نویسندگان ومنتقدان 

اختلاف زیادی مروج بوده اند. همه دانشوران درکتابهای خودتان 

افکارخودتان را ارائه داده اند. چندین افکارآنان بطورنمونه ملاحظه کنیدکه 

ند.  معلوم شود که چطورافکارشبلی ازافکاردانشوران دیگرجداگانه بوده ا

مثنوی بزرگترین اثرعرفانی » دراین باب دکترتوفیق سبحانی می نویسد، 

است، دراین کتاب، مولاناازحیث رسایی مقصودواتقان مطلب ولطافت معنی 
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وباریکی اندیشه وصفاو پختگی فکرعرفانی دادسخن داده است، توان گفت که 

لانا جلال شعرعرفانی باسنای قوام یافت وباعطارمظهرمعانی لطیف شد وبامو

 (20) «الدین به کمال رسید.

آقای رضازاده شفق مثنوی معنوی راشاهکارمولانارومی گفته است. به       

گفته وی که این کاملترین کتاب دربارۀ تصوف وعرفان است. سپس 

درمثنوی » اوبرزبان وبیان مولانا کاملابًحث می کند، چنانکه او می نویسد، 

مطلب ولطافت معنی وباریکی اندیشه خودازحیث رسائ مقصودواتقان 

وصفاوپختگی فکرعرفانی دادسخن داده است وتوان گفت شعرعرفانی با 

سنای قوام وموزونیت تام پیداکردوباشیخ عطارمظهرمعانی لطیف 

وشوروشوق گردیدوباجلال الدین بکمال رسید واگربنابودشخص کاروان 

سی درشعرداستانی سخنگویان ایرانرابدیده نقاددرنگرد بایستی گفت فردو

ورزمی وخیام هنروردر رباعی حکمی وانوری کامل درقصیده فنی ونظامی 

توان در قصه وداستان عشقی وسعدی سرمشق درنثربدیع وغزل وجلال 

« الدین مثال باهردرمثنوی عرفانی وحافظ سخن پرداز درغزل عرفانیست.

(21)  

مثنوی ودیوان  »پروفسوربراؤن دربارۀ مثنوی چنان می نویسد،          

هردودارای اشعاری بسیاربلندپایه است، کتاب اولی راعمومادًرایران قرآن 

درزبان پهلوی)فارسی( می دانند....این کتاب حاوی تعدادزیادی حکایات 

نامربوط ازانواع کاملاً مختلف است. برخی متین وبلندپایه وبقیه مضحک 

نه وفلسفی بسیارپیچیده وحتی)به نظرمن( نا خوشایندکه جابه گریزهای صوفیا

ای درآنها به کارررفته که تناقص تندی بابخش حکایی هرچندبرخی نشانه 
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های حسن انتخاب لغات به چشم می خورد. بااین حال علی الاصول زبان 

بسیارساده وروش به کاررفته است. این کتاب به خاطرشروع ناگهانیش 

درخورتوجه نیست.  باقطعه یی معروف وزیبای وبرون هیچ حمد وثنامرسوم،

آقای پروفسوربراؤن مثنوی معنوی رانتوان بطورخوبی فهمید. مثنوی  (22) «

معنوی چگونه قابل فهم برای پروفسوربراؤن خواهدشد؟ که درآن، قانون 

های اسلامی رادرصورت فلسفه پرداخته می شود، درواقع پروفسور براؤن 

انشوران مثنوی قانون های اسلامی را بخوبی نمی دانست. غرض همه د

معنوی رابه توسط فهم خودتان درک کرده اند. بعضی ازآنها، آنرایک کتاب 

عرفانی گفت، وکسی را مبادیات مثنوی مبهوم وپیچیده نظرمی آیند. 

مولاناشبلی مثنوی معنوی رااز نگاه جداگانه دیده است. اودراین باب برای 

ناروم" درزبان توضیح دادن افکارخود یک کتاب دیگربنام "سوانح مولا

 اردونوشت. 

سوانح مولاناروم یکی ازمشهورومقبولترین کتابهای شبلی است. شهرت        

عمومی مولاناروم ازحیث یک صوفی وعارف است. ومثنوی وی یک کتاب 

تصوف وعرفان دانسته می شود. وازهمین وضعیت میان گروه صوفیان 

درمثنوی نیزبسیارمقبول ومعروف بوده است. لیکن مولاناروم 

خوداعتقادومسائل اسلام ومعارف وحقایق آنرا که درروش جاذب نظرارائه 

دادوبحسن وخوبی توضیح داده است، درواقع همین علم کلام است. چنانکه 

علامه شبلی چون نوشتن سلسلۀ کتابهای علم کلام راآغازکرد، و "الغزالی"، 

م ازحیث یک "علم الکلام" و "الکلام" نوشت، پس درذهن شبلی مولانارو

متکلم اسلام نظرمی آید، چنانکه اودراین مضمون یک کتاب کامل بنام " 
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سوانح مولاناروم" نوشت. احوال وواقعات مولاناروم دراین کتاب زیادنیستند، 

چونکه درآن دوره این کتاب نوشته  شده بوددراین مضمون بسیارکتاب 

مولاناروم  وجودنداشتند. بدین سبب دراین کتاب بخش احوال وواقعات

زیادنیست. لیکن اودربارۀ مثنوی ورتبه وی درادبیات فارسی کاملاً بحث 

نموده است. دراین کتاب بر موضوع مختلف علم کلام مانندعقایدوکلام، 

الهیات، معجزه، روح، معاد، جبروقدر، تصوف وعرفان، توحید، عبادت، 

اب خود بر فلسفه واخلاق وعلوم وغیره مفصلاتًوضیح داده شد. شبلی درکت

همین مضمونها بحسن وخوبی بحث می کند. وبطوراثبات نمونه شعر 

مولاناروم ازمثنوی وی ارائه داده است. ازاینطورمعلوم می شود که مثنوی 

معنوی مولوی نه فقط بیان مسایل تصوف وعرفان است بلکه نیزپرازحقایق 

 ومعارف علم کلام وعقایداست. 

رحمن خان شیروانی دراین باب چنین می مرحوم مولانا حبیب ال          

مثنوی معنوی راهزارهاومیلیونهامردمان خوانده باشند، » نویسد، 

بیستهاتفسیرهاو شرح هانوشته شدند، بسیاری ازخلاصه هاشدند. 

لیکن)تاآنجاکه من می دانم( این فقط ازحیث کتاب تصوف وعرفان دانسته 

لی بودکه مثنوی نیز مجموعه شده است. این دقیقه سنجی برای نگاه علامه شب

مولاناشبلی معتادروش عمومی نبود. اوراه  (23) «بهترین علم کلام است.

خودراازهمه دانشوران جداگانه ایجادمی کرد. همین اسرار جاودانی درهمه 

نوشته های وی آشکاراست. عمومامًولانا روم ازحیث یک صوفی وعارف 

وی می داند. ومثنوی دانسته می شودودنیااوراازحیث فقرودرویشی 

اوراگنجینۀمعرفت وسلوک فهمیده می شود، که درآن مولاناروم برای توضیح 
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دادن حقایق و نکات تصوف وطریقت داستانهای دروغین وقصه های بدون 

دانش بیان کرده است. واعظان اشعاراورامی خوانند وحرارت درمجلس های 

وه صوفیان بسیارمقبول خودتان ایجادمی کنند. به همین سبب این کتاب درگر

بوده است. لیکن درنزدشبلی درمثنوی معنوی مولوی آن اعترافات حقایق، 

احکام ومعارف اسلام را بحسن و خوبی توضیح داده است، درواقع 

آنهامباحث علم کلام اند. به همین سبب شبلی مولاناروم رایک متکلم بلندپایه 

سلسله علم کلام اسلام می دانست. او چون کتابهای مشهورومعروف 

خودمانند"علم کلام"، "الکلام" و"الغزالی" می نوشت، سپس "سوانح 

مولاناروم" نوشت ومولانا روم راازحیث یک متکلم اسلام معرفی کرد. شبلی 

درنزدبنده واقعی علم کلام اینست که » دراین ضمن چنان می نویسد، 

آن ازاین اعتقاداسلام را ازاینطورتوضیح داده بشوندوحقایق ومعارف 

طوربیان بکنندکه بطورخودکاربه سوی دل برسند. مولاناروم همین 

راازاینطوربحسن وخوبی بیان می کندکه نظیرآن ازمشکل بدست می آید. 

« بهمین سبب اوراخارج کردن ازگروه متکلمین بسیار بی عدالتی خواهدشد. 

دراین باب شاعرونویسنده معروف مرحوم مرزااحسان احمدبیگ  (24)

بعدازنیزخواندن هزارهابارمثنوی » ینطورسخنرانی نموده است، ازا

راتاهنوزاینراهیچکس نمی توان فهمیدکه مولانادرپرده های حکایات وامثال 

مسایل بسیارباریک و دقیق اعتقاداسلام راتوضیح داده است، این فقط نظرات 

 کارآمد علامه)شبلی( بودکه اواولین باردانشوران راازعظمت حقیقی مثنوی

  (25) «معرفی کرد. 



201 
 

درعلم کلام مسئله صفات خدابسیارمهم است. سبب اینست که این یکی        

ازمهمترین مسئله های اعتقاداسلام است. مولاناروم در مثنوی خود عقیده 

دراسلام آن » خودرامفصلاً بیان می کند، دربارۀ این علامه شبلی می نویسد، 

اینقدرافزودکه همه شیرازه اسلام بنیاداختلاف دینی نهاده شد، که آن 

رامنتشرکرده، آن بسبب همین مسئله بود، همین مسئله درمعتزله، اشعریه 

وحنبلیه تاصدهاسال آن تضادهاقائم گرفتندکه مردمان درعوض قلم 

ازشمشیرکارکردند. هزارهامردم درجرم وجنایت این کشته شدندکه آنان کلام 

دمان رامی کشتند، که آنان می گفتندکه خدارا قدیم می دانستند. اشعریه آن مر

خدابرعرش متمکن است. این تضادات تایک زمان دوام می شد. و 

آنهاتاهنوزازهمینطوراند، لیکن درصورت عمل ظاهرنیست. مولانا فیصله آن 

تضاداین کردکه این بحث یکسرفضول ولایعنی است. دربارۀ خدافقط 

ت که چگونه است؟ که اینقدرمعلوم است که خداموجوداست. باقی اینس

کجامتمکن است؟ ویژگیهای اوچه هستند؟ خارج ازشناخت وادراک انسانی 

سپس شبلی اشعارمولانا روم رابطورمثال برای اثبات دلایل  (26) «است.

 خودارائه داده است.

یک مسئله مهم علم کلام "جبروقدر" است. مولاناروم دراین باب در        

است. شبلی اینراازاینطور توضیح داده است،  مثنوی خودباتفصیل بحث کرده

دردوره مولاناآن اعتقادکه درهمه کشوران اسلامی گسترده شده بود، آن » 

اعتقاد "جبریه" بود، چون اعتقاد اشاعره درواقع نام دومین جبراست. چنانکه 

امام رازی در"تفسیر کبیر"خود صدهابارتوضیحاجًبرراثابت کرده است. لیکن 

شدپس یک کتاب مستقل دراین مضمون نوشت که درآن بتوسط برآن تسکین ن
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صدهادلیلهای عقلی ونقلی جبرراثابت کرده است)دراین وقت این کتاب 

درجلوی نگاه بنده نیست( باوجوداین مولاناروم بر خلاف اعتقادعمومی یک 

« روش جداگانه راایجادکرد، این دلیل کمال اجتهادبلکه قوت قدسیه اوست.

لی دراین ضمن بتوسط سبک ویژه عالمانه وانشاپردازانه خود، مولاناشب (27)

نمونه های "قوت قدسیه" مولاناروم راازمقامات مختلف چیده وزیب قرطاس 

 کرده است. وهمینطورمولاناروم رادرگروه قدریه شامل کرده است. 

مولاناشبلی درکتاب مشهورومعروف خود "سوانح مولاناروم" ازعنوان       

م" بحث علم کلام کرده است. ودراین باب در جنبه های مختلف "فلسفه وعلو

مانند "تجاذب اجسام"، "تجاذب ذررات"، "تجددامثال"، وبر"مسئله 

ارتقاء"کاملاتًوضیح داده وکلام مولاناروم رابطوراثبات پیشنهادکرده است. 

علم کلام، تصوف وعرفان، اخلاق » دراین باب شبلی چنین نوشته است، 

فلسفه اند. وازلحاظ این، مثنوی به حیث کامل فلسفه است. چون همه شامل در

علم کلام یک وضعیت مستقل پرداخت. وعلم کلام وتصوف وعرفان در 

دائره دین آمد. برای این علوم ازاخلاق عمومی فلسفه نمی تواندمتبادرشد. 

براین اساس ازفلسفه مرادآن شاخه های فلسفه اندکه آنهاخارج از علوم 

د. هرچندمولانانمی خواست که مسائل فلسفه رابه مثنوی مزکوره ان

خودبیآورد، لیکن مغزاواینقدرفلسفیانه واقع شده بودکه ناخواسته مسائل 

فلسفیانه اززبان وی ادامی شدند، اودرچیزهای معمولی وادنی نکته های 

ازمباحث فوق معلوم می شودکه شبلی دراین باب  (28) «فلسفه رابیان می کند.

جداگانه راایجاد می کند، ومولانا روم رانه فقط ازحیث یک یک روش 
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صوفی وعارف دانست بلکه نیزیک متکلم اسلام دانسته است. ونیزبرای 

 اثبات دلیل خود شعرهای مولاناروم راپیشنهادکرده است. 

حافظ بتوسط غزلیات خودبسیارمعروف شد. بعضی   حافظ شیرازی:

دانند، وبعضی ازدانشوران می ازدانشوران اوراشاعرعرفان وتصوف می 

گویندکه بادۀحافظ بادۀ معرفت نیست بادۀ انگور است. به همینطوردربارۀ 

رتبه ادبی غزلیات حافظ میان نویسندگان ومنتقدان تضادات زیادی بوده اند. 

دکتررضازاده شفق غزلیات حافظ راغزلیات عرفان وتصوف می دانست، 

ارومولاناجلال الدین رومی را به ومی گویدکه حافظ روایات سنای، شیخ عط

آسمان علیین رسانده است. اودرکتاب خود "تاریخ ادبیات ایران" می نویسد، 

روح بزرگ وفکرتوانای حافظ همانا ازذوق عرفانی بود که در، » 

وجوداوبکمال آمدومسلکی که سنائ وشیخ عطار وجلال الدین وسعدی 

حافظ بعمق تاثیرواراج هریکی بزبان وبیانی ازآن تعبیرکرده بودند در

تعبیرخودرسیدومطالبی را که دیگران بتفصیل گفته بودنداودرضمن غزل 

هانغزکوتاه بهتروشیرینتراداکردوچنان درتوحیدتصوف مستغرق شدکه 

درقصیده وغزل بهرعنوانی بود بیتی یاابیاتی ازآن مقصودبلندبقالب عبارت 

ین استغراق درآوردوشایدبزرگترین خاصه شعرحافظ همین باشدوازهم

دروحدت است که کثرت عالم واختلاف ادیان وجدلهاوعبثهای بیهوده رامجال 

 قائل نشدوگفت: 

 جنگ هفتادودوملت همه راعزربنه

 (29)    چون ندیدندحقیقت ره افسانه زدند
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دربارۀشاعری حافظ دکتر توفیق سبحانی می نویسدکه حافظ مسائل         

که درآن متأخرین اینقدر تصرف  عرفانی راازاینطوربیان کرده است،

کردندکه یک روش جدیدیاسبک جدیدایجادشد. آنراسبک هندی می گویند. 

خصیصۀ کلام حافظ آن است که » اواینرادرکتاب خودازاینطورمی نویسد، 

معانی دقیق عرفانی را در موجز ترین عبارت، درعین حال به روشنترین 

گروهی دراین نوع مضون وصحیح ترین وجه بیان کرده است. بعدازحافظ 

پردازی افراط کردند واین افراط است که به پیرای سبک هندی انجامیده 

است. استفاده ازصنائع لفظی ومعنوی ازخصائص دیگرشعراوست، ابهام 

خصیصه دیگرشعراوست وایهام لفظی است دارای دومعنی، یکی نزدیک به 

 «ی دوربرسد.ذهن ودیگری دورازذهن که خواننده ازمعنی نزدیک به معن

(30)  

دربارۀ زندگانی حافظ بیشتراطلاعات به دست نمی رسند. شبلی براین       

هیچ واقعات تاریخ شاعری بیشترازاین نمی تواند » ازاینطورتأسف می کند، 

تکان دهنده شدکه احوال زندگانی خواجه حافظ اینقدرمعلوم اندکه لب های 

روپاماننداین شاعرنامدارمتولدشده تشنگان ذوق نمی توانندآبی بشوند. اگردرا

باشد، پس اینقدربسیارو مفصل بیوگرافیهای اونوشته شده باشندکه هریک 

ویژگیهای عکس وی می توانددرجلوی دیده های بآید. لیکن تذکره نویسان 

مابروی هرچه نوشته اند، زیادنیست، ازآنهاهیچ جنبه های زندگانی وی 

درشاعری حافظ پیروی به گفته شبلی  (31) «آشکارنمی شود.

خواجوآشکاراست. حتی که بعضی از اشعارآنان اینقدرباهم مشابه اند که 

معلوم نمی شودکه ازکیست؟ خواجویاحافظ؟ به علاوه این حافظ نیزپیروی 
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شاعردیگرفارسی کرده است، حافظ باوجودپیروی آنان یک روش 

ان جدیدخودنیزایجادکرده است. این روش جداگانه حافظ اوراازشاعر

دردرون او )حافظ( » دیگرجدامی کند. دراین باب شبلی می نویسد، 

نیزبعضی از ویژگیها اند که آنها در کلام دیگران ازاینطورنظرنمی 

آیندمثلارًوانی، ابتکار، سادگی وسلاست این وصف مابه 

الامتیازخسرووسعدی نیزبوده است. لیکن این چیزی است که حدمراحل آن 

شعرخود روان وسلیس باشد، لیکن  نیست. ممکن است که یک

شعردیگربیشترازآن باشد. وشعرهای دیگربیشترازهمه آنهاباشند، چون برای 

سپس اودربارۀ (32) «مراحل رشدوترقی نغمه و حسن هیچ محدودیت نیست.

ویژگیهای شاعری حافظ مفصلاً بحث نموده وبطورنمونه اشعار حافظ را 

شبلی ورتبه وی برما آشکارمی پیشنهادکرده است. ازتوسط آن، شعرفهمی 

شود. مثلااًوبراغلب مضمونهامانند جوش بیان، بدیع الاسلوبی یعنی جذبات 

وخوبی ادا، فلسفه اخلاق، پرده دری عالمان وواعظان، اخفای حق، محاوره 

روزمره، خوش نوائ، شوخی وظرافت، تسلسل مضامین وواردات عشق 

اسعی بسیاراشعارمی آورد، وغیره کاملاً بحث می کند، وازدیوان حافظ ب

وبرای اثبات قول خودبطورنمونه آنهاراپیشنهادمی کند. مثلاً برمضمون 

آقای خواجه حافظ انواع مختلف » واردات عشق شبلی چنان می نویسد، 

شاعری راپرداخته است، وهمه نوع رابه رتبه بلندرسانده است. لیکن 

ضامین رندانه شاعری واقعی وی عشق وعاشقی ورندوسرمستی است. اوم

راباآزادی، رنگ وجوش ادامی کند.....دیوان وی پراز مضمونهای عاشقانه 

است، لیکن این نکته رابایددرنظرگرفته شود )چون من درابتدانوشته ام( که 
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احساسات عاشقانه آقای خواجه از غم واندوه ودرهیچ چیزی علاقه نداشته 

دربارۀ ناامیدی، حسرت اند. اوطبعاخًوی شگفته و خلق خوی رنگ بود....او

ویاس وغیره بیشترمی نویسد. اونیزساختن روی غمگین می خواهدسپس 

ازروی وی تازگی رفع نمی شود. برای این اواحساسات شوق، نازونیاز، 

« بوس وکنار، بزم آرائ ومجلس افروزی رابه حسن وخوبی اداکرده است.

عاریک ازبحثهای فوق معلوم می شودکه شبلی برای فهمیدن اش (33)

فکرجداگانه داشته است، بدینطوربرای اثبات قول خود شعرهای شاعران 

رابطورنمونه پیشنهادکرده است. این سبب است که شعرالعجم وی 

تاهنوزازهمینطورکارآمدومفیداست که پیش از صدسال بود. شبلی حافظ 

راشاعرغزلیات می دانست، ودرشعر العجم خوددراین باب مفصلاً بحث 

عدازمطالعه شعر العجم معلوم می شودکه افکاروی جداگانه کرده است. ب

ازبیشترشاعران اند. شبلی دراین ضمن یک روش جداگانه راایجادکرد. 

وبدینطورپیغمبر سخن دراین جهان علم ودانش شدوپیغمبری اوتاهنوزقایم 

 ودایم است.

عمرخیام شاعرمشهورومعروف زبان وادبیات فارسی است.   عمرخیام:

باعیهای خودمشهورگشت. اودربیشترعلوم مانند پزشکی وطالع اوازتوسط ر

بینی وغیره بسیارمهارت می داشت، اورباعیات خودرابرای تفریح 

خاطرسروده بود. اوازتوسط رباعیات خودبر جنبه های مختلف زندگی، تحت 

نظریه فلسفه بحث کرده است. عمر خیام بیشترزندگانی خوددرپزشکی وطالع 

امروز سبب شهرت ومقبولیت وی چندین رباعیهای وی  بینی گزراند، لیکن

اند. اهل اروپاآنها رابه جلوی جهان پیشنهادکردند. تعریف وتوصیف رباعی 
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چیست؟ وچه خوبیهای ادبی دررباعیات عمرخیام اند؟ دراین باب دکترتوفیق 

رباعی مشکلترین نوع شعراست، زیراکه » سبحانی ازاینطورمی نویسد، 

د، دوبیت بیشترنداردومجال سخن درآن تنگ است. گوینده شرایط وقیودی دار

نه تنهاباید طبعی چنان تواناداشته باشدکه بتواند معنی بلندودلپسندتمام وکاملی 

رادراین منظومۀ کوچک بگنجاند، بلکه معنی آن بایدچنان درخشان باشدکه 

درعبارت موجزیک مصراعی اداشود، زیراکه لبُِّ سخن بایددرمصراع 

باعی قرارگیردسه مصراع دیگران برای ساختن کلام است برای چهارم ر

 دریافت مصراع آخررباعی.

ازتامل دررباعیات خیام معلوم می شودکه اونه بذله گوست ونه      

ازسرودن آن رباعی هااظهارهنرشاعری درسرداشته است. کلام خیام 

ع درنهایت فصاحت وبلاغت است. درسلاست وروانی مانند آب است وازتصن

وتکلف به دور، وخیام درپی آرایش سخن خود نیست وصنعت شاعری به 

به گفته رضازاده  (34) «خرج نمی دهدودنبال تخیلات شاعرانه هم نیست.

شفق که  عمر خیام دررباعیات  خودبالطافت وظرافت برای فهمیدن رازهای 

زندگانی سعی بسیار کرده وبه توسط سبک فلسفه، اقوال خودراپیشنهادکرده 

رباعیات خیام ازحیث شمارکم وازنظرعبارت ساده و » است. اومی نویسد، 

موجزولی ازلحاظ معنی نغزو جالب است ودر واقع عقاید لطیف حکیمانه 

 درقالب دوبیتی های مؤثری بیان کرده،

بررسی دقیق رباعیهانشان میدهدکه قلب شاعرحکیم ماازچند چیزسخت       

متأثربوده ومیسوخته وعمری ازپی چارۀ آن دردهای بیدوامیگشته وچون 

چاره ای که تسکین دردنمایدپیدانمی کرده بنا چاردرآن فشاردرونی محض 



208 
 

د پروفسوربراؤن می نویس  (35) «آرامش ضمیربزیربال شعرپناه میبرده است.

که فیتزجرالدخیام رابه جلوی جهان پیشنهادکرد. بدینطورمردمان 

اروپاازاوآشناشدندبطور خاص درانگلستان وآمریکا. به گفته وی که عمرخیام 

درایران از حیث یک منجم وریاضی دان معروف گشته بود. اودرکشوران 

مااز حیث یک شاعر رباعیات مشهورشد. اودراین باب درکتاب خود از 

خلاصۀکلام آنکه خیام دراینجانیز)درعلم نجوم وحکمت » ی نویسد، اینطورم

بی عدیل( بشمارآمده وگفته شده است که وی افکاری آزادانه وپیشرفته داشته 

  (36) «وفقط بموجب مصلحت زبان خویش رانگه می داشته است.

مولاناشبلی درکتاب مشهورومعروف خود"شعرالعجم" برخیام        

بحث نموده است. به گفته وی که زمانه تاهنوز خیام ورباعیات وی کاملاً 

راازحیث یک شاعررباعیات فارسی می داند لیکن اودرفلسفه همتای بوعلی 

» سیناودرمعاملات دینی، ادب وهنروتاریخ نیزاستاد بود. شبلی می نویسد، 

بیشتربتدریس فلسفه میپرداخت وناشر افکاروعقایدفلاسفۀ یونان بودوآزادانه 

یده مینمودواین در عوام سوءتأثیربخشیده عالم نمایان اظهارعق

اورابالحادوزندقه متهم ساختندو قصه قتل اونمودندولذامجبورسفرحج گردید، 

درمراجعت به بغداد آمد. جمعی برای تحصیل حکمت دورش جمع شدند، 

 ( 37) «ولی اوقبول نکردتابعدازچندی بوطن خویش برگشت.

عیات عمرخیام ازعناوین جداگانه بیان می کند، شبلی ویژگیهای ادبی ربا      

وبرای اثبات آن، رباعیات اورابطورنمونه ارئه می دهد مانند، جدت اسلوب، 

شوخی وظرافت، خمریات، فلسفه، جبر، فلسفه زندگی وافکارخیام برای 
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فقیهان وغیره. شبلی برهمین عناوین کاملابًحث نموده است، دراین باب اومی 

عدّۀ رباعیات خیام خیلی زیاداست لیکن مقالات اگرچه » نویسد، 

وموضوعاتی که قدر مشترک بین تمام آنهامیباشد ازبی ثباتی دنیا، ترغیب به 

خوش بودن ،تعریف شراب، مسئله جبر، توبه وانابه است واوهریک ازاین 

موضوعات رادرموردعدیده وبارباردرسلک نظم کشیده ولی درهر 

به گفته  (38) «ه بکلی بکروتازه بنظرمی آید.موردبایک پیرایۀ سروده است ک

شبلی که اهل اروپارباعیات عمرخیام رابسیاردوست داشته اند، سبب واقعی 

آن، اینست که عمرخیام درباره باده، جوانی، فلسفه ولادینیت بسیاربحث 

ومباحثه می کند، این همه چیزها نزدیک ترازحالت ومذاج آنان اند. این سبب 

پابیشترازاهل ایران دلداده رباعیات وی بوده اند. دراین باب است که اهل ارو

تعجب دراین است که اروپابیش ازآسیاازخیام قدردانی » شبلی می نویسد، 

نموده در ترجمۀ رباعیات وتحقیق حالات او اروپائیان قدمهای وسیعی 

برداشته اندوبایدهم اینکاررابکنند، چه افکاروخیالات اوبقدری آمیخت 

خیالات اروپاست که اگرامروزدرحیات بودشاید یکنفرازمحققین باافکارو

 (39) «زبردست اروپاقلم میرفت.

ازبحثهای فوق معلوم می شود که شبلی، خیام رانه فقط یک       

شاعررباعیات فارسی می دانست بلکه ماهرعلم طب ونجوم وغیره دانسته 

بود. شبلی افکارخودرادرباره شعروشاعری عمرخیام در شعرالعجم 

کاملاتًوضیح داده است. وبدینطورنظرات خودرابه سوی دانشوران رسانیده 

های شاعری عمرخیام رااز دست نداده است. اواسباب  است. وهیچ جنبه

دلبستگی اروپاازرباعیات خیام باتفصیل بحث کرده است. به گفته وی که 
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تقریباً همه سامان دلبستگی اروپادر رباعیات عمرخیام مانند ترغیب به 

شادبودن، تعریف می وغیره وجودداشتند، بدین سبب اهل اروپاشاعری 

 یاردوست می داشتند.ورباعیات وی رانیز بس

نظامی گنجوی شاعرمشهورومعروف مثنوی فارسی قرن   نظامی گنجوی:

ششم هجری است. مجموعه اشعاروی بنام پنج گنج نظامی یاخمسه نظامی 

معروف گشتند. آنهاازاینطورقراراند، "مخزن الاسرار"، "خسروشیرین"، 

گان، جواب "لیلی ومجنون"، "هفت پیکر" و"اسکندرنامه". بسیاری ازگویند

خمسه نظامی سروده اند. درآنان امیرخسروومولاناجامی بسیارمعروف 

گشتند. دراشعار نظامی پندگوئ مقام ومحل عالی داشته است. روش بیانش 

پراز تاثیرودلنشین است. این درست است که عموماً پندوموعظت لذت بخش 

ون نمی شود، لیکن طرزبیانش ازاینطوراست که تلخی ایجادنمی شود. چ

شهسواررزم فردوسی است همانطورشهسواربزم نظامی است. مثنویهای 

نظامی درباره بزم بسیارمشهوربوده اند. برشاعری وشخصیت نظامی میان 

نویسندگان ومنتقدان تضادات زیادی بوده اند. رضازاده شفق 

نظامی نخستین » ازاینطورویژگیهای شعرهای نظامی رابیان می کند، 

ستان بزمی راهدف اصلی شعرخودقرارداده وآن شاعرایرانیست که دا

رادرمثنوی روان باتعبیرات نوو ترکیبات وصفی خاصی اداکرده است سپس 

دراین شیوه فضیلت سبقت ازآن اواست وآنگاه که میگویدازکسی عاریت 

نپزیرفته ام و بحکم دل سخن گفته ام راست است. زیرااینمردایجادمعانی و 

 (40) «ه نمود.تشبیهات وعبارات وافکارتاز
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به گفته دکترتوفیق سبحانی که نظامی باشعروشاعری نیزبر علوم       

دیگرمروج زمان مانندتاریخ ادبیات وهنروعلم نجوم وغیره مهارت کامل 

داشته بود. به علاوه اینهاغزل، قصیده، رباعی وقطعه وغیره نیزسروده بود. 

یزخمسه نظامی می لیکن سبب شهرت وی به توسط پنج گنج وی شد. آنهاران

نظامی » گویند، اودرباره شاعری نظامی ازاینطورسخنرانی نموده است، 

ازارکان استوارشعر فارسی است. درست است که مثنوی داستانی ازابداعات 

نظامی نبوده، ولی این نظامی است که توانسته است درقرن ششم این نوع 

ی خود کلماتی شعررابه حدّ اعلای تکامل برساند، نظامی درمثنوی ها

زیبابرمی گزیندوترکیبات خاص تازه یی می آورد، به ابداع واختراع معانی 

ومضامین نودست می زندوجزئیات راتجسم می بخشد، ازتخیل شگفت 

انگیزی بهره می گیردودرتوصیف طبیعت و اشخاص وحالات گوناگون 

مهارت به خرج می دهد نیزتشبیهات و استعارات مطبوع وتازه می 

پروفسوربراؤن درباره نظامی   (41) «وازاین لحاظ نظیری نداشته است.آفریند

همۀ نقادان ایرانی وغیرایرانی مقام نظامی را به عنوان » چنان می نویسد، 

شاعری اصیل وفیاض بابنوعی نادروگرانمایه پزیرفته اند، ازجمله عوفی، 

، قزوینی، دولتشاه ولطف علی بیگ درمیان تذکره نویسان سعدی، حافظ

جامی وعصمت درمیان شعراواگرنبوغ اودرمیان شعرای ایران کمتررقیب 

 (42) «داشته، شخصیت حتی از آن هم کمیابتر بوده است.

به گفته شبلی که نظامی طبیعت زاهدانه می داشت، لیکن شاعری         

راازازل آورده بود. اوگوشه نشینی رابسیاردوست می داشت، حتی که 

لاقات می کرد. اوکاملاپًاک ازمداحی بیجای بادشاهان ازمردمان عامه کمترم
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ودادگاهان بود. لیکن آن بادشاهان که بااو ازاعتقادوارادت ملاقات می کردند، 

اوبرآنان عنایات بزرگانه نیز می کرد. سپس شبلی کمالات شاعرانه نظامی 

راباتفصیل بیان می کند. بطورخاص ویژگیهای کلام وی مانندجامعیت، جوش 

، ایجاد، قوت تخیل، استعارات وتشبیهات، لطافت تشبیهات، انواع کلام

شاعری، شاعری فلسفیانه، شاعری اخلاقیات، احساسات انسانی، مناظر، 

عاشقانه ورزمیه وغیره بادلائل مفصلاً بحث نموده است. وبرای اثبات اقوال 

خودبطورنمونه شعرهای نظامی راپیشنهادکرده است. بعدازمطالعه این، 

شبلی درفهم اشعارنظامی بطور کامل آشکار می شود. به گفته شبلی روش 

که درشاعری نظامی نه فقط بزم است بلکه جامعیت نیزاست و نظامی 

بتوسط شاعری خودهمه مضمونهارابحسن وخوبی بیان می کند. حق اینست 

» که حق آنهاادا کرده است. دراین باب شبلی ازاینطورسخنرانی نموده است، 

ست که درایران شعرائ که آمده اندهرکدام دریک قسمت از اقسام پوشیده نی

سخن ماهربوده مثلاً فردوسی مردمیدان رزم است بر عکس درشاعری 

عشقیه یدی ندارد، سعدی پیغمبرشاعری عشقیه و اخلاقی است، ولی وقتیکه 

به رزم میرسدطبعش ازکارافتاده و نمی تواندهنری ازخودبروزدهد، چنانکه 

اصفهانی در بوستان حکایتی که بطرزسکندرنامه درسلک نظم  راجع بشاطر

کشیده بااینکه تمام هنرخودرابکاربرده است، معذلک نتوانسته کاری ازپیش 

ببرد، خیام تنهادرفلسفه استاداست، حافظ شهرتش درغزلیات است وبس. 

برخلاف نظامی که دربزم ورزم وعشق وفلسفه واخلاق چیزنوشته ودرتمام 

آنچه که نوشته لاجواب است والبته درمدیحه سرائ عقب این قسمت ها

  (43) «است.
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شبلی درباره شاعری وشخصیت نظامی افکار جداگانه می داشت، به        

گفته وی که نظامی برهمه میدان شاعری مانند رزم وبزم تسلط زیادی می 

 داشت ودراشعار وی تقریبااًغلب ویژگیهای فنی دیده می شوند. 

همه مناظره هامعلوم می شودکه نگاه شبلی ازدیگر منتقدان عامه  ازاین     

جداگانه است واودراین راه یک فکرجداگانه داشته است وازهمینطوراواولین 

شهسواردراین میدان بود. این چیزهااندکه شبلی راازادیبان، دانشوران، 

نویسندگان ومنتقدان دیگرجداکرده اند. شبلی برای اثبات ادعاهای 

توسط دلائل محکم ومباحث مفید بحث کرده وازهمینطوریک روش خوداز

 تازه وجدیدرادرراه انتقادوتحقیق ایجادکرده است. 

شبلی بسیاری ازمقاله های انتقادی   مقالات انتقادی وپژوهشی شبلی:

وپژوهشی درزبان وادبیات فارسی نوشته، هنوزهمه آنها چاپ شده اند. پس 

شبلی موجدیک روش جدیددرهمه چیزهااست. ازمطالعه آنهامعلوم می شودکه 

همه مقالات شبلی درزبان اردواند. مشهورومعروف مقاله های وی 

ازاینطوراند، "موازنه شاعری عربی وفارسی"، "فلسفه وشاعری فارسی"، 

"زیب النساء" و"مولوی غلام علی آزادبلگرامی" وغیره. موازنه شاعری 

اله های انتقادی وپژوهشی عربی و فارسی یکی ازمشهورومعروفترین مق

شبلی است. اوبتوسط این مقاله نقته های عجیب وغریب بیان می کند. 

تقریباهًمه درشاعری عربی مضمون مفاخرت یافته می شود. دراین باب 

حقیقت اینست که اگرچه شاعری فارس کاملاً زیرسایه » شبلی می نویسد، 

محلی این  عرب است، لیکن درفرهنگ، اجتماعات، معاشرت ووضعیت

دوتاکشوراینقدرتضاداست که باانواع روابط نیزدرشاعری این دوتاکشور 
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تفاوت زیادی ایجادمی شود. فرهنگ عرب این بودکه بسیاری ازمردمان 

درکوه هاوصحرا زندگی می کردند، برای رعیت ومحکوم هیچ حاکم یا 

ونیز فرماندار نبودند، آنان افکارآزادی وخودسری راازشکم مادرمیآوردند، 

 بااینهمه چیزها، این جهان راوداع می گفتند. 

روش وشیوۀ آنان جنگجووشوریده سربودند، به همین سبب همیشه باهم          

جنگ وجدال می کردند، برای چیزهای ادنی وکمترین قبیله های عرب باهم 

مبارز می شدند وازاینطورهلاک می شدند. اختصاص فصاحت و بلاغت 

مه افکار، وضعیت وحالت طبعی رابا همین اصلیت طبیعی بود. آنان ه

وجوش وخروش ادامی کردند. تاثیرآن چیزهااین بود که دراشعارآنان 

افکارمانند شجاعت، جانبازی، مخاطره نفس وغیره یافته می شوند، این همه 

اوسپس   (44) «چیزهانه فقط درفارس بلکه درهیچ ملت جهان نتوان یافت.

انند، افکارآزادانه، مفاخرت، عکاسی برویژگیهای شاعری عرب م

مناظرقدرت واحساس انسانی وغیره مفصلاً بحث می کندوبرای اثبات 

 ادعاهای خود شعرهای عرب رابطورنمونه پیشنهادمی کند. 

شبلی درمقاله خود ویژگیهای شاعری فارسی راازاینطوربیان می کند،           

یزهایافته می شوندکه در بلا شک وتر دیددرشاعری عرب بسیاری ازآن چ» 

شاعری ایران وجودنداشتند، لیکن نیزشاعری فارسی رابسیاری از 

ویژگیهایافته می شوندکه درآنهاآنان ممتازازعرب اند. مثنوی یک نوع بزرگ 

شاعری فارسی است، که درآنهاصدهاواقعات وهزارها افکاربطورمداوم می 

عربی فلسفه  توان بیان کرد. عربی ازاین محروم است. در شاعری

زیادنیست. به ضداین درفارسی ناصر خسرو، عمروخیام، سحابی، 
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مولاناروم وعرفی وغیره مسائل همه نوع فلسفه وافکاراداکرده اند. ایران 

شبلی بعدازاین برتصوف واخلاق کاملاً   (45) «غزلیات را نیزبسیارترقی داد.

شاعری بحث نموده است، به گفته وی تصوف واخلاق نیزدرویژگیهای 

فارسی اند. درآخربرمضمونهای شاعری فارسی مانندتنوع خیالات وجدت 

تشبیهات وغیره مفصلاً ارائه داده است، وبرای اثبات افکارخود 

 اشعارشاعران فارسی رانیزنوشته است. 

شبلی نیزیک مقاله پژوهشی بردختربادشاه منغول هنداورنگ زیب      

اله درمجموعه مقالات شبلی چاپ عالمگیر، زیب النساءنوشته است، آن مق

شده است. شبلی دراین مقاله دربارۀ زندگانی و بعضی ازکارهای نامعلوم 

زیب النساءمخفی ارائه داده است. اودربارۀ اخلاق وعادات زیب النساءمخفی 

زیب النساءاگرچه مذاق وسرگرمی زاهدانه » ازاینطورسخنرانی نموده است، 

نوه شاه جهان بود. برای این سروسامان  ومنصفانه می داشت. با این حال

نفاست پسندی وامارت نیزلازم بود. عنایت الله خان که درامرای عالمگیری 

مقرب مهم بود، میرخان سامان زیب النساءبود. درکشمیرهمه جاآن خوش 

گواروخوش منظرچشمه ها اند، یک چشمه در آنها بنام احول بوددر 

اتصال آن یک باغ رسمی و ساختمان جاگیرزیب النساءبود. زیب النساءبر

هجری به سوی کشمیررفته 1073سلطنتی ساخته بود. چون عالمگیردرسال

پس درآنجابرای یک روزاقامت پزیرفت، وزیب النساءبه طبق اصول وقاعده 

 (46) «نذرپیش کردوروپیه هاراافشاند.
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مرحوم علامه شبلی دربیشترعلوم مروج زمان   فهم شبلی درشعرفارسی:

تاریخ، بیوگرافی، ادبیات، انتقادوپژهش، علم کلام و فلسفه وغیره  مانند

بسیارمهارت می داشت. تنوع وایجادات نشانه امتیازی اوست، اونیزملکه 

درک شعرمی داشت. درانتقادشعربسیار دقیقه بین ونکته سنج بود. ادیب نام 

ه او آوروانشاپرداز زبان وادبیات اردو مولانا عبدالماجد دریابادی دربار

بنده بیشترکمالات علامه رانگاه داشته » ازاینطورسخنرانی نموده است، 

بودم، لیکن سخن فهمی اوراجزءایمان ساخته بودم. معمول این بودوقتیکه 

هیچ شعر خوب می یابم، سپس خواهم که آنرابه گوش گزارعلامه بکنم، 

فته هنوزاگراوستایش بنده کردیابرانتخاب من شادشدپس مراهمه چیزها یا

شدند. لیکن اگراوساکت شدیابه سوی من توجه نداد، پس معاً آن، آن 

 (47) «شعرازنگاه من می افتد.

"شعرالعجم" و"موازنه انیس ودبیر" بسیاری ازخوبیهای ادبی داشته اند،       

این همه دوتاکتاب درادبیات ازلحاظ نکته دانی، باریک بینی وژرف نگاهی 

نتقادشعر مهمترین شاهکارهای مولاناشبلی درشعر، بصیرت وسخن فهمی درا

شبلی که سخن » اند. مولاناعبدالماجددریابادی در این باب می نویسد، 

گوبود، بیشترازآن سخن فهم بود، هنرانتقادتاحدی که رشدمی شود، شبلی آن 

نظرات عالی که برای اشعار فارسی درکتاب خود"شعرالعجم" ارائه داده، 

دربارۀ شاعری رزم اردووفن بلاغت درکتاب  وآن نکته های مبصرانه که

خود"موازنه انیس ودبیر" نوشته است، هیچ دانشمندچه ازادبیات فارسی 

باشدیاچه ازادبیات اردوباشدازآنهامستغنی نتوان شد. وپس دانشمندبعدازتکمیل 

علم دانشمندنیزمی باشد، حتی که بسیاری از اهل قلم نام آوربوده اندکه آنان 
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« اازاین کتابهاهمچنان می خواهندوازاوروشنی حاصل بکنند.دراین مضمونه

(48) 

درشعرالعجم سخن فهمی وژرف نگاهی شبلی درفن شعر آشکاراست.       

درآن قدرت وبینش انتقادشعروی برکمال دیده می شود. چون 

اواشعارراتوضیح می دهدواسراربلاغت رابیان می کند همه دانشوران 

د وازاو ذوق شعر فهمی رادرک می کنند. ازقوت تخیل وی متحیرمی شون

اودرتوضیح اشعار دقیقه سنجی ونکته بینی به عمل آورده است. آن 

شاعرچقدر خوش قسمت شده که مورد توجهات شبلی شده است. درواقع آن 

شعرهاکه مردمان عامه برآنها هیچ توجه نمی دهند، ذهن شعرفهم ونکته 

ندوبه سوی آسمان می رساند. شناس مولاناشبلی حقایق آنهارابیان می ک

بسیاری ازویژگیهای علامه شبلی درانتقادشعرفارسی اند، لیکن سخن شناسی 

 وسخن فهمی نمایان ترین ویژگیهای شبلی اند.

بعدازمطالعه شعرالعجم، تسلط برزبان وادبیات فارسی شبلی ودرآن نکته      

قیقت دانی وسخن فهمی وی معلوم می شود. آن بحث و مباحثه که برح

ونوعیت شعراست همین اثبات کامل نکته سنجی وشعرفهمی اوست. درطبق 

ارسطوشعریک نوع نقاشی یا نقالی است، لیکن برگفته شبلی مصورمی تواند 

فقط عکس چیزهای مادی رابکشد. لیکن شاعرعکس افکارهرنوع، جذبات 

واحساسات رامی تواندبکشد. اوسپس دربارۀ سرودن شعر مفصلاً بحث نموده 

ست. برای یک شاعرلازم است که اونکته دان شعر، اداشناس، بسیارباریک ا

بین، دقیقه سنج وشعرفهم باشد. شبلی عناصرواقعی شعر، حقیقت، نوعیت، 

عوارض ومستحسنات آنراکاملاً ارائه داده است. ودرضمن انواع مختلف 
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شاعری واحوال شاعران نیزآن نکات راتوضیح می دهدکه ازتوسط آن 

طافت و ارتفاع آن شاعر، مذاج شناسی شاعرانه وارزیابی سرگرمی ل

 شعرفهمی معلوم می شود.

درنزدشبلی شاعری نام دوتا چیزهااست، یک محاکات ودیگر تخیل.       

وهمه دوتاباهم لازم وملزوم اند. اوویژگیهای دیگرشعرمانند سلاست، روانی 

ومستحسنات وغیره رااجزای واقعی شعرنمی دانست، بلکه آنها راعوارض 

شاعری می فهمید. سپس شبلی برمحاکات وتخیل کاملابًحث نموه است. 

 وبرای اثبات افکارخوداشعارشاعران فارسی راپیش کرده است.

شبلی تشبیهات واستعارات رابرای حسن شعرلازم می دانست، حسن       

 انشاپردازی بدون آنهانمی توان یافت. به گفته وی که ازتوسط تشبیه واستعاره

درشعروسعت وجوش ایجادمی شود. بعدازآنها شبلی درتحت عنوانات مختلف 

اسرار شاعری رابیان کرده است. اوهمه عنوانهارامفصلاً ارائه داده وبرای 

اثبات ادعاهای خوداشعار شاعران فارسی پیشنهادکرده است. آن 

، عنوانهاازاینطورقراراند، جدّت ادا، حسن الفاظ، تاثیرواژه هاازلحاظ معنی

انتخاب واژه های فصیح، سادگی ادا، اجزای ترکیب جمله ها وواقعیت 

حقیقت » وغیره. در ضمن حسن الفاظ شبلی ازاینطورسخنرانی نموده است، 

اینست که مدارشاعری یا انشاءپردازی بیشتربرالفاظ است. در گلستان 

مضامین وخیالاتی که هست چندان بکرونادرنمیباشد، لیکن فصاحت الفاظ 

یب وتناسب درآنهااینطورسحرپیداکرده است، چنانچه آن مضامین وترت

وخیالات تادرالفاظ معمولی اداکرده شود تمام اثرآن خواهدرفت، ساقی نامۀ 

ظهوری درنازک خیالی، موشکافی و مضمون بندی شگفت آوراست، ولی 
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یک شعرسکندرنامه برتمام ساقی نامه میارزدوجهتش هم اینست که درساقی 

انت و شان وشوکت الفاظ ونیزپختگی بندش وجودنداردکه نامه آن مت

 (49)« جوهرعمومی سکندرنامه است.

همانطورکه قبلانًوشته ام که شبلی درمیان معاصرین خود افکارجداگانه       

داشته است. اوحامی افکارقدیم وهم جدید بود. این همین افکاردر نوشته های 

وی آشکاراست. اوهمیشه یک راه جداگانه رادرمیدان انتقادوپژوهش 

بلی ایجادکرده است. به همین سبب تا هنوزاهمیت وافادیت شعرالعجم ش

ازهمینطوربرقراراست که پیش ازصدسال بود. حتی که تاهنوزهیچکس درآن 

افزایش ننموده است. باوجوداین تاهنوزبسیاری ازدانشوران ودانشجویان ازآن 

استفاده ادبی می کنند. شبلی ازتوسط نوشته های خودحیات جاودان گرفته 

است که  وهمیشه برای اهل ذوق مشعل راه خواهدشد، زمانه شاهد و گواه

بسیاری ازکتابهادراین میدان نوشته شدندواز دست بردزمانه رایگان شدند، 

لیکن شعرالعجم شبلی تاهنوزازهمینطور شگفته وتروتازه است که پیش 

 ازصدسال بودکه ازاهل علم پوشیده نیست.
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 نتیجه گیری

سرزمین هندزمینی زرخیزدارد. بسیاری از نویسندگان و گویندگان         

ازاین سرزمین برخاستند وبرآسمان علم وادب مثل ستاره آسمان روشن 

وتابناک شدند، روشنی ایشان برای مامشعل راه اند. درهندقرن نوزدهم 

وبیستم میلادی برای ترویج واشاعت زبان و ادبیات فارسی بسیارمهم است، 

درهنددراین دورۀپرآشوب، زبان و ادبیات فارسی بسیاررشدنموده است، 

بسیاری ازنویسندگان و گویندگان مانندمولاناقاسم نانوتوی، مرزاغالب، 

سرسیداحمدخان، شمس العلماءمولاناالطاف حسین حالی، شمس 

العلماءمولاناشبلی نعمانی، علامه اقبال، مولاناابوالکلام آزاد، مولاناحمیدالدین 

فراهی،  سیدسلیمان ندوی واقبال سهیل وغیره، بتوسط خدمات گرانبهای 

خودتان کاربزرگ راانجام داده اند. ایشان بتوسط انجمنان و تحریکان، 

ذهنهای خوابیده های مردم رابیدارکردند. مشهورو معروفترین تحریکان آن 

دوره ازاینقراراند، تحریک دیوبند، تحریک علی گره، تحریک 

 اءلکنؤ، تحریک دارالمصنفین اعظم گره وغیره. ندوةالعلم

قرن نوزدهم وبیستم میلادی ازحیث خدمات خاورشناسان زبان وادبیات       

فارسی بسیارمهم است، خاورشناسان نه فقط آموزش زبان وادبیات فارسی 

راپرداختندبلکه نیزدرزبان وادبیات فارسی مهارت کامل داشتند. ایشان 

یدوکارآمدنوشته اند. نام مشهورومعروف خاورشناسان بسیاری ازکتابهای مف

نکلسن، فریدریش روزن، ازاینقراراند، ادواردگرانویل براؤن،آراے 

ادواردفیتزجرالد، هینریز بلوچ مین، فریدریش فون اشپیگل، یرواندابراهامیان 

 ولئوناردو آلیشان وغیره.
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لات بود. شمس العلماءعلامه شبلی نعمانی یک شخصیت مجمع الکما      

اوبراغلب علوم و فنون اسلامی مانند تاریخ، سیرت، شرح حال نویسی، علم 

کلام، تصوف وعرفان، ادبیات عربی، فارسی واردووغیره مهارت کامل می 

داشت. حق اینست که حق آنهااداکرده است. کتاب مشهورومعروف 

شته او"شعرالعجم" ازلحاظ انتقادوپژوهش درزبان اردووفارسی نمونه خودندا

است. مولانا شبلی نه فقط نویسندۀ کتابهای خودمانند "سیرةالنبی"، "المامون"، 

"الفاروق"، "الغزالی"، "الکلام"، "شعرالعجم"، "سیرةالنعمان"، "سوانح 

مولاناروم"و"موازنه انیس ودبیر"بودبلکه یک شاعرطبیعی نیزبود. دردرون 

شبلی بسیاری  وی رنگ شاعرانه ولطافت نیزموجودبود. به علاوه این

ازمضمونهای انتقادی وپژوهشی برای زبان وادبیات فارسی نوشته است، 

اغلب ازآنهابنام "مقالات شبلی" چاپ شده اند. وبسیاری ازنامه های فارسی 

 وی در"مکاتیب شبلی" دیده می شوند.

علامه شبلی نعمانی یک شاعرقادرالکلام بود. اواغلب اصناف سخن مانند     

، مثنوی، رباعی، ترکیب بندوغزل وغیره راسروده است. یک قصیده، مرثیه

کلیات فارسی یادگاراوست. رتبه شبلی درشعر آنطورنیست که درادبیات 

منثوراست. لیکن سرمایه شعروی بسیار مهم است. درشعروی ازلحاظ فن 

بلوغ وتخصص دیده می شود. نیزفشارواحساسات هرجانظرمی آید. لکن 

 کاراست.استادی وی درغزلسرائ آش

شعرالعجم یک کتاب مهم شبلی برانتقادوپژوهش شاعری فارسی است.      

تقریبااًین اولین کتاب انتقاددرادبیات فارسی است. پیش ازاین کتاب درادبیات 

فارسی گمرگ نقدوانتقادنبود.  پیش از این فقط چندین کتاب تذکره های 
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بخش است. درسه شاعران فارسی به نظرمی آیند. شعرالعجم مشتمل برپنج 

جلداول نظرات براحوال وابیات شاعران باکمال فارسی است. درجلدچهارم 

وپنجم برهمه اصناف سخن شعرفارسی پرازاستدلال بحث داده شده است. 

اوبه طرف همه دوتاجنبه های نقدیعنی انتقادعملی وفکری متوجه شد. میدان 

داده، اصول  ویژه وی انتقادشاعری است. اوبراصول شاعری کاملاً بحث

اصناف سخن ابداع کرده وبرشاعری انتقادعملی نیز رواج داده است. پس 

ازخواندن کتاب وی "شعرالعجم" ، روش انتقادی اوکاملامًعلوم می شود. 

بسیاری ازدانشوران تعریف و توصیف شعرالعجم کرده اند. امروزنیزاهمیت 

چکس وافادیت شعرالعجم ازهمینطوراست که پیش ازصدسال بود. هی

تاهنوزماننداین کتاب پرمایه ننوشته است. اغلب دانشوران ومنتقدان اهمیت و 

افادیت شعرالعجم راباورکرده اند. حتی که منتقدان ایرانی نیز تعریف 

 وتوصیف شعرالعجم کرده اند.

شبلی برشاعری وادبیات فارسی دستگاه کامل داشته است. معاصرین       

محمدحسین آزادوپروفسور براؤن نیزدراین اوازاین محروم ماندند. مولانا

میدان قدم نهادند، وبسیاری ازخدمات بیش قیمت خود پیشنهادند. لکن ایشان 

دربرابر صحیفه حسن وعشق شبلی نمی توانندبرسند. علی الرغم 

"تنقیدشعرالعجم" حافظ محمودشیرانی، "شعرالعجم" شبلی نه فقط دردوره 

داشته است. وتاهنوزدرایران مثل این خودبلکه نیزپس ازیک قرن پاسخ خودن

کتاب پرمایه ننوشته شد. این سبب است که درایران وافغانستان بسیاری از 

ترجمه های این کتاب نوشته شدند. شبلی آن اصولهاکه برای شاعری فارسی 

لازم می دانست، ازانتقادعملی، شاعری ایران را مقایسه کرد. 
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جنبه های مختلف ذوق ،طبیعت  وآنهارادرشعرالعجم پیشنهادکرد. شبلی

 بشروشاعری رابایکدیگرمرتبط می دانست.

شبلی بسیاری ازمقاله های انتقادی وپژوهشی برزبان و ادبیات فارسی        

مطالعه آنها معلوم می شودکه  نوشته، هنوزهمه آنهاچاپ شده اند، پس از

شبلی موجدیک روش جدیددرهمه چیزها بود. فکرعلامه شبلی ازهمه 

یسندگان ومنتقدان کاملاجًداگانه است. این ویژگیهای شبلی، اوراازادیبان، نو

دانشوران ومنتقدان دیگرجدامی کنند. اوبرای اثبات ادعاهای خودبه توسط 

دلائل محکم ومباحث مفید بحث نموده است. وازهمینطوریک روش تازه 

سوانح  وجدید رادرراه انتقادوپژوهش ایجادمی کند. بعدازمطالعه شعرالعجم،

مولانا روم ودیگرمقالات ونوشته های فارسی وی معلوم می شودکه او در 

این میدانهایک روش جداگانه می داشت. درشعرالعجم سخن فهمی وژرف 

نگاهی شبلی برفن شعرآشکاراست. چون اواشعارراتوضیح می دهدوبلاغت 

رابیان می کند، پس همه دانشوران ازقوت تخیل وی متحیرمی شوندوازوی 

 وق شعرفهمی رادرک می کنند.ذ

همانطورکه قبلانًوشته ام که شبلی درمیان معاصرین خود افکارجداگانه        

می داشت، یک فکرجداگانه شبلی ملاحظه کنید. پروفسوربراؤن فردوسی 

وشاهنامه اوراهیچ اهمیت نمی دهد، به گفته وی که وضعیت شاهنامه 

قات سبع" است. شبلی فردوسی نیزکمترازمجموعه شاعری عربی "معل

شاهنامه فردوسی رابسیارستوده است. اوتردیدافکاربراؤن می کندودرهمین 

جابرای اثبات ادعاهای خوداشعارفردوسی رابطورنمونه پیشنهادمی کند. 

 درشعرالعجم افکارجداگانه شبلی آشکاراند. 
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شبلی چون شعرالعجم نوشت پس یک طرف صداهای دادو تحسین می       

رف دیگربروی انتقادمی شدند. نتیجه این شد که آمدند، وط

امروزباوجودصدسال اهمیت ادبی شعرالعجم شبلی ازهمینطور است که درآن 

دوره بود. شبلی بتوسط این کارمهم خوددرجهان ادبیات فارسی زنده 

وجاویدشده است. شبلی یک طرف مؤرخ اسلام بوده وطرف 

ه، مؤرخ ومنتقدبوده است. دیگرگوهرشناس علم وادب، شاعر، ادیب ونویسند

 شبلی وکارهای وی برای ماهمیشه مشعل راه خواهندشد.

 )تمت بالخیر(  
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